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بسم االله الرحمن الرحیم
7/93/ 3: اولجلسه 

مقدمه
. را به شما تسلیت عرض می کنیم) علیه السلام(سالروز شهادت حضرت جواد 

ــا مــن      ــود ب ــده نیشــابوري در ورامــین ســاکن گشــت، در شــبی کــه حالشــان هــم خــراب ب ــاب ژولی زمــانی کــه جن
ــد ــد و گفتن ــاعی ســروده ام در توصــیف امــام جــواد  : تمــاس گرفتن ــه الســلام(یــک رب و از شــما مــی خــواهم  ) علی

و آن ربــاعی ربــاعی را بخوانیــد؛ رفتیــد ایــن ) علیــه الســلام(زمــانی کــه بــه حــرم حضــرت علــی بــن موســی الرضــا  
.این است

غیر خون آبه جگر بر گل مهتاب ندادهمسر سنگدلم بر تن من تاب نداد
هر چه گفتم جگرم سوخت به من آب ندادزهري به من سوخته دل کز شررشداد

. بحث ما در رابطه با آیات اجتماعی است
ــن     ــه بیســت از ای ــا آی ــیم ت ــی کــردیم و گفت ــد از آن  ســوره حشــر را بحــث م ــات بع ــاعی اســت و آی ســوره، اجتم

.مربوط به علم کلام است و لذا ما فقط تا آیه بیستم بحث می کنیم
اولین نکتـه اي کـه مـورد بحـث ماسـت، تفـاوت بـین امـور سیاسـی و اجتمـاعی اسـت کـه البتـه امـروز یـک سـري                 

ــا          ــیر آی ــث تفس ــه بح ــده ب ــه آین ــم و از جلس ــیر داری ــا تفس ــه ب ــدماتی در رابط ــاي مق ــواهیم  بحثه ــاعی خ ت اجتم
.پرداخت

ــین مفهــوم سیاســت و مفهــوم مســائل اجتمــاعی اســت؛     ــین امــور سیاســی و اجتمــاعی، در واقــع تفــاوت ب تفــاوت ب
ــت           ــرح اس ــه مط ــور جامع ــا ام ــه ب ــه در رابط ــائلی ک ــه مس ــه؛ مجموع ــدیریت جامع ــت از م ــارت اس ــت عب . سیاس

ــاده شــد و تــدوین گردیــد و یکــی از ناشــران ت   ــه همــین  خوشــبختان ایــن مطالــب پی هرانــی آنهــا را تحــت کتــابی ب
فعـلا در یـک جلـد چـاپ شـده اسـت و جلـد دوم        ) اجتمـاعی یـا سیاسـت در قـرآن    -تفسـیر آیـات سیاسـی   (عنوان 

.حال جمع آوري استدر آن هم 
اجتمــاعی نــداریم؛ بلکــه آیــات یــا سیاســی هســتند و یــا  -کتــه دیگــري کــه وجــود دارد اینکــه مــا آیــات سیاســی ن

ــاعی ــاعی،       . اجتم ــات اجتم ــت و آی ــی اس ــات سیاس ــت، آی ــه اس ــدیریتی جامع ــائل م ــا مس ــاط ب ــه در ارتب ــاتی ک آی
. آیاتی هستند که مربوط به مسائل همزیستی انسانها می باشند

ــین رشــته  ــیم  در دانشــگاه هــم ب ــاوت مــی بین ــوم اجتمــاعی تف ــوم سیاســی و رشــته عل ــوم سیاســی،  . عل در رشــته عل
ــدگی      ــه همزیســتی و زن ــوط ب ــوم اجتمــاعی، مســائل مرب ــی شــود و در رشــته عل مســائل مــدیریتی جامعــه مطــرح م

.جمعی مورد بحث قرار می گیرد
ــا اعــم از برخوردهــا، محبتهــا و    ــدگی جمعــی م ــه مســائلی کــه در زن ــات مســائل اجتمــا... کلی عی مــی باشــند و آی

.مربوط با این مسائل، آیات اجتماعی می باشند
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.دو سوره در قرآن داریم که آیات آنها عموما اجتماعی است
یکی سـوره مبارکـه حشـر و دیگـري حجـرات کـه اغلـب آیـات اجتمـاعی در ایـن دو سـوره اسـت؛ و البتـه آیـات               

.اجتماعی به طور پراکنده در قرآن وجود دارد
.اینکه؛ در سوره حشر به سه مدل همزیستی اجتماعی اشاره شده استنکته دیگر 

.همزیستی با براردان دینی که در آیه نهم و دهم آمده است.1
.همزیستی با کفاّر که از آیه دوم تا آیه پنجم می باشد.2
.همزیستی با منافقین که در آیه یازدهم بیان شده است.3

.اکنون به ادامه بحث می پردازیمدر سال گذشته چهارده آیه را بررسی کردیم و
.در آیه پانزدهم خداوند متعال دو مثال را بیان می دارند

فَلمَـا اکفُْـرْ للاْنسـانِ قَـالَ إذِْالشَّـیطاَنِ کمَثَـلِ *ألَـیم عـذَاب لهُـم وأمَـرِهم وبـالَ ذَاقُـواْ قَرِیبـا قَـبلهِم مـن الَّذینَکمَثَلِ
ذَالـک وفیهـا خاَلـدینِ النَّـارِ فـىِ أَنهمُـا عاقبتهمُـا فَکـاَنَ * الْعلمَـینَ رباللَّـه أَخَـاف إِنـى منـک ءبـرِى إِنىالَقَکفََرَ
)15-17: حشر(. الظَّلمینؤُاْجزَ

.خداوند متعال در این سه آیه سرنوشت کفار و منافقین را روشن می کند
ــان شــده اســت     ــه بی ــن ســه آی ــر و نفــاق در ای ــر و نفــاق و سرنوشــت کف ــت اجتمــاعی کف یکــی از روشــهاي . ماهی

. قرآن در بیان واقعیت، تعریف و داستان می آورد ولی در بیان ماهیت از مثال استفاده می کند
ــهإِنَّ ــتحَییلااللَّ سأَنْیــرِب ــثَلاًیضْ ــۀًمــام ــافَأَفَوقَهــافمَــابعوضَ نُــواالَّــذینَمــونَآمَلمعَفیــه ــنْالحْــقُّأَنَّ مهِــمبرــاو َأم

ــروُاالَّــذینَ ــهأَرادذامــافیَقُولُــونَکفََ ــثَلاًبِهــذااللَّ ــلُّم ضیــه ــهیهــديوکثَیــراًبِ ــلُّمــاوکثَیــراًبِ ضیــه ــقینَإِلاَّبِ الفْاس .
)26: البقرة(

تعـال در آیـات مختلـف داسـتان آنهـا را بیـان داشـته اسـت؛ ولـی زمـانی کـه بـه  ذکـر              خداونـد م ،یهـود در رابطه با 
.ماهیت آنها پرداخته است، مثال آورده است

بِآیــاتکَــذَّبواالَّــذینَالقَْــومِمثَــلُبِــئْسأسَــفاراًیحمــلُالحْمــارِکمَثَــلِیحملُوهــالَــمثُــمالتَّــوراةَحملُــواالَّــذینَمثَــلُ
اللَّهويلااللَّهدهیممینَالقَْو5: الجمعۀ(. الظَّال(

.از سوره حشر هم خداوند متعال، ماهیت نفاق را در قالب مثال مشخص می کند16و 15در آیات 
ســت و از کنــار در گذشــت مــؤمنین بــا کفــار داشــته انــد، در ایــن ســوره صــحبت شــده ادر معرفــی برخــوردي کــه

.آن عبرتهاي مختلفی را هم باید برداشت کرد
آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه یــک مســلمان بایــد جریــان شــناس باشــد و یکــی از مشــکلاتی کــه در  جامعــه     

وجــود دارد ایــن اســت کــه عمــدتا مــردم بــه ظــواهر یــک شــخص نگــاه مــی  -و حتــی در زمــان حاضــر-اســلامی
ــد   ــلاح باش ــه وي ظاهرالص ــین ک ــد و هم ــه     کنن ــد، بلک ــد باش ــین نبای ــه چن ــالی ک ــد؛ در ح ــی دانن ــافی م ــد را ک بای

.جریان شناس بود و تشخیص داد که افراد از چه خطّ فکري دارند
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بــوده اســت، شــناختن جریانهــا و روشــهاي ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(پــس آنچــه روش قــرآن و پیغمبــر  اکــرم 
ظــواهر اکتفــاء کــرد، بلکــه بایــد بــه بــواطن و خــطّ فکریهــا  فکــري بــوده اســت؛ بــه عبــارت دیگــر فقــط نبایــد بــه  

.اسلام عین دیانت است و دیانت عین اسلام، همین است: و اینکه گفته می شود. توجه داشت
بــود کــه از طرفــداران سرســخت حضــرت بــود و بــا خــوارج برخــورد ) علیــه الســلام(فــردي در زمــان امیرالمــؤمنین 

ــلاح بود   ــم ظاهرالص ــوارج ه ــرد و خ ــی ک ــی     م ــرت عل ــرد و حض ــرد دزدي ک ــن ف ــاق ای ــاي اتفّ ــد؛ از قض ــه (ن علی
ــه مســخره کــردن وي پرداختنــد  ) الســلام دســت مــن : وي در جــواب گفــت. دســت وي را قطــع کــرد و خــوارج ب

را مـولی الموحـدین أمیرالمـؤمنین إمـام المتقّـین علـی بـن أبیطالــب دسـت مـن را قطـع کـرد و حـد الهـی را جــاري              
.ساخت

ــس کســانی کــه در جا  ــه ضــرر      پ ــداري ب ــم باشــند؛ و أصــلا چــه بســا دین ــدار ه ــدین هســتندکه سیاســت م ــه مت مع
سـردمداران جامعـه و حکّـام و    وي انسان تمام شـود و وقتـی دیـن در جامعـه بـه نحـو کامـل پیـاده مـی شـود کـه            دنی

.مسئولین دیندار باشند
:می فرمایدآیه پانزدهم سوره حشرخداوند متعال در 

)15: الحشر(. ألَیمعذابلَهموأمَرِهموبالَذاقُواقَریباًقبَلهِممنْالَّذینَکمَثَلِ

هــم بنــی نضــیر ، یعنــی کفّــار مــراد از قریبــا کفّــار بنــی قــین قــاع مــی باشــند:گفتــه شــده» قریبــا«در رابطــه بــا کلمــه 
.شدندمانند کفاّر بنی قین قاع، مورد عقوبت الهی قرار گرفتند و از مدینه رانده 

در . در مدینــه ســه طائفــه یهــودي زنــدگی مـی کردنــد کــه محــور اقتصــاد مدینــه را بدســت داشــتند : توضـیح اینکــه 
ــدر و بعــد از آن، قبلیــه بنــی قــین قــاع را پیغمبــر    ــه و ســلّم(جریــان جنــگ ب از مدینــه اخــراج ) صــلّی االله علیــه و آل

رد؛ کــه آیــات ابتــدائی ســوره حشــر در مــورد کــرد و بعــد از جنــگ اُحــد، قبیلــه بــین نصــیر را از مدینــه اخــراج کــ
ــی باشــد   ــا م ــان اخــراج آنه ــه و جری ــه اخــراج   . همــین قبیل ــی قریضــه را از مدین ــه بن و بعــد از جنــگ أحــزاب، قبیل

.کرد
هر زمانی که کفّـار شکسـت خوردنـد، بـراي انتقـام گیـري و جبـران مافـات، دسـت بـه توطئـه و خیانـت مـی زدنـد               

ر جامعـه اسـلامی داشـتند و لـذا بـا یهودیـان مدینـه ارتبـاط برقـرار مـی کردنـد تـا بـا              براي این کار نیاز بـه نفـوذ د  و 
آنهــا را مدینــه ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(نفــاقی کــه دارنــد، مســلمانان را شکســت دهنــد و لــذا پیــامبر اســلام  

.اخراج کردند
اس آمـوزه هـاي کتـاب مقــدس    سـابقه یهـودي هـا در شـهر یثـرب، از اعــراب بیشـتر بـوده اسـت؛ زیـرا آنهـا بــر اس ـ          

ــامبر آخرالزمــان   ــد کــه پی در ســرزمینی اســت داراي نخلهــا کــه ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(خــود فهمیــده بودن
یـک نقطـه همـین یثـرب و مدینـه      . رصـد کردنـد دیدنـد کـه دو نقطـه چنـین اسـت       . در بین تپـه هـاي سـنگی اسـت    

. بود و یک نقطه سرزمین خیبر و فدك است
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1.این دو منطقه کوچ کردند تا بتوانند در حکومت پیامبر آخرالزمانی سهیم باشندیهودیها به

ــد     ــه آمدن ــه مدین ــدها ب ــزرج بع ــه اوس و خ ــی قبیل ــا یعن ــدگان    . عربه ــع جامان ــد و در واق ــن آمدن ــراد از یم ــن اف ای
از جریـان سـیل عــرم هسـتند و بسـیاري از عربهــاي عـراق و شـامات و مصــر هـم از همـین گــروه مـی باشـند و قبــل          

. آن عراق مرکز آشوریان، شام مرکز فینیقیها و مصر مرکز قبطی ها بود
ــذا جاهــاي خــوب و حاصــلخیز را آنهــا    همــ ــیم یهودیهــا قبــل از عربهــا وارد آن ســرزمین شــدند و ل انطور کــه گفت

عربهــا هــم کــه آمدنــد در واقــع بــه عنــوان کــارگر و مــزدور، در خــدمت یهودیهــا قــرار گرفتنــد تــا  . گرفتــه بودنــد
ینکــه جمعیــت عربهــا بیشــتر از یهودیهــا بــود و لــذا یهودیهــا بــه وحشــت افتادنــد و بــه ســاختن بناهــا و قلعــه هــاي    ا

.مستحکم پرداختند تا اگر عربها قصد حمله داشتند، بتوانند از خود دفاع کنند
ــا شــرو       ــد، آنه ــام کنن ــان قی ــه یهودی ــود علی ــن ب ــادتر شــد و ممک ــان زی ــراب از یهودی ــده اع ــه ع ــه و از آنجــا ک ع ب

. اختلاف افکنی بین عربها کردند
بــه ایــن صــورت کــه وقتــی فصــل . جریــان اخــتلاف افکنــی یهــود بــه صــورت برنامــه ریــزي شــده انجــام مــی شــد 

برداشت محصـول بـود سـعی مـی کردنـد عربهـا بـا هـم در صـلح باشـند و بـه کسـب درآمـد بـراي خـود و اربابـان                 
ــتلاف    ــا اخ ــین آنه ــد از آن ب ــد و بع ــود بپردازن ــودي خ ــم     یه ــوند و ه ــغول ش ــود مش ــه خ ــم ب ــا ه ــد ت ــی انداختن م

.تعدادشان کم شود و هم درآمد خود را در راه کشتن یکدیگر هزینه کنند
ــن دو شــهر     ــاي ای ــراب ذلیله ــد و اع ــرب بودن ــه و یث ــز مدین ــان عزی ــس یهودی ــرت  . پ ــه حض ــانطور کــه در خطب هم

بـه ایـن نکتـه اشـاره شـده اسـت کـه        ) آلـه و سـلّم  صـلّی االله علیـه و   (در مسـجد پیغمبـر   ) سلام االله علیها(فاطمه زهرا 
2.در جلسه گذشته به این بحث اشاره کردیم

ــه  ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(وقتــی رســول اکــرم  وارد مدینــه شــدند، برخــی از قبائــل عــرب و نیــز یهودیــان ب
یــامبر تنظــیم کــرده پیــامبر ایمــان نیاوردنــد و فقــط ایشــان را در حــد یــک حــاکم قبــول کردنــد و منشــوري را کــه پ

ــی        ــا نم ــد و در عــوض آنه ــی گرفتن ــرار م ــلمین ق ــت مس ــوام در حمای ــن اق ــق آن ای ــد کــه طب ــاء کردن ــود را امض ب
.بایست علیه مسلمین با دشمنان هم پیمان شوند و در جنگها هم باید از مسلمین حمایت کنند

برخی از محققین معتقدند هدف اصلی یهود دو چیز بود که در طول یکدیگر انجام می شد؛ 1
حتــی بــراي ایــن کــار، عبــداالله بــن عبــدالمطلب را کــه از بازرگانــان بــود،   . آنهــا بــا خــود برنامــه ریــزي کــرده بودنــد کــه در مرحلــه اول پیــامبر را از خــود کننــد  

مــی شــود، شناســایی کــرده بودنــد و مــی دانســتند کــه وي پــدر پیامبرآخرالزمــان اســت و از آنجــا کــه اعتقــاد یهــود ایــن اســت کــه نســل از طــرف مــادر منتقــل    
. دختري زیبا از یهود را براي جذب عبداالله به خدمت گرفتند تا بدین وسیله بتوانند ادعا کنند پیامبر آخرالزمان، یهودي است

ردنــد و کشــتن ایشــان آو) صــلّی االله علیــه و آلـه و ســلّم (ولـی از آنجــا کــه موفــق بـه پیــاده کــردن طــرح خـود نشــدند، رو بــه برنامــه دوم، یعنــی حـذف رســول االله     
ــانند   ــه شــهادت برس ــه شــهادت رســاندند    . و در هــر فرصــتی خواســتند ایشــان را ب ــت هــم توســط یــک زن یهــودي ایشــان را مســموم کــرده و ب یکــی از . در نهای

جریـان قبیلـه بنـی نضـیر هـم در ضـمن ایـن جنـگ        . تلاشهاي یهودیان بـراي اجـراي ایـن طـرح، بـه راه انـداختن جنـگ احـزاب بـه کمـک کفّـار و مشـرکان بـود             
.پیش آمد

ــه و ســلّم (در مســجد پیغمبــر ) ســلام االله علیهــا(حضــرت فاطمــه زهــرا 2 ــد ) صــلّی االله علیــه و آل ــه انصــار اینطــور فرمودن شــما بــرگ چــین یهودیــان  : در خطــاب ب
.هودیان نجاتتان دادبه شما عزّت داد و از ذلت ی) صلّی االله علیه و آله و سلّم(بودید و آب گندیده می خوردید و پدر من، حضرت محمد بن االله 
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ــامبر    ــه کــرد و پی ــه مســلمین حمل ــدر وقتــی قــریش ب ــه و آ(در جنــگ ب ــه و ســلّمصــلّی االله علی ــا عــده ) ل توانســت ب
کمی بر قـریش پیـروز شـود، یهودیـان دانسـتند کـه ایشـان همـان پیـامبر آخرالزمـان اسـت و لـذا برخـی از آنهـا بـه                

.ایمان آوردند) صلّی االله علیه و آله و سلّم(رسول اکرم 
ــد         ــده بودن ــلمین آم ــک مس ــه کم ــه ب ــان ک ــده اي از یهودی ــد، ع ــت خوردن ــلمین شکس ــه مس ــد ک ــگ اح ، در جن

کشته شـدند و ایـن باعـث شـد در دل یهودیـانی کـه بـه ایشـان ایمـان آورده بودنـد، شـک بوجـود آمـد کـه شـاید                
. این فرد، یک شخص عادي است و به اسم پیامبر دارد بر مردم حکومت می کند

بعد از جنگ احد کعـب بـن اشـرف، رئـیس قبیلـه بنـی نضـیر، بـه همـراه چنـد نفـر از شـیوخ قبیلـه رفتنـد مکـه نـزد                 
ــه         ــا ب ــرم ب ــول اک ــه، رس ــد در مدین ــا بتوانن ــد ت ــک کن ــان را کم ــه وي یهودی ــتند ک ــرارداد بس ــا وي ق ــفیان و ب ابوس
ــار     ــد و در اختی ــه شــود و آن شــهر را تصــرف کن ــا ســپاهیانش وارد مدین شــهادت برســانند و بعــد از آن ابوســفیان ب

بوســفیان بعــد از قــراردادي بــود همــانطور کــه ملاحظــه شــد، ایــن قــرارداد بــین یهودیــان و ا .  یهودیــان قــرار دهــد
پـس در واقـع ایـن حرکـت یهودیـان، یـک حرکـت منافقانـه بـود کـه باعـث از بـین رفـتن              . که با پیامبر بسته بودنـد 

.امنیت جامعه دینی می شد
از جریـان ایـن توافـق آگـاه شـدند، دو نظریـه وجـود        ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (در اینکه چطـور رسـول اکـرم    

دارد؛
.وحی گردید) صلّی االله علیه و آله و سلّم(جبرئیل به پیامبر توسط .1
در مدینــه اتفــاقی افتــاد و آن اینکــه؛ یکــی از مســلمین بــه نــام عمــربن امیــۀ زمــري، دو  : برخــی نوشــته انــد.2

پیـامبر وسـاطت کردنـد تـا جنگـی شـروع نشـود؛ لـذا ایشـان بـا قبیلـه            . نفر از قبیلـه بنـی عـامر را کشـته بـود     
از طرفـی هـم وي سـرمایه    . ردنـد تـا بـه جـاي قصـاص، عمـربن امیـۀ زمـري دیـه بدهـد          بنی عامر صحبت ک

قــرض کــن و دیــه ات را بــده : بــه وي فرمودنــد) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(رســول اکــرم . اي نداشــت
.و سپس از غنائمی که در جنگها بدست می آوري، قرض خود را أدا کن

. طبیعتــا از یهودیــان؛ چــرا کــه آنهــا صــاحبان ســرمایه بودنــد. خــوب حــالا وي بایــد از چــه کســی قــرض مــی کــرد
ولــی کســی از یهودیــان بــه وي چیــزي نمــی داد بــه دو جهــت؛ یکــی اینکــه عمــربن  . مســلمین کــه چیــزي نداشــتند

امیۀ زمري، فرد سرشناسـی نبـود و دیگـر اینکـه آن دو نفـري کـه کشـته شـده بودنـد از قبیلـه بنـی عـامر بودنـد کـه               
بنـابراین از یهودیـان کسـی حاضـر نمـی شـود بـه وي کمـک کنـد؛ لـذا خـود رسـول             . ن بودنـد با یهودیان هـم پیمـا  

آمدنــد بــه خانــه کعــب بــن اشــرف کــه رئــیس قبیلــه بنــی نضــیر بــود و ایــن   ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(اکــرم 
.زمانی بود که کعب قبلا با ابوسفیان قرار گذاشته بود که پیامبر را از بین ببرد

ســوار بــر مرکبــی شــدند و بــه خانــه کعــب رفتنــد و ضــمانت عمــربن  ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(پیغمبــر اکــرم 
کعــب دیــد پیــامبر تنهــا اســت و لــذا فرصــت را غنیمــت شــمرد بــراي بــه شــهادت رســاندن  . امیــۀ زمــري را کردنــد

االله علیـه و آلـه   صـلّی (پیـامبر  . بـراي همـین بـه پیـامبر عرضـه کـرد شـما وارد خانـه شـوید؛ مـن خـواهم آمـد            . پیامبر
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وارد خانــه شــدند و کعــب هــم رفــت تــا مقــدمات کــار قتــل رســول اکــرم را فــراهم کنــد و عــده اي را بــه  ) و ســلّم
. کمک بطلبد

ایشـان هـم قبـل از برگشـتن     . وقتی ایشـان وارد خانـه شـدند، جبرئیـل نـازل شـد و قضـیه را بـه اطـلاع پیـامبر رسـاند           
بایـد همــین  :  شـتند و مسـلمین را از جریـان مطلــع سـاختند و فرمودنـد     کعـب از خانـه خـارج شـدند و بــه مدینـه برگ     

فـردي بـه نـام محمـد     . مـن یـک نفـر را مـی خـواهم کـه بـرود و کعـب را بکشـد         . الآن این قبیلـه را محاصـره کنـیم   
: بـن مسـلمه انصــاري کـه بــرادر رضـاعی کعــب بـود و بــه وي هـم خیلــی نزدیـک بــود، بلنـد شــد و عرضـه داشــت         

. یان مسـلمین مـن بـه کعـب از همـه نزدیکتـر هسـتم، اجـازه بدهیـد مـن ایـن کـار را انجـام دهـم              اي رسول خدا از م
درسـت اسـت کـه مـی خـواهی ایـن کـار را بـراي رضـاي خداونـد متعـال انجـام دهـی ولـی               : رسول اکرم فرمودنـد 

کــس دیگــري جــز مــن نمــی توانــد ایــن کــار را انجــام : وي عرضــه داشــت. از لحــاظ اخلاقــی درســت نمــی باشــد
. الا اینکه از راه جنگ وارد شوددهد

وي نیـز  . بـه محمـد بـن مسـلمه انصـاري اجـازه کشـتن کعـب را دادنـد         ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (رسول اکـرم  
وقتـی بـه نخلسـتان رسـیدند، محمـد بـن مسـلمه،        . بیـا بـرویم نخلسـتان کـارت دارم    : نزد کعـب رفـت و بـه او گفـت    

در اینجـا بـود کـه رسـول اکـرم      . د و در پـی انتقـام از محمـد برآمدنـد    ایـن خبـر بـه یهودیـان رسـی     . کعـب را کشـت  
علیــه (دســتور دادنــد بنــی نضــیر را محاصــره کننــد و ایــن کــار را بــه امیرالمــؤمنین  ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(

بـول  بـه ایشـان بگـو هرچـه دارنـد بردارنـد، بایـد مدینـه را تـرك کننـد و اگـر ق           : واگذار کردنـد و فرمودنـد  ) السلام
.نکردند همه آنها را بکش

ــؤمنین     ــد، امیرالم ــره کردن ــیر را محاص ــی نض ــاي بن ــه ه ــلمین دور خان ــلام(مس ــه الس ــد ) علی ــیر فرمودن ــی نض ــه بن : ب
چون شما بـه مـا خیانـت کـرده ایـد و رفتـه ایـد بـا ابوسـفیان پیمـان بسـته ایـد و بـه همـین خـاطر کعـب بـن اشـرف                   

. حضرت دستور حمله دادند. گیدما خواهیم جن: آنها قبول نکردند و گفتند. کشته شد، باید از اینجا بروید
ــادي           ــاي زی ــم نخله ــوار ه ــد و دور آن دی ــیده بودن ــی کش ــوار محکم ــان، دی ــه هایش ــراف خان ــیر در اط ــی نض بن

دسـتور دادنـد نخلهـا را    ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (پیـامبر  . کاشته بودند و لـذا کـار مسـلمین خیلـی مشـکل شـد      
ــان دن . آتــش بزننــد ــا آتــش شــعله ور شــد، یهودی ــد   ت ــه برون ــد کــه از مدین ــول کردن ــا دوســت و جــان دوســت قب ی

منتهــی از پیــامبر مهلــت خواســتند تــا بتواننــد مقــدمات مســافرت را فــراهم کننــد و امــوال و دارایــی هــاي خودشــان  
.را با خود ببرند

و بـه  در این شرائط بـود کـه سـرکرده منافقـان مدینـه، عبـداالله بـن اُبـی بـا بنـی نضـیر مخفیانـه جلسـه اي ترتیـب داد              
چرا شـرائط پیـامبر را قبـول کردیـد؟ شـما مقاومـت کنیـد، مـا هـم از پشـت بـه مسـلمین حملـه خـواهیم               : آنها گفت

.کرد و شما را نجات خواهیم داد



حضرت آیت االله علم الهدي: استاداجتماعیدرس تفسیر تخصصی آیات 

8

دوبــاره رســول . یهودیــان بــر حســب تحریــک عبــداالله بــن اُبــی، مقاومــت کردنــد و لــذا دوبــاره جنــگ شــروع شــد 
ــه و ســلّم (اکــرم  ــه و آل ــد دســ) صــلّی االله علی ــده نخلهــا را آتــش بزنن ــد باقیمان پــس از اینکــه نخلهــا تمــام  . تور دادن

. شد، مسلمین به پاي دیوار رسیدند که خود یک مانع اساسی بود
ــذا      ــه قــول خــود عمــل نکــرد ل ــد مســلمین جــدي هســتند و از طــرف دیگــر، عبــداالله بــن اُبــی هــم ب یهودیــان دیدن

پیــامبر بــه آنهــا امــان . امــان خواســتند) علیــه و آلــه و ســلّمصــلّی االله(دوبــاره درخواســت صــلح کردنــد و از پیــامبر 
الآن دیگـر قضــیه فـرق کـرده اســت و    : ولـی پیــامبر فرمودنـد  . همــان شـرائط قبلـی را قبــول داریـم   : آنهـا گفتنـد  . داد

ــا خــود ببریــد   ــه ایــن ســادگی نیســت؛ بــه هــیچ وجــه حــق نداریــد جنســی را ب فقــط دســت زن و بچــه هایتــان را . ب
صـلّی االله علیـه   (آنهـا دیدنـد خیلـی کـار سـخت شـد چنـد نفـر را بـه وسـاطت پـیش رسـول اکـرم              . بگیرید و بروید

. فرستادند تا اینکه ایشان در نهایت قبول کردند که هر خانواده فقط یک بار شتر با خود ببرد) و آله و سلّم
 ـپـس . در بـین یهودیـان اتفـاق افتـاد    ) ردنکـوچ ک ـ (و به این ترتیب بود که اولـین حشـر    ار بنـی نضـیر هـم ماننـد     کفّ

در ایـن آیـه  خداونـد متعـال   و لـذا . کفاّر بنی قـین قـاع، مـورد عقوبـت الهـی قـرار گرفتنـد و از مدینـه رانـده شـدند          
ــاري اســت کــه  . ذاقــوا وبــال امــرهم: مــی فرمایــد نتیجــه عمــل خــود را دیدنــد و ایــن نتیجــه از آن هــر گــروه از کفّ

.یرا که الکفر ملۀ واحدةبخواهند به اسلام و مسلمین خیانت کنند؛ ز
ــار گوشــزد بیــان داشــته  ) 15آیــه (خداونــد متعــال مــی خواهــد در  ایــن آیــه   نکتــه اي را بــه مســلمین در مــورد کفّ

ــه  ــه اینک ــت و آن نکت ــت      : اس ــود را از دس ــان خ ــر، ایم ــکر کف ــادي لش ــاهري و م ــدرت ظ ــلابت و ق ــل ص در مقاب
از آن مشــرکین در جنــگ بــدر را شکســت دادیــد و از همــانطور کــه قبیلــه بنــی قــین قــاع و قبــل  . نــداده و نترســید

.شوکت آنها نترسیدید، از قبیله بنی نضیر هم نترسید
بسم االله الرحمن الرحیم

93/ 7/ 10: جلسه دوم
فَلمَـا اکفُْـرْ للاْنسـانِ قَـالَ إذِْالشَّـیطاَنِ کمَثَـلِ *ألَـیم عـذَاب لهُـم وأمَـرِهم وبـالَ ذَاقُـواْ قَرِیبـا قَـبلهِم مـن الَّذینَکمَثَلِ

ذَالـک وفیهـا خاَلـدینِ النَّـارِ فـىِ أَنهمُـا عاقبتهمُـا فَکـاَنَ * الْعلمَـینَ رباللَّـه أَخَـاف إِنـى منـک ءبـرِى إِنىقاَلَکفََرَ
)15-17: حشر(. الظَّلمینؤُاْجزَ

همقدم
بیـان شـده اسـت    15مثـال کفـار در آیـه    . عرض شد کـه در ایـن سـه آیـه عاقبـت کفـار و منـافقین بیـان شـده اسـت          

.بیان شده است16و مثال منافقین در آیه 
:اکنون ادامه بحث

در این آیه خداونـد متعـال منـافقین را بـه شـیطان مثـال زده اسـت و علّـت آن ایـن اسـت کـه منـافقین بـا شـیطان در               
.تشابه دارندشش مورد 

:در مورد شیطان خداوند متعال می فرماید. هر دو دشمن می باشند.1
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:در این مورد خداوند متعال درباره شیطان و منافقین می فرماید
ألََمدهأَعکُمَنییاإلِیبموالاأَنْآددبطانَتَعالشَّیإِنَّهلَکُمودبینٌع60: یس(. م(

إذِاومــتَهأَیرــکِجبتُعمهســامأَجقُولُــواإِنْویعــمَتسهِملــو ــبونَمســنَّدةٌخشُُــبکَــأَنَّهملقَ سحۀٍکُــلَّیحــی ص
هِمَلیعمهودالْعمهذَرفاَحمقاتَلَهؤْفَکُونَأَنَّىاللَّه4: المنافقون(. ی(

. هر دو مردم را به فحشاء فردي و اجتماعی دعوت می کنند.2
:در این مورد خداوند متعال درباره شیطان و منافقین می فرماید

: البقــرة(. علــیمواســعاللَّــهوفضَْــلاًومنْــهمغفْــرَةًیعــدکُماللَّــهوباِلفْحَشــاءیــأمْرکُُموالفْقَْــرَیعــدکُمالشَّــیطانُ
268(

ــهمالمْنافقــاتوالمْنــافقُونَ ــنْبعضُ ــضٍم عروُنَبْــأم نْکَرِیْــالم ــونَوبِ نْهــنِی عــروُف عْالمــونَو ــدیهمیقبْضُِ أَی
)67: التوبۀ(. الفْاسقُونَهمالمْنافقینَإِنَّفنَسَیهماللَّهنسَوا

بـه دنبـال آن هسـتند ایـن اسـت کـه جامعـه را از مسـائل دینـی دور کننـد و مخصوصـا نسـل             آنچه منـافقین  
.جوان را إغوا کرده و آنها را فاسد کنند

.مردم جامعه باید از منافق و شیطان، هر دو، اجتناب کنند.3
:در این مورد خداوند متعال درباره شیطان و منافقین می فرماید

: البقـرة (. مبـینٌ عـدو لَکُـم إِنَّـه الشَّـیطانِ خُطُـوات تتََّبِعـوا لاوطیَبـاً حـلالاً الْـأَرضِ فـی ممـا کُلُواالنَّاسأَیهایا
168(
ــایــا هــواالَّــذینَأَی ــلْمِفــیادخُلُــواآمنُ ــۀًالس ــواتتتََّبِعــوالاوکاَفَّ ــیطانِخُطُ ــهالشَّ ــدولَکُــمإِنَّ بــینٌعالبقــرة(. م :

208(
ــنَوــۀًالْأَنْعــامِم ــوافَرشْــاًوحمولَ ــاکُلُ ممــم ــهرزقَکُ ــوالاواللَّ تتََّبِعــوات ــیطانِخُطُ ــهالشَّ ــمإِنَّ ــدولَکُ بــینٌعم .
)142: الأنعام(

ــا ــای هــذینَأَی ــواالَّ ــوالاآمنُ تتََّبِعــوات ــیطانِخُطُ ــنْوالشَّ مــع ــواتیتَّبِ ــیطانِخُطُ ــهالشَّ ــأمْرُفَإِنَّ یشــاءَباِلفْحو
ویشـاء مـنْ یزکَِّـی اللَّـه لکـنَّ وأَبـداً أَحـد مـنْ مـنْکُم زکـى مـا رحمتُـه وعلَـیکُم اللَّـه فضَْلُلالَووالمْنْکَرِ

اللَّهمیعسلیم21: النور(. ع(

ــامهمتُعجبِـــکرأَیـــتَهمإذِاو4: المنـــافقون ــولهِمتسَـــمعیقُولُـــواإِنْوأَجسـ ــنَّدةٌخشُُـــبکَـــأَنَّهملقَـ مسـ
)4: المنافقون(. یؤْفَکُونَأَنَّىاللَّهقاتَلَهمفاَحذَرهمالْعدوهمعلیَهِمصیحۀٍکُلَّیحسبونَ

نه شیطان چهره شفاف دارد(و چند چهره هستنهر د.4
:در این مورد خداوند متعال درباره شیطان و منافقین می فرماید

ــلِ ــیطانِکمَثَ ــالَإذِْالشَّ ــرْللْإِنسْــانِق ــااکفُْ َــرَفَلم ــیقــالَکفََ ــريإِنِّ بءــک ــیمنْ ــهأَخــافإِنِّ . الْعــالمَینَرباللَّ
)16: الحشر(

.شأن نزول همین آیه مطلبی وجود دارد که در آینده خواهیم آورددر 
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نُـوا الَّـذینَ لقَُواإذِاونَّـا قـالُوا آمآما إذِاوإلِـى خَلَـو هِمإِنَّـا قـالُوا شَـیاطین کُـمعـنُ إِنَّمـا مَزؤُِنَ نحـتَهسالبقـرة (. م :
14(

.گول زدن هر دو به عنوان خیرخواهی است.5
:مورد خداوند متعال درباره شیطان و منافقین می فرمایددر این 

سوسفَوهَطانُإلِییاقالَالشَّیملْآدهلُّکَلىأدرَةِعَشجالخُْلْدولْکلىلامب120: طه(. ی(

قیلَإذِاوموالالَهدْیتفُسضِفنُإِنَّماقالُواالْأَرَونَنححلص11: البقرة(. م(

: در تفسیر این آیه گفته شده
.منافقین با ادعاي اصلاح گردي و خیرخواهی وارد می شوند

.سرنوشت اخروي هر دو این است که هر دو در آتش هستند.6
:در این مورد خداوند متعال درباره شیطان و منافقین می فرماید

)17: حشر(. الظَّلمینؤُاْجزَذَالکوفیهاخاَلدینِالنَّارِفىِأَنهمُاعاقبتهمُافَکاَنَ

.دو نظریه است» عاقبتهمُا«در مورد ضمیر موجود در 
.منفاقین و کفاّر.1
اسـت و ربطـی بـه کفّـار نـدارد؛ زیـرا عـذاب آنهـا بـه طـور           16منافقین و شیطان؛ این آیه مـر بـوط بـه آیـه     .2

.و دیگر تکرار آن معنی نداردبیان شده است15جداگانه در آیه 
.روایت داریم که وقتی جهنمّی را می خواهند به جهنّم ببرند، با او دو چیز را قرین می کنند

.شیطانی که با او مقرون بوده است.1
.یک ماده منفجره از جنس گوگرد که به او می بندند و او را به جهنّم می اندازند.2

.عاقبت منافقین را مشخص کرده استآیه دیگري در مورد منافقین داریم که
)145: النساء(. نصَیراًلَهمتجَِدلَنْوالنَّارِمنَالْأسَفَلِالدركفیالمْنافقینَإِنَّ

.می پردازیم16شیطان، به ادامه تفسیر آیه پس از بیان شباهتهاي منافقین و 
)16: حشر(. الْعلَمینَرباللَّهأَخاَفإنِىمنکءبرىِإِنىقاَلَکفََرَفَلمَااکفُْرْللاْنسانِقاَلَإذِْالشَّیطاَنِکمَثَلِ

ــد و ایــن خــود      کــار شــیطان ایــن اســت کــه پــس از إغــواگري و گــول زدن انســان، اظهــار برائــت از وي مــی کن
.بزرگترین عذاب براي فردي است که گول خورده است

.دو بحث داریمدر مورد شیطان 

: بحث خود شیطان.1
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بعــد از اینکــه شــیطان از درگــاه خداونــد متعــال رانــده شــد، قســم خــورد کــه انســانها را گمــراه کنــد و در  
و ایــن مــورد بحــث مــا فعــلا نمــی . ایــن مــورد کمــر همــت را بســته و جنــود و اعــوان و انصــاري هــم دارد

یســت، مجــال وســیعتري را طلــب زیــرا ایــن کــه خــود شــیطان چیســت؟ و حکمــت وجــودي اش چ . باشــد
.می کند و باید در جاي دیگري بحثش را انجام دهیم

.بحث دیگر در مورد جریانهاي شیطانی است.2
ــتند   ــیطانی هس ــات ش ــیطان، جریان ــاي ش ــی از ابزاره ــود آورده و   . یک ــه بوج ــاتی را در جامع ــیطان جریان ش

عـه مـی پـردازد و ایـن بهتـرین و      می آورد کـه ایـن جریانـات بـه طـور اتوماتیـک وار بـه إغـواء مـردم جام         
.بالاترین هنر شیطان همین است: کارآمدترین روش گول زدن انسان است و می توان گفت

سؤال این است که جریانات شیطانی یعنی چه؟
جریانــات شــیطانی بــه مطلــق عوامــل و عناصــري مــی گوینــد کــه بــه دنبــال دنیــاطلبی و قــدرت و مقــام و ریاســت و 

لــذا جریانــات سیاســی و اجتمــاعی کــه ایــن خصوصــیات را دارنــد، یقــین کنیــد کــه  .باشــندتســلطّ بــر انســانها مــی
.شیطانی می باشند

ــورد اینکــه مصــداق کلمــه   ــه » شــیطان«در م ــن آی ــه (در ای ــرین مطــرح شــده   ) 16آی ــین مفس ــه ب چیســت؟ دو نظری
.است

. خود شیطان است.1
مجسـم مـی شـد و بـا تجسـمی کـه بـه صـورت         ،)صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (شیطان قبل از بعثت پیـامبر  .2

، جـز در چنـد مـورد،    )صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (ولـی بعـد از بعثـت پیـامبر اکـرم      . انسان پیدا مـی کـرد  
دیگر تجسم پیـدا نکـرد و کـار خـود را بـه صـورت جریـان سـازي کـردن در میـان جامعـه مسـلمین انجـام              

. براي پیشبرد مقاصدش استفاده می کندی خودش می داده و می دهد و از اعوان و انصار انسان
:گفتیم شیطان پس از بعثت، چند بار مجسم شد و دیگر مجسم نشد؛ آن چند بار عبارتند از

در آن . در ســرزمین منــی کــه بــه صــورت منبــه بــن حجــاج در جریــان بیعــت عقبــه دوم تجســم پیــدا کــرد .1
صـلّی االله علیـه و آلـه    (و بـا حضـرت رسـول اکـرم     نفـر از مدینـه بـه مکّـه آمـدن      300ماجرایی کـه حـدود   

بیعــت کردنــد؛ در شــب شــیطان فریــاد زد اي اهــل منــی چــرا بــه ایــن فــرد دروغگــو ایمــان آورده ) و ســلّم
الآن اسـت کـه اهـل مکّـه     : اید؟ مردم تـازه مسـلمان بـا شـنیدن ایـن صـدا دچـار اضـطراب شـدند و گفتنـد          

نترسـید ایـن منبـه    : فرمودنـد ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (پیـامبر اکـرم  . بر سـر مـا بریزنـد و مـا را بکشـند     
.بن حجاج نیست؛ بلکه او شیطان است و صداي او را کسی جز شما نشنیده است
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ــم یافــت  .2 ــر نجــدي تجس ــه صــورت پی ــدوة کــه ب ــان دارالن ــریش نشســتند و  . در جری زمــانی کــه رؤســاي ق
، )صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم   (خواســتند آخــرین تصــمیم را پــس از مــرگ یگانــه حــامی پیــامبر       

اگــر مــی خواهیــد از : شــیطان بــه صــورت پیــري نجــدي بــه جلســه آمــد و گفــت. ابوطالــب، بررســی کننــد
آســوده خــاطر شــوید، بایــد او را بکشــید و آنهــا هــم تصــمیم بــه کشــتن  ) رســول اکــرم(جریــان ایــن فــرد 

.گرفتند) صلّی االله علیه و آله و سلّم(پیامبر اکرم 
.جنگ بدر بود که شیطان به صورت یک سراقۀ بن مالک تجسم  پیدا کرددر جریان .3

ــه ــه  : توضــیح اینک ــه آی ــیم ک ــبلا گفت ــان    15ق ــه جری ــبیه آن ب ــی نضــیر و تش ــافقین بن ــان من ــه جری ــاره ب اش
ــاع دارد و برخــی دیگــر  ــین ق ــی ق ــافقین بن ــه مشــهور هــم مــی باشــد  -من ــد-کــه نظری ــه ان ــه : گفت ایــن آی

. شبیه منافقین بنی نضیر به کفاّر قریش در جریان جنگ بدر داردمربوط به کفاّر قریش و ت
:توضیح جریان تجسم یافتن شیطان در جریان جنگ بدر

ــه در         ــمت مکّ ــه س ــام ب ــفیان از ش ــرکردگی ابوس ــه س ــریش ب ــاري ق ــاروان تج ــه ک ــود ک ــن ب ــدر ای ــگ ب ــت جن علّ
ی ابوســفیان فهمیــد و از ســمت ولــ. حرکــت بــود، مســلمین خبــر دار شــدند و در صــدد گــرفتن کــاروان در آمدنــد 

وقتـی خبـر بـه مکّـه رسـید، مشـرکین مکّـه و رؤسـاي قبایـل بـا هـم جلسـه تشـکیل دادنـد               . دریا به سوي مکّه رفـت 
ــوند    ــگ ش ــلمین وارد جن ــا مس ــد ب ــمیم گرفتن ــه    . وتص ــرکان مکّ ــمیم مش ــود و از تص ــوز در راه ب ــه هن ــفیان ک ابوس

کــاروان : همــان پیــک بــه مکّــه فرســتاد و بــه آنهــا گفــتتوســط پیــک خبــر دار گردیــد بــه آنهــا نامــه نوشــت و بــا
ســالم اســت و مــا از چنــگ مســلمین فــرار کــردیم و در مــورد تصــمیم جنگــی کــه گرفتــه ایــد و عاقبــت آن معلــوم 

.نیست، بیشتر فکر کنید و صبر کنید تا من به مکّه برسم
از جملــه کســانی کــه بــا جنــگ وقتــی ایــن پیــام بــه مکّــه رســید، بــین ســران قبایــل و مشــرکان مکّــه اخــتلاف شــد،

ــۀ بــن خلــف بــود کــه از همــه مســنّ تــر بــود و از جملــه کســانی کــه بــا جنــگ موافــق بودنــد،    مخــالف بودنــد، أمی
وي بـراي اینکــه دیگــران را بـا خــود هــم عقیـده کنــد و لـذا جنــگ راه بیفتنــد، یـک منقــل از آتــش      . ابوجهـل بــود 

و آنجــا گذاشــت و پیــامش ایــن بــود کــه تــو دیگــر بــه  بــا مقــداري عــود و عنبــر آورد جلــو امیــۀ بــن خلــف آورد  
ایــن کــار را کــه کــرد امیــۀ بــن خلــف عصــبانی شــد و شمشــیرش را کشــید و بــه  . درد کارهــاي زنانــه مــی خــوري

در ایـن  . اگـر تکّـه تکّـه هـم بشـوم، بایـد ایـن جنـگ راه بیفتـد         : ابوجهل حمله کرد و او نیز فـرار کـرد؛ امیـه گفـت    
ــه صــورت   ــود کــه شــیطان ب ــان ب ــت و    جری ــم یاف ــود، تجس ــردي جنگجــو و تأثیرگــذار ب ــک کــه ف ــن مال ســراقۀ ب

من آماده جنگم با همـه تـوان و نیروهـاي خـود و بـه ایـن ترتیـب بـود کـه مسـأله  جنـگ بـا مسـلمین قطعـی               : گفت
.شد

زمانی که شروع شد، شـیطان کـه بـه صـورت سـراقۀ بـن مالـک درآمـده بـود، دسـت حـارث بـن هشـام را گرفـت               
تـو داري از جنـگ فـرار مـی کنـی و زمـانی کـه مشـرکان دیدنـد، سـراقه دارد           : حـارث گفـت  . یمبیـا بـرو  : و گفت

:و همین جاست که خداوند متعال فرمود. از جنگ فرار می کند، روحیه شان ضعیف شد
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)16–حشر(. الْعلمَینَرباللَّهأَخاَفإِنىمنکءبرِىإِنىقاَلَکفََرَفَلمَااکفُْرْللاْنسانِقاَلَإذِْالشَّیطاَنِکمَثَلِ

آخرین باري که شـیطان بـه صـورت انسـان تجسـم یافـت، در جریـان سـقیفه بنـی سـاعده بـود کـه شـیطان              .4
ــت     ــت و گف ــوبکر را گرف ــد و دســت اب ــار، در آم ــل انص ــردي از رؤســاي قبای ــه صــورت پیرم ــین : ب از اول

ــا تــو بیعــت کــنم و اکنــون بــه آرزوي خــودم  روزي کــه مــن آفریــده شــدم، آرزوي ایــن را   داشــتم کــه ب
.رسیدم

بیــان داشــتند، در روایتـی کــه بـه نقــل ابــن   ) صــلّی االله علیـه و آلــه و سـلّم  (مصـداقی کــه خـود پیغمبراکــرم   .5
.آمده است» مکایدالشطان«أبی الدنیا در کتاب 

بـه ایـن   . سـاي عابـد را بیـان کردنـد    داسـتان برسی ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (وقتی این آیـه نـازل شـد، حضـرت     
مضــمون کــه برسیســاي عابــد از بزرگــان دیــن خــودش بــود و شــیطان دختــري زیبــا را مــریض کــرد و بــه اطرافیــان 

تنهــا کــاري کــه مــی توانیــد بکنیــد بــراي خــوب شــدن ایــن دختــر ایــن اســت کــه وي را بــه نــزد  : آن دختــر گفــت
دنــد، وي ابتــدا قبــول نمــی کــرد ولــی در نهایــت بــا اصــرار  آنهــا دختــر بــا نــزد برسیســا آور. برسیســاي عابــد ببریــد

زیاد قبول کرد؛ بعد هـم شـیطان برسیسـا را گـول زد تـا اینکـه بـا آن دختـر زنـا کـرد و بعـد از زنـا بـه او القـاء کـرد                
.که اگر مردم بفهمندکه تو با او زنا کرده اي، خیلی برایت گران تمام خواهد شد و لذا او را به قتل رساند

ــه . او از اینجــا رفــت: مــدتی خویشــاوندان دختــر بــه نــزد برسیســا آمدنــد، برسیســا گفــت پــس از  آنهــا هــم چــون ب
ــت       ــد و گف ــم ش ــاره مجس ــیطان دوب ــا ش ــد؛ ام ــد و رفتن ــول کردن ــرف او را قب ــتند، ح ــاد داش ــا اعتم ــا : برسیس برسیس

ا کردنــد، قــرار بــر وقتــی آنهــا دختــر را پیــد. او دختــر را در فــلان نقطــه بــه خــاك ســپرده اســت: دروغ مــی گویــد
زمـانی کـه طنـاب دار را بـه گـردن او انداختنـد بـار دیگـر شـیطان مجسـم شـد            . این شد که برسیسـا را اعـدام کننـد   

ــه برسیســا گفــت  ــر مــن    : و خــودش را معــرف کــرد و ب ــو آورده ام و اگــر الآن ب ــه ســر ت همــه ایــن بلاهــا را مــن ب
اینکــه ایــن کــار را کــرد، طنــاب دار کشــیده برسیســا هــم بــه محــض. ســجده کنــی، مــن تــو را نجــات خــواهم داد

.شد و او به هلاکت رسید
بسم االله الرحمن الرحیم

93/ 7/ 17: جلسه سوم
)18–حشر (تَعملُونَبمِاخبَیِرُاللَّهإِنَّاللَّهاتَّقُواْولغَدقَدمتمانفَْسلتْنَظُرْواللَّهاتَّقُواْءامنُواْالَّذینَیأَیهاَ

مقدمه
ــان          ــی بی ــات قبل ــه در آی ــود ک ــار آورده ب ــافقین و کفّ ــراي من ــال ب ــد متع ــه خداون ــود ک ــالی ب ــاره مث ــا درب ــث م بح

مسأله بعـدي کـه خداونـد متعـال بعـد از روشـن کـردن سـرانجام کفّـار و منـافقین، بیـان داشـته اسـت، ایـن               . گردید
.است که جامعه مطلوب چه جامعه اي است

تبارگرایی و گرایشهاي فکري اجتماعیبحث
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اگـر در اندیشــه هــر انســانی، تبــارگرایی یـا اندیشــه فکــري و گــرایش خاصــی بوجـود آمــد، وي جــزء همــان افــراد    
.است و یا اینکه باید به مرحله فعلیت برسد و صرف هم فکر بودن، سود و ثمره اي ندارد

وهـی خوشـش آمـد، جـزء همـان گـروه اسـت یـا خیـر؟          اگـر کسـی از اندیشـه و طـرز تفکّـر گر     : به عبـارت دیگـر  
بلکه نیاز به انجام کاري بر اساس تفکرّش دارد؟

:می فرمایند)علیه السلام(حضرت امیرالمؤمنین، علی بن أبیطالب 
             ـانِ إِثْـمْـلٍ إِثماطـی بـلٍ فاخلَـى کُـلِّ دع و ـمهعم یـهلِ فاخمٍ کاَلـدـلِ قَـوعِی بفالرَّاض     الرِّضَـا بِـه إِثْـم و ـلِ بِـهمبحـار  (.الْع

)96: ، ص97الأنوار؛ ج
کســی کــه بــه فعــل و  عملکــرد قــومی راضــی باشــد، ماننــد ایــن اســت کــه از خــود آنهاســت و هــر کســی کــه در   

.باطل داخل شود دو  گناه را مرتکب شده است، یکی عمل به آن باطل و دیگري رضایت به آن
صــرف رضــایت بــه فعــل قــومی، خــود بــه تنهــایی کــافی : شــود، حضــرت مــی فرماینــده ملاحظــه مــی همــانطور کــ

. است که آن شخص را از آن قوم بدانیم
ــر     البتــه بایــد توجــه داشــت کــه مــراد از گــرایش فکــري اي کــه باعــث مــی شــود شــخص جــزء صــاحبانِ عمــل ب

ــان       ــار برس ــه آن ک ــت ب ــرد را در نهای ــه ف ــایتی ک ــرایش و رض ــرد، گ ــرار گی ــر ق ــاس آن فک ــام  اس ــود از انج د و خ
.دهندگان آن عمل قرار گیرد؛ پس صرف اعتقاد به یک مسلکی، نمی تواند باعث مؤاخذه باشد

جامعه غیر منافق و مـؤمن جامعـه مطلـوب اسـت و تبـارگرایی نسـبت بـه جامعـه بـا ایمـان همـراه گـرایش فکـري و              
:ایمان است و لذا خداوند متعال می فرماید

)18–حشر (تَعملُونَبمِاخبَیِرُاللَّهإِنَّاللَّهاتَّقُواْولغَدقَدمتمانفَْسلتْنَظُرْواللَّهاتَّقُواْنُواْءامالَّذینَیأَیهاَ

باورمنـدي و ایمـان بـه خداونـد متعـال و باورمنـدي       (همانطور کـه ملاحظـه مـی شـود، تقـواي الهـی بـین دو مطلـب         
نمـی توانـد کسـی خداونـد متعـال را بـه عنـوان حکـیم قبـول داشـته باشـد، ولـی معـاد را              قرار گرفتـه اسـت و   ) معاد

.قبول نداشته باشد
.مطلب دیگر این که دوبار سفارش به تقوي شده است که دلیلش این است

تقــوي یــک جریــان رفتــاري اســت و در آیــات قــرآن حکــیم بیشــتر بــه صــورت نمــاز خوانــدن و زکــات دادن بــاز  
تقــوي نــرم افــزار رفتــاري اســت یعنــی خــودش . اســت؛ ولــی در ایــن آیــه چنــین نشــده اســتشــده و تفســیر شــده

عین رفتار نیست بلکه ریشه عمـل و رفتـار اسـت و هـر عمـل نیکـی بـر اسـاس تقـوي پایـه گـذاري مـی شـود؛ زیـرا               
ــن      ــراي ای ــد یــک مرکــز مــدیریتی ب ــابراین بای ــر اســاس خواســتن و اراده کــردن اســت، بن ــار انســان ب اعمــال و رفت

در انسـان کامــل نشـود، نمــی   ) تقـوي (رفتارهـا در انسـان نهادینــه شـده باشــد و آن تقـوي اسـت و اگــر ایـن جریــان       
. تواند گناه را ترك کند
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ــی          ــه خیل ــود ک ــی ش ــاد م ــده ایج ــک عق ــاه او ی ــمیر ناخودآگ ــود در ض ــاء نش ــان ارض ــانی انس ــرایش نفس ــر گ اگ
روانـی مـی کنـد و بـراي همـین اسـت کـه خداونـد         خطرناك است به طـوري کـه تـراکم ایـن عقـده هـا، انسـان را        
.متعال براي ارضاء هر خواسته طبیعی راه خود را قرار داده است

حـال اگــر کســی تقــواي الهــی نداشــته باشــد، بــه دنبــال ایــن اســت کــه از هــر راهــی شــده، بــه خواســته هــا و امیــال  
ــه نفســانی خــود پاســخ دهــد، و امــا اینکــه مــؤمن بــه خواســته هــا و امیــال طبیعــی    و البتــه از دیــد شــرع حــرام، توج

نکرده و با ایـن حـال باعـث عقـده در وي نمـی شـود بـه خـاطر ایـن اسـت کـه ایـن حرکـت و فعـل او برخاسـته از                
.تقوي است

بایـد توجــه داشــت، فعــل، اراده و خواســت بــه طــور قهــري مترتّــب بــر هــم اســت بــه ایــن نحــو کــه فعــل از اراده و  
آن چیــزي کــه اراده را کنتــرل مــی کنــد، تقــوي اســت و همــین امــر یعنــی  اراده از خواســت متصــاعد مــی شــود و 

تقوي اسـت کـه ارزش دارد و مـلاك گرامـی شـدن نـزد خداونـد متعـال مـی باشـد؛ همـانطور کـه خداونـد متعـال               
:در قرآن کریم می فرماید

إِنَّأتَقْـاکُم اللَّـه عنْـد أکَْـرمَکُم إِنَّلتَعـارفُوا قبَائـلَ وشُـعوباً جعلنْـاکُم وأُنثْـى وذکََـرٍ مـنْ خَلقَنْـاکُم إِنَّـا النَّـاس أَیهایا
اللَّهلیم13: الحجرات(. خبَیرٌع(

برخـی از بزرگـان علـم اخـلاق هـم از تقـوي تعبیـر بـه ملکــه اخلاقـی مـی کننـد و معتقدنـد کـه تقـوي یـک ملکــه                
بدسـت آورد، بایـد تـلاش کنـد و در ابتـدا مشـکل اسـت و امـا زمـانی          است؛ یعنی انسان بـراي اینکـه ایـن ملکـه را     

کــه ملکــه تقــوي بــرایش حاصــل شــود، دیگــر ایســتادگی در مقابــل خواســته هــاي نفســانی بــرایش ســاده و آســان   
.خواهد شد

: مطلب دیگر اینکه خداوند متعال در این آیه می فرماید
...ما قدمت لغد... 

یــک مطلــب را مــی گویــد ولــی در چنــد جهــت کــاربرد دارد، یکــی از   یکــی از معجــزات قــرآن ایــن اســت کــه 
. آن موارد، همین فراز است

ــه  ــیح اینک ــین الآن      : توض ــروي اش هم ــدگی أخ ــازندگی زن ــأله س ــه الآن در مس ــت ک ــان اس ــاور زم ــاد ب ــان مع انس
همـین  بـه عبـارت دیگـر؛   . دارد کار مـی کنـد و مـی دانـد کـه عملکـرد او چـه تـأثیري در زنـدگی اخـروي او دارد          

.الآن از امکاناتی که دارد، براي ساختن زندگی أخروي و أبدي اش استفاده می کند
ــی    ــرت عل ــدمت حض ــردي خ ــلام (ف ــه الس ــتید   ) علی ــرج هس ــدر ولخ ــما چق ــت، ش ــه داش ــید و عرض ــرت ! رس حض

آن فــرد . چطــور مــی گــویی کــه ولخــرج هســتم. خــرج مــن همــین غــذاي انــدك و لباســی بــیش نیســت: فرمودنــد
آنچــه را کــه بــه دیگــران : حضــرت فرمودنـد . چــه بدسـت مــی آوریــد بــه ایـن و آن مــی دهیــد  هــر: عرضـه داشــت 

می دهم، پس انداز مـی کـنم و خـرج نمـی کـنم، بلکـه خـرج مـن همـین دو قـرص نـان و دو لباسـی اسـت کـه در               
. دنیا از آن استفاده می کنم



حضرت آیت االله علم الهدي: استاداجتماعیدرس تفسیر تخصصی آیات 

16

.ه کار را باید انجام دهدمؤمن، باید س: می فرمایند) صلّی االله علیه و آله و سلّم(پیامبر اکرم 
.محاسبه نفس و اعمال.1
در محاسـبه، فقـط انسـان بررسـی مـی کنـد کـه چـه کـرده و چـه           . و این با محاسبه فـرق مـی کنـد   : ارزیابی.2

نکرده است؟ ولـی ارزیـابی یعنـی اینکـه بـا وجـود ایـن اعمـال، آیـا حاضـر اسـت بـه لقـاء خداونـد متعـال                
.برود

یعنــی از امکانــات ایــن دنیــا کــه . کــه نقطــه ثبــات زنــدگی اســتخــود را بــراي غــرض اکبــر آمــاده کنیــد.3
.زودگذر است، براي زندگی همیشگی أخروي استفاده کند

:می فرمایند) علیه السلام(امام کاظم 
 ـ              ـلَ سمإِنْ ع ؛ واللّـه ـتَزَادـناً اسسـلَ حممٍ، فَـإِنْ عـوـی کُـلِّ یف ـهْنفَس ـباسحی ـنْ لَـمنَّا مم سَلی   ـتَغفَْرَ اللّـهئاً اسی  و ،نْـهم

 تاَبهَ269: ، ص4؛ جالکافی(. إلِی(

از مــا نیســت کســی کــه نفــس خــود را در هــر روز محاســبه نکنــد، پــس اگــر عمــل حســن انجــام داده از خداونــد   
.کندمتعال بیشتر از آن را بخواهد؛ و اگر عمل بدي انجام داده است از خداوند متعال استغفار کند و توبه

در احوالات مرحـوم خوانسـاري گفتـه شـده بـا اینکـه قضـاي تمـام نمازهـاي عمـرش را دو بـار بـه جـا آورده بـود،               
با ایـن حـال در اواخـر عمـر، زمـانی کـه آثـار مـرگ در ایشـان نمایـان شـد، بـه شـدت گریـه مـی کردنـد و زمـانی                  

ــود   ــدند، فرم ــا ش ــت را جوی ــان علّ ــه از ایش ــی روم  : ک ــه اي م ــه خان ــن دارم ب ــراغ و  م ــرش و چ ــه ف ــراي آن ... ک ب
)عملی ندارم که خانه قبر و آخرتم را آباد کند(فراهم نکرده ام 

ــت    « ــان دول ــردي از هم ــلاحات، ف ــت اص ــان دول ــود   –در زم ــم ب ــانی ه ــه روح ــبکه   -ک ــک ش ــا ی ــاحبه ب در مص
کسـانی کـه نمـی گذارنـد ایـن دولـت کـار کنـد، و بـا چمـاق بـه جـان مـردم و تشـکّلها               : آلمانی اینطـور گفتـه بـود   

هــم اهانتهــایی ) منظــور اســتاد خودشــان هســتند(ضــمنا ایــن فــرد بــه مــن . مــی افتنــد، از رهبــري دســتور مــی گیرنــد
:ش آمد پیش من به من گفتو بعدها هم که خود. کرده بود

بـا خبـر شـدند، مـن را بـه حضـور پذیرفتنـد و        ) حفظـه االله تعـالی  (زمانی که مـن را دسـتگیر کردنـد و حضـرت آقـا      
.در آن جلسه فقط من بودم و آقا و آقاي محسنی اژه اي

انـد و آنهـا   آنچـه مـن گفتـه ام غیـر از آنچیـزي اسـت کـه روزنامـه هـا و رسـانه هـاي آلمـان گفتـه              : من به آقا گفتم
.کلام من را تحریف کرده اند

اینکـه مـن گفـتم شـما بـه اینجـا بیاییـد، بـه خـاطر ایـن نیسـت کـه موشـکافی کنـیم و ببینـیم                : حضرت آقـا فرمودنـد  
فلانـی مـن و شـما    : آیا شما راسـت مـی گـویی یـا نـه؟ بلکـه مـی خـواهم یـک جملـه بـه شـما بگـوییم و آن اینکـه              

.نی بر انسان خواهد آمد که مسأله دار می شودمدتی در جبهه بودیم و بدانید زما
من نفهمیدم منظور آقا از مسأله دار شدن انسان چیست؟
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زمــانی کــه مــن در مســجد أبــوذر دچــار آن ســانحه شــدم، بــراي چنــد لحظــه کــه بیهــوش  : لــذا خودشــان فرمودنــد
ــن      ــد و از همــان وحشــت کــه م ــو چشــمم آم ــایی کــه کــرده ام جل ــدگی ام و کاره ــودم، تمــام زن ــت، ب را فراگرف

»دانستم که هیچ ندارم
پس با توجـه بـه آیـه انسـان بایـد در همـین دنیـا بـراي آینـده خـود کـار کنـد و تـلاش، تـا بتوانـد در پایـان عمـر بـا                   

.خاطري آسوده به دیدار الهی بشتابد
اما مطلب بعدي اینکه چرا در این آیه دوبار سفارش به تقوي شده است؟

.بررسی خواهدشدإن شاء االله در جلسه آینده 

بسم االله الرحمن الرحیم
93/ 7/ 24: چهارمجلسه 

)18–حشر (تَعملُونَبمِاخبَیِرُاللَّهإِنَّاللَّهاتَّقُواْولغَدقَدمتمانفَْسلتْنَظُرْواللَّهاتَّقُواْءامنُواْالَّذینَیأَیهاَ

مقدمه
در جلسـه آینـده بـه ایـن بحـث مـی پـردازیم کـه چـرا در ایـن آیـه دو بـار سـفارش بـه تقـوي                : در جلسه قبل گفتیم

.شده است؛ ولی قبل از آن به یک نکته می پردازیم، و آن نکته در مورد تقوي می باشد
زبـان عربـی کـاملترین زبـان اسـت و دقیقتـرین       . در زبان فارسی، کلمـه تقـوي بـه تـرس از خـدا، معنـی شـده اسـت        

ول أدبــی را دارد و از غنــاء لغــوي بــالایی برخــوردار اســت و زبانهــاي دیگــر اینطــور نیســتند و لــذا در قواعــد و اصــ
بسیاري از موارد، وقتـی مـی خواهنـد یـک کلمـه عربـی را بـه زبـان دیگـري ترجمـه کننـد، بـا کمبـود واژه مواجـه               

.می شوند
ت، معنــاي حقیقــی آن نیســت؛ در مـورد کلمــه تقــوي  هــم چنــین اسـت؛ یعنــی آنچــه تقــوي بــه آن معنـی شــده اس ــ  

. بلکه یکی از لوازم معناي واقعی آن می باشد
تقــوي را مــی تــوان اینطــور ترجمــه کــرد؛ عــاملی کــه باعــث نگــه داري خویشــتن و حفــظ نفــس و روح اســت از   
ــال در        ــد متع ــط خداون ــزار اســت کــه توس ــرم اف ــک ن ــوي ی ــیم، تق ــی گفت ــانطور کــه در جلســه قبل خطــرات و هم

ه شده استوجود هر کسی نهاد
تقــوي یــک جریــان رفتــاري اســت؛ یعنــی خــودش عــین رفتــار  : بــا هــم مــی تــوان تقــوي را اینطــور تعریــف کــرد 

نیست بلکه ریشـه عمـل و رفتـار اسـت و هـر عمـل نیکـی بـر اسـاس تقـوي پایـه گـذاري مـی شـود؛ زیـرا اعمـال و                 
ریتی بــراي ایــن رفتارهــا در رفتــار انســان بــر اســاس خواســتن و اراده کــردن اســت، بنــابراین بایــد یــک مرکــز مــدی 

. انسان نهادینه شده باشد
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اکنون اصل بحث و آن اینکه چرا دو بار در آیه مذکوره، کلمه تقوي تکرار شده است؟ 
)18–حشر (تَعملُونَبمِاخبَیِرُاللَّهإِنَّاللَّهاتَّقُواْولغَدقَدمتمانفَْسلتْنَظُرْواللَّهاتَّقُواْءامنُواْالَّذینَیأَیهاَ

.در جواب، پنج جواب داده شده است
ــراي       .1 ــار ب ــت؛ ذات پروردگ ــد مثب ــا بع ــی دارد و ی ــد منف ــا بع ــوند، ی ــی ش ــته م ــان دو دس ــاي انس عملکرده

انسان و کمال انسان، دو برنامـه دارد، یـک بایـدها کـه بایـد انجـام شـوند و یکـی نبایـدها کـه نبایـد انجـام             
آمـده اسـت، مربـوط بـه برنامـه هـاي مثبـت مـی         » آمنـوا «اولـی کـه بعـد از    » اتقـوا «ر ایـن آیـه،   شود؛ لـذا د 

ــرْو«دومــی کــه بعــد از عبــارت » إتقــوا«و . باشــد، یعنــی همــان بایــدها ــانفَْــسلتْنَظُ متمــد ــدقَ ، آمــده »لغَ
. است، مربوط به برنامه هاي منفی و نبایدها می باشد

تقواي اولی در مـورد برنامـه هـایی اسـت کـه در گذشـته انسـان داشـته اسـت کـه بـه وسـیله توبـه تـدارك               .2
ــه برنامــه هــاي و کارهــایی اســت کــه انســان در آینــده مــی خواهــد   . مــی شــود و تقــواي دومــی مربــوط ب
. و لذا انسان هم باید توبه کند و هم مراقب آینده باشد. انجام دهد

و هــم لازمــه معــاد و از بــاب نشــان دادن اهمیــت تقــوي دوبــار ذکــر شــده  هــم لازمــه ایمــان تقــوي اســت .3
.است و از باب تأکید می باشد؛ که اکثر مفسرین اهل تسنّن این مطلب را گفته اند

تقــواي اول، تقــواي عملــی اســت؛ زیــرا هــر کــس خداونــد متعــال را قبــول کــرد، در اعمــال خــود مراقــب  .4
اســت؛ زیــرا هــر کــس کــه بــه معــاد ایمــان پیــدا کــرد، بــراي امــا تقــواي دوم، تقــواي نظــري. خواهــد بــود

خــودش برنامــه ریــزي مــی کنــد و ایــن یعنــی تقــواي نظــري کــه مربــوط بــه نفــس اندیشــیدن و خواســتن   
ــی چــون     : توضــیح اینکــه. اســت ــراهم شــده اســت، ول ــاه ف ــی اینکــه شــرائط انجــام گن ــی یعن ــواي عمل تق

م نمـی دهـم و تقـواي نظـري یعنـی اینکـه مـن نمـی         خداوند متعال این عمـل را شـنیع مـی دانـد، آنـرا انجـا      
.چه را که خدا نخواسته انجام دهمخواهم آن

طبــق نظــر اســتاد ایــن . تقــواي اول مربــوط بــه اصــل عمــل و تقــواي دوم مربــوط بــه کیفیــت عمــل اســت  .5
.مورد بیشتر قابل قبول است

مــا داده اســت و توضــیح اینکــه هــر دو تقــوي در واقــع یــک مســیر اســت و خداونــد متعــال یــک خــط بــه 
آن اینکه انسـان بایـد بـه دنبـال انجـام واجبـات و تـرك محرمّـات باشـد و نیـز بایـد ببینـد کـه بـراي آینـده                
ــت،         ــرش اس ــه در فک ــا آنچ ــا ب ــد ت ــد باش ــور بای ــد، چط ــی ده ــام داده و م ــه انج ــتد و آنچ ــد بفرس ــه بای چ

فیــت عمـل اســت، نــه  آنچـه خداونــد متعـال در بهشــت بـه انســان مــی دهـد، مربــوط بـه کی     . نزدیکتـر باشــد 
عـذاب جهنمّـی و نعـم بهشـتی در واقـع ملکـوت و نتیجـه عملـی اسـت کـه انسـان            . مربوط بـه حجـم عمـل   

در همــین دنیــا انجــام مــی دهــد، پــس پــاداش الهــی یــا عــذاب الهــی، نتیجــه عملکــرد خــود انســان اســت،  
ــد متعــال عــذاب نمــی دهــد، بلکــه آن عــذاب نتیجــه عمکــرد منفــی خــو  : پــس مــی تــوان گفــت د خداون

.انسان است؛ همانطور که نعم بهشتی هم نتیجه عملکرد خود انسان است
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یـک نتیجــه دیگــري هـم کــه مــی تـوان گرفــت اینکــه انجـام واجبــات و تــرك محرمـات در واقــع وظیفــه      
هر انسانی اسـت و بـه خـاطر انجـام وظیفـه کـه پـاداش نمـی دهنـد، بلکـه نتیجـه طبیعـی ایـن نـوع  عملهـا،                

 ــ ــا عــذابها م ــا کیفیــت    . ی باشــدآن پاداشــها ی ــد اعمــال انســان ب ــر همــین اســاس اســت کــه بای ــا (ب ــی ب یعن
.انجام و اتیان شود، تا انسان به کمال واقعی خودش برسد) اخلاص

: بررسی ذیل آیه: نکته بعدي
)18–حشر (. تَعملُونَبمِاخبَیِرُاللَّهإِنَّ

علـم عبـارت اسـت از دانسـت     : لـیم و خبیـر ایـن اسـت    این فراز اعـلام آگـاهی خداونـد متعـال اسـت و فـرق بـین ع       
و یکی از مصـادیق علـم خبیـر بـودن اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر بـین علـیم و خبیـر، عمـوم و خصـوص مطلـق اسـت؛                

.به نحوي که خبیر خاص و علیم عام می باشد
بلکــه پــس صــرف علــم نیســت؛ . خبیــر یعنــی نظــارت و اشــراف و آگــاهی خداونــد متعــال بــه اعمــال مــا مــی باشــد

.در علم خاص است و آن علم توأم با نظارت می باشد
.به دو  عنصر دلالت دارد» خبیر«کلمه 
)عنصر آگاه بودن خداوند متعال(نفس خبیر بودن .1
)عنصر نظارت(ابزار خبیر بودن خدا .2

.در دعاي کمیل اینطور می خوانیم
ــی قَــدةِ الَّترباِلقُْــد ــألَُک َي فَأسدــی س ــا أَنْ  إلَِهِــی و تَهرَیأَج ــه َلیــنْ ع م ــتَغَلب ــا و تَهَکمح ــا و تَهَتمــی حۀِ الَّتــی َباِلقْض ا وتَهر

ه و و کُـلَّ ذَنْـبٍ أذَْنبَتُـه و کُـلَّ قبَِـیحٍ أسَـرَرتُ      ] أَجرمَتُـه [تَهب لی فی هذه اللَّیلَـۀِ و فـی هـذه السـاعۀِ کُـلَّ جـرْمٍ اجترمتـه        
ــه و    ــه أَخفْیَتُ ــه أوَ أَعلنَتُْ ــه کتَمَتُ ــلٍ عملتُْ هــلَّ ج ــذینَ    ] أوَ[کُ ــاتبیِنَ الَّ ــرَام الْکَ ــا الْک هاتْبِإِثب ــرْت َئَۀٍ أمــی ــلَّ س ــه و کُ أَظْهرتُْ

 ــو ج ــع م ــی ــهوداً علَ ــتَهم شُ ــونُ منِّــی و جعلْ ــا یکُ م ــظ ــتَهم بحِفْ ــم و  وکَّلْ ــنْ ورائهِ م ــی ــت الرَّقیــب علَ ــت أَنْ ارِحی و کنُْ
منْهع یَا خفمل دالشَّاه.

ــد، و هــم      ــا اعمــال مــن را ثبــت و ضــبط کنن ــان اســت کــه خــودش مــأمور گذاشــته ت ــد متعــال آنقــدر مهرب خداون
.تعال استجلوي چشم آنها را گرفته است تا اعمال من را نبینند و این ستاّریت خداوند م

بـه عنـوان یـک تکیـه کـلام در بیایـد؛ زیـرا کـه         )تَعملُـونَ بمِـا خبَیِـرُ اللَّـه إِنَّ(جـا دارد ایـن فـراز    : یک نکته اخلاقی
خیلـی در توجــه بـه خداونــد متعـال و دقّــت در نحـوه عملکــرد تـأثیر مــی گـذارد؛ زیــرا زمـانی کــه انسـان احســاس         

در واقـع آنچــه  . لـی مراقـب اعمـال و حتـی نیـات خـود خواهـد بـود        کنـد در حضـور خداونـد متعـال قـرار دارد، خی     
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مـی توانـد انسـان را در بـالا بـردن کیفیـت اعمـال عبـادي کمـک کنـد، همـین احسـاس نیـاز اسـت؛ و إلا توجـه بـه                 
.معناي خاص داشتن به خداوند متعال، خیلی کم پیش می آید و سخت است

ــی      ــر بفهم ــوانیم بهت ــور را بت ــاس حض ــه احس ــراي اینک ــه و در اوج     ب ــه روزه گرفت ــی را ک ــریم کس ــر بگی م، در نظ
ــه خــاطر اینکــه خــودش را در      ــن حــال دســت از نوشــیدن و خــوردن برداشــته ب ــا ای گرســنگی و تشــنگی اســت؛ ب

.محضر خداوند متعال می بیند

بسم االله الرحمن الرحیم
93/ 8/ 29: جلسه پنجم

ــواْلَــاو ــواْکالََّــذینَتَکُونُ َنســه ــئهماللَّ فَأَنسمــه ُأَنفسلئَــکُأوــم ــقُونَه ــتَوِىلَــا* الفْاَس سیاَبــارِأَصــح أَصــحاَبوالنَّ
)19-20: حشر(. الفْاَئزوُنَهمالجْنَّۀِأَصحابالجْنَّۀِ

:مقدمه
کـه در ایـن زمینـه مـا     سـوره مبارکـه حشـر بـود و کـلام مـا در مـورد نسـیان خداونـد بـود           19بحث ما در بـاره آیـه   

دو بحث داشتیم؛
.می باشند» الذین نسوا االله«بحث مصداقی که عبارت شد از منافقین که مصداق .1
بحث مفهومی که باید بحث شود؛ نیسان خدا به چه معنا است؟.2

مـا بایـد ببینـیم کـه مغفـول عنـه شـدن خداونـد متعـال نـزد انسـان چگونـه             . نسیان عبارت است از غفلت بعـد از علـم  
. است و آیـا مـی شـود خـدا را فرامـوش کـرد؟ بـا توجـه بـه اینکـه احسـاس و درك خداونـد متعـال، بـاطنی اسـت               

.انسان فطرتا خداجو است و حضرت باري تعالی را در درون خود احساس می کند
.حواس دو دسته هستند

چیــزي ممکــن اســت . کــه در ایــن دســته، غفلــت معنــی دارد... حــواس ظــاهري ماننــد دیــدن و شــنیدن و .1
.از یاد ببریم... را که دیده ام و یا شنیده ایم و یا 

.حواس باطنی که خود دو دسته می باشند.2
غرائض.
فطریات.

بـه عنـوان   . همانطور که غرائض هـیچ زمـانی مغفـول عنـه قـرار نمـی گیرنـد، فطریـات هـم همینطـور اسـت           
در انــدك زمــانی، ممکــن اســت کــه در شــرائطی و . مثــال غریــزه جنســی هیچوقــت فرامــوش نمــی شــود 

به خاطر برخـی مسـائل، مـورد توجـه نباشـد، ولـی هیچوقـت از بـین نرفتـه و مغفـول عنـه واقـع نمـی شـود؛               
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و یا حـب مقـام ممکـن اسـت تحـت الشـعاع غریـزه جنسـی قـرار بگیـرد، ولـی از بـین نرفتـه و مفغـول عنـه                
.واقع نمی شوند

ــداگرائی     ــداجویی و خ ــرت خ ــند، فط ــرایض م باش ــوع غ ــات از ن ــه   فطری ــت ک ــن اس ــود دارد، ممک ــان وج در انس
مــدتی گرایشــی بــه خــدا نداشــته باشــد، ولــی ایــن بــه عنــوان غفلــت و نســیان خداونــد متعــال نمــی باشــد؛ بنــابراین   

، خدا را فراموش کردند؟»اللَّهنسَواْ«: گفته شده19چرا در آیه 
عنــوان فراموشــی آیــات خداونــد آنچــه در قــرآن، بــه عنــوان نســیان خداونــد متعــال ذکــر شــده اســت، تحــت : اولا

:مانند. متعال مطرح شده است
)126: طه(. تنُسْىالیْومکَذلکوفنَسَیتَهاآیاتنُاأتَتَْککَذلکقالَ

ــه      ــد متعــال اســت و نــه خــود خداونــد متعــال، ب ــیم در ایــن آیــه، متعلــق نســیان آیــات خداون همــانطور کــه مــی بین
.سوره حشر، نسیان آیات خداوند متعال است19در آیه » االلهنسوا «همین قرینه، مراد از 

انســانها در برخــورداري از آیــات الهــی، یکســان نیســتند، برخــی خیلــی توجــه مــی کننــد، و برخــی کمتــر؛ و دیگــر  
وجــود -خلاصــه عــالم هســتی... اعــم از حیوانــات و گیاهــان و -اینکــه نشــانه هــاي خداونــد متعــال در همــه چیــز  

ت فـردي بـا دیـدن جـانوري مثـل سـگ، وفـاداري او را بـه عنـوان پیـامی از سـوي خداونـد متعـال              ممکن اس ـ. دارد
ــت و درس گــرفتن     ــه عنــوان نشــانه، مــورد دقّ ـــت دیگــري از ســگ را ب برداشــت کنــد، و فــرد دیگــري، خصوصی

پنـد  هـم جریـان داشـته باشـد و برخـی را بـه       –اعـم از خـوب و بـد    –این قضـیه ممکـن اسـت در وقـایع     . قرار دهد
.گرفتن وا دارد

ممکــن اســت کــه در برخــورد بــا یــک چنــین جریانــاتی، بــه هــیچ وجــه انســان  : حــال کــه چنــین شــد، مــی گــوییم
توجهی به جنبـه مـاورائی آن نداشـته باشـد، و فقـط از منظـر مـادي بـه قضـیه نگـاه کنـد و ایـن همـان چیـزي اسـت                

.که خداوند متعال از آن تعبیر کرده است به نسیان الهی
.فراموش کردن آیات الهی لوازمی دارد؛ که دو دسته هستند؛ علّی و معلولی: ثانیا

لوازم علّی، لوازمی هسـتند کـه باعـث بـی تـوجهی بـه خداونـد متعـال مـی باشـند و لـوازم معلـولی، لـوازمی هسـتند               
.که در واقع نتیجه و پیامد نسیان خداوند متعال می باشند

:عبارتند از) فراموشی آیات الهی(ند متعال برخی لوازم معلولی فراموشی خداو
:فراموش کردن نعم و عنایات و لطف خداوند متعال.1

کسی که به بـن بسـت مـی رسـد و در برخـی مـوارد خودکشـی مـی کنـد؛ اگـر بـه لطـف و کـرم خداونـد               
.متعال امیدوار باشد و با دلی شکسته به سوي خداوند متعال بیاید، حتما نتیجه خواهد گرفت

:رحمت الهییأس از .2
ــده     ــوده ش ــاده و آل ــاه افت ــه در گن ــی ک ــرده ،    ،کس ــوش ک ــال را فرام ــد متع ــات خداون ــون آی ــه چ همیش

.ناامید استمأیوس و



حضرت آیت االله علم الهدي: استاداجتماعیدرس تفسیر تخصصی آیات 

22

.لفراموشی حاکمیت خداوند متعا.3
:فراموشی قوانین الهی.4

گاهی انسان حرامـی را انجـام میدهـد، فرامـوش نکـرده کـه ایـن عمـل حـرام اسـت، بلکـه اثـر و پیامـد آن              
وش کــرده اسـت و لــذا دچـار گنــاه مـی شــود؛ لازم بـه ذکــر اسـت کــه بیشـتر مــواردي کـه انســان        را فرام ـ

وقتـی  : بـه عنـوان مثـال   . دچار شـبهات مـی شـود، همـین مـورد اسـت؛ یعنـی فرامـوش کـردن قـوانین الهـی           
انسان احتمال دهـد، خداونـد متعـال از چیـزي بـدش مـی آیـد، خـوب عقلـش بـر اسـاس منطـق فطـري اي              

آنرا ترك کنـد، ولـی فراموشـی خداونـد متعـال، باعـث مـی شـود کـه دیگـر بـه ایـن حکـم              که دارد، باید 
ــه   . عقــل گــوش فــرا ندهــد شــبهات در زنــدگی هــر چقــدر کــه منفعــت مــادي داشــته باشــد، در نهایــت ب

ضرر انسـان خواهـد بـود ماننـد یـک غـذاي خـوب کـه مـی دانـیم درون آن خـورده شیشـه اسـت، خـوب               
. ی خورد، هر چند آن غذا ظاهري خوب داشته باشندطبیعتا انسان به حکم عقلش نم

بنــابراین ول انگــار بــودن در زنــدگی نســبت بــه شــبهات، در نهایــت انســان را بــه زمــین مــی زنــد، در ســر   
دو راهــی هــا بایــد دیــد خداونــد متعــال دوســت دارد یــا نــه؟ خــدا نکنــد کــه ایــن ول انگــاري، در زمینــه   

.ارتکاب گناهان باشد
:د متعالفراموشی راه خداون.5

.با نسیان آیات الهی، مسیر رسیدن به خداوند متعال را نیز فراموش می کنند
:فراموشی اولیاء بندگان صالح خداوند متعال.6

کســی کــه آیــات خداونــد متعــال را فرامــوش کنــد، بــا هــر کســی نشســت و برخاســت مــی کنــد و دســت  
.می دهد، کسی که با خداست، دیگر با هر کسی رفاقت نمی کند

:وشی قیامتفرام.7
. کسی که آیات الهی را فراموش کند، قیامت و معاد و روز واپسین را فراموش می کند

:دو مدل است... توضیح اینکه؛ غفلت نسبت به معاد و شب اول قبر و حساب و کتاب و 
چون فرصت جبران برایش وجود دارد. غفلتی که در جوانان است که زیاد ضرري ندارد.
  کسـی کـه پـایش سـر گـور اسـت و علائـم مـرگ و قیامـت را بهتـر           . مسـن اسـت  غفلتی کـه در افـراد

ــا فراموشــی آیــات الهــی، دچــار فراموشــی آخــرت شــده و     و بیشــتر درك مــی کنــد، چنــین فــردي ب
.این غفلت بسیار خطرناك است

:یکی از لوازم علّی فراموشی آیات الهی، فراموشی وابستگان و کسانی که مأمور خداوند متعال هستند
سی کـه از واسـطه هـاي خداونـد متعـال غافـل مـی شـود و آنهـا را فرامـوش مـی کنـد، دچـار غفلـت از               ک

.آیات الهی می شود
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مــا انســانها مســتقیم بــا خداونــد متعــال مــرتبط نشــده ایــم، بلکــه وســائط و وســائلی وجــود  : توضــیح اینکــه
آنهـا، طبیعتـا از هـدایتها و    داشته و دارد که بین انسـان و خداونـد متعـال قـرار مـی گیرنـد کـه بـا غفلـت از         

.آیات الهی بی بهره خواهیم شد
بسم االله الرحمن الرحیم

93/ 9/ 6: جلسه ششم
ــقُونَ   الفْاَس ــم ه لئَــکُأو مــه ُأَنفس مــئه فَأَنس ــه ــواْ اللَّ َینَ نســذ ــواْ کالََّ ــا تَکُونُ ــارِ و أَصــحاَب * و لَ ــتَوِى أَصــحاَب النَّ ســا ی لَ

)19-20: حشر(. الجْنَّۀِ أَصحاب الجْنَّۀِ هم الفْاَئزوُنَ

:مقدمه
بارکــه حشـر بـود و کــلام مـا در مــورد نسـیان خداونــد در جلسـه گذشــته      سـوره م 19بحـث مـا در بــاره تفسـیر آیــه    

.اکنون در مورد انساء خداوند متعال می خواهیم بحث کنیم. مورد بررسی قرار گرفت
ــد        ــه خــود خداون ــت ب ــا در عرصــه خلق ــامی آنه ــا و اســباب اســت و تم ــه جریانه ــل هم ــت العل ــال عل ــد متع خداون

ریت حـق مـی باشـند، صـرف نظـر از اینکـه خداونـد متعـال خـالق هـر           متعال باز می گـردد و همـه چیـز تحـت مـدی     
بنـابراین هـر علتّـی در نهایـت بـه خداونـد متعـال منتهـی مـی شـود؛ نیـز تمـام جریانـات عـالم وجـود،                . چیزي اسـت 

تحــت مــدیریت خداونــد متعــال اســت؛ پــس همــه فراینــدهاي طبیعــت بــه خداونــد متعــال نســبت داده شــده و مــی   
.جریانات تابع حکمت خداوند متعال استضمن اینکه همه . شود

با توجه بـه آنچـه گفتـه شـد، در مـی یـابیم کسـانی کـه در مقابـل خـدا قـد علـم کـرده انـد در واقـع همـه آنچـه را                  
. که بیان کردیم انکار کرده و خداوند و آیات الهی را فراموش می کنند و از آنها غافلند

در واقـع نـاظر بـه ایـن اسـت کـه چـون ایـن دسـته از          » أَنسـئهم أَنفسُـهم  فَ«: بنابراین اینکه خداونـد متعـال مـی فرمایـد    
افــراد منکــر آیــات الهــی هســتند، یــک نــوع حیــوان و بلکــه پــایینتر از آن مــی باشــند، و دیگــر نمــی تــوان بــا آنهــا   

ــت  ــان گف ــت      . انس ــال ناشایس ــا اعم ــویش را ب ــت ذات خ ــع حقیق ــذا در واق ــی    –و ل ــه در فراموش ــه ریش ــه هم ک
فرامـوش کـرده اسـت؛ چنـین فـردي اصـلا مسـأله سرنوشـت بـرایش مهـم نیسـت و فقـط بـه              –تعـال دارد  خداوند م

خواسته هاي نفـس خـویش بهـا مـی دهـد و ماننـد یـک حیـوان فقـط بـه منویـات دنیـایی خـود اهمیــت مـی دهـد؛                 
ــال دی       ــدن، کم ــوردن و خوابی ــزء خ ــدارد و ج ــه ن ــدرت عاقل ــوان ق ــرا حی ــت، زی ــایینتر اس ــوان پ ــه از حی ــري بلک گ

ــر      ــوان پســت ت ــدارد بخــلاف انســان کــه داراي قــدرت عاقلــه اســت و اگــر از ایــن قــدرت اســتفاده نکنــد، از حی ن
همــانطور کــه . »فَأَنســئهم أَنفسُـهم «: و ایــن همـان چیــزي اسـت کــه خداونـد متعــال در ایــن فـراز مــی فرمایـد     . اسـت 

:در جایی دیگر می فرماید
وأْنالقََدذَر ـنَّمهجـنَ راًکثَی ـلالجِْـنِّ مالْـإِنْسِ و ـملَه ـونَ لاقُلُـوبفقَْهبِهـا یو ـمنٌ لَهـیـروُنَ لاأَعصببِهـا یو ـمآذانٌلَه
)179: الأعراف(. الْغافلُونَهمأوُلئکأَضَلُّهمبلْکاَلْأَنْعامِأوُلئکبِهایسمعونَلا
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اعمـالی کـه مرتکـب مـی شـوند، نـه قلبـی دارنـد کـه بـا آن تفقـه کننـد و نـه چشـمی               انسانهایی هستند که به خـاطر 
.که ببینند و نه گوشی که بشنوند، اینطور افراد مانند چهارپایان هستند بلکه ذلیلتر از حیواناتند

بلکـه مـراد ایـن اسـت کـه از دیـده       . مراد از چشم نداشـتن، ایـن نیسـت کـه چشـمی بـراي نگـاه کـردن نداشـته انـد          
درس عبــرت نمــی گیرنــد تــا بــر اســاس آن الگــوي زنــدگی را بــراي خــود قــرار دهنــد و در واقــع از چشــم و    هــا

ــد         ــی فرمای ــال م ــد متع ــه خداون ــت ک ــان اس ــن هم ــت و ای ــرده اس ــت ک ــواس،  غفل ــایر ح ــوش و س ــئهم «: گ فَأَنس
مهُأَنفس« .

آثار غفلت از خداوند متعال عبارت شد از؛: بنابر آنچه گذشت
1.ملَهونَلاقُلُوبفقَْهبِهای.
2.منٌلَهیروُنَلاأَعصببِهای.
3.مونَلاآذانٌلَهعمسبِهای.
4.کلْکاَلْأَنْعامِأوُلئبمأَضَلُّه.
5.کأوُلئملُونَهالْغاف.

»الفْاَسقُونَهمأوُلئک«معناي فسق در فراز پایانی آیه شریفه 
ــه معنــاي خــروج اســت .1 ــک«و مــراد از فســق ب أوُلئــم ــقُونَه ایــن اســت کــه از زیــر پــرچم ولایــت  » الفْاَس

خداوند متعال خارج شده انـد و بـه ایـن معنـی توجـه ندارنـد کـه خداونـد متعـال را فرامـوش کـرده انـد و             
.در واقع حقیقت و هدف خلقت خودشون رو هم فراموش می کنند

 ــ   ه ایـن حالــت فســق نمـی گــوییم، در واقــع دچــار   گـاهی برخــی افــراد مـؤمن دچــار گنــاه مـی شــود، کــه ب
ایــن دســته افــراد، خداونــد متعــال را  . غفلــت شــده و بــه طــور موقــت از بنــدگی خــدا خــارج شــده اســت  

فرامــوش نکــرده اســت، ولــی از آثــار گنــاه غفلــت کــرده اســت و بــدي بــد را فرامــوش کــرده اســت؛ بــه   
.همین دلیل دچار فسق و فجور می شود

رتکـب شـدن بـدیها عثـره مـی گوینـد؛ کـه از مـؤمنین هـم سـر مـی زنـد و در واقـع              در واقع به این دست م
.منافاتی با ایمان ندارد، فقط چون فرد دچار غفلت می شود، به این ورطه می افتد

، علـت اسـت بـراي    »الفْاَسـقُونَ هـم أوُلئـک «یعنـی  . ذیل آیه معلـول مطلبـی اسـت کـه در درون آیـه اسـت      .2
. »فأنساهم أنفسهم«و » نسوا االله«

:20حال بررسی آیه 
)20: حشر(. لاَ یستَوِى أَصحاَب النَّارِ و أَصحاَب الجْنَّۀِ أَصحاب الجْنَّۀِ هم الفْاَئزوُنَ

ــه زنــدگی اخــروي اســت    بهشــت و جهــنم نتیجــه . در ایــن آیــه نکتــه اســت و آن اینکــه آتــش و بهشــت مربــوط ب
.همین زندگی دنیایی است و بهشتی در دنیا بهشتی و جهنمّی هم در دنیا جهنمّی است
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برداشــت برخــی مــردم از شــفاعت ایــن اســت کــه شــفاعت یــک  . مســأله شــفاعت هــم در اینجــا بایــد مطــرح شــود
ــی شــود      ــی شــده اســت، بواســطه شــفاعت شــدن، وارد بهشــت م ــازي اســت؛ کســی کــه جهنمّ ــارتی ب ــوع پ و از ن

. جهنّم رهانده می شود
ــه ایــن تــوهم بــه ایــن نکتــه اشــاره مــی کنــیم کــه پیــامبر  اکــرم    و ائمــه ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(در پاســخ ب

ــارت   ــمت و طه ــلام (عص ــیهم الس ــر     )عل ــال را از ه ــد متع ــا خداون ــند، مطمئن ــته باش ــت داش ــه دوس ــی را ک ، هرکس
.ت می کنند، در سایه رضایت خداوند متعال استپس اگر کسی را شفاع. کسی بیشتر دوست دارند

.به دو صورت است) علیهم السلام(شفاعت اهل بیت عصمت و طهارت 
همــانطور کــه در زیــارت جامعــه کبیــره . شــفاعتی کــه در همــین دنیــا در ســایه توســلات انجــام مــی شــود .1

ین مـن و بــین خـدا گناهــانی   ب ـ» إنّ بینــی و بـین االله عزوّجـلّ ذنوبــا لا یـأتی علیهـا إلا رضــاك    «: مـی گـوییم  
همـانطور کـه در دعـاي توسـل هـم مـی       . وجود دارد که از بـین نمـی رود مگـر اینکـه شـما راضـی بشـوید       

. »یا وجیها عنداالله إشفع لنا عند االله«خوانیم 
پس توسـل در واقـع یـک نـوع درخواسـت اسـت از کسـانی کـه نـزد خداونـد متعـال وجاهـت و آبرویـی              

وهابیـت مـی گوینـد کـه توسـل را شـرك مـی داننـد، کـاملا بـی اسـاس اسـت، زیـرا              دارند؛ بنابراین آنچه 
.توسل یک نوع واسطه آوردن نزد خداوند متعال است

ــایه اذن      .2 ــود و در س ــی ش ــی نم ــر کس ــامل ه ــرائطی دارد و ش ــم ش ــت و آن ه ــرت اس ــه در آخ ــفاعتی ک ش
ــارت      ــمت و طه ــین عص ــل ب ــفاعت اه ــع ش ــت، و در واق ــال اس ــد متع ــیهم ال(خداون ــلامعل ــت در ) س دخال

. نظام خلقت نمی باشد
بسم االله الرحمن الرحیم

93/ 9/ 13: هفتمجلسه 
)20: حشر(. لاَ یستَوِى أَصحاَب النَّارِ و أَصحاَب الجْنَّۀِ أَصحاب الجْنَّۀِ هم الفْاَئزوُنَ

.محور تفسیر این آیه دو نکته است
چیست؟مقصود از عدم برابري بین دو گروه .1
اصحاب نار و اصحاب جنت، چه کسانی هستند؟.2

.در این دو مطلب، مطلب مورد بحث ما، مورد اول است که مربوط به مسائل اجتماعی می شود
آنچه روشن اسـت اینکـه از نظـر سرنوشـت بـین دو گـروه هـیچ سـنخیتی وجـود نـدارد، و ایـن کـه واضـح اسـت و               

و واضـح را بیـان کنـد؛ بنـابراین مـراد از عـدم اسـتواء و عـدم         کلام حکـیم مبـرّي از ایـن اسـت کـه کلامـی معلـوم       
.برابري در حقائق دیگري است که دو مورد است

.مسأله واقعیت اصحاب نار و اصحاب جنت.1
.سرنوشت زندگی آنها در دنیا مساوي و برابر نیست.2
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ــد    ــت دارن ــد و دو واقعی ــف برخوردارن ــت مختل ــروه از دو ماهی ــن دو گ ــال . ای ــد متع ــده  خداون ــان آفری ــا را انس اینه
.است ولی آنها از حقیقت اصلی خودشان تنزل کرده و با اصحاب جنتّ فاصله گرفته اند

و لَـا تَکُونُـواْ کالََّـذینَ نسَـواْ اللَّـه فَأَنسـئهم أَنفسُـهم        «: تناسب ایـن آیـه بـا آیـه قبلـی اسـت کـه خداونـد متعـال فرمـود          
ــقُونَ الفْاَس ــمه لئَــکُیــن اســت کــه اصــحاب نــار خــدا و خــود را فرامــوش کــرده انــد و کســانی کــه اینچنــین  ، ا»أو

. نیستند، اصحاب جنتّ هستند و گروه سومی در این بین وجود ندارد
هـر  . انسـان از خـود شناسـی بـه خـدا شناسـی مـی رسـد        . خدا فراموشـی و خـود فراموشـی یـک سـیر قهقرائـی دارد      

ــه     ــی چ ــودن یعن ــان ب ــه انس ــخیص داد ک ــی تش ــه     کس ــم ب ــم ک ــد، ک ــاه ش ــودش آگ ــاي خ ــف و ویژگیه و از ظرائ
متشــابه القــرآن و (» مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربــه«: همــانطور کــه رســول اکــرم فرمودنــد. خداونــد متعــال مــی رســد

)44: ، ص1مختلفه؛ ج
خوب بـا توجـه بـه آنچـه بیـان شـد، کـه نتیجـه خـود شناسـی خـدا شناسـی اسـت، سـیر قهقرائـی آن اینطـور اسـت                  

کــه خداونـد متعـال را فرامــوش کـرد و آیـات الهــی را منکـر شـد، در واقــع خودفرامـوش شـده و حتــی         کـه کسـی   
چنـین افـرادي جـز زنـدگی دنیـوي چیـز دیگـري را متوجـه نشـده          .به مرحله نازلتر از حیوانـات هـم تنـزل مـی کنـد     

ــه و خبــري د     ــین رفت ــا مــرگ از ب ــا اســت و ب ــات و هســتی اش در همــین دنی ــد تمــام حی ر آن ســرا و فکــر مــی کنن
وجـود نـدارد، چنــین اشخاصـی بـه هــر اقـدامی دسـت زده و اصــلا هـم ناراحـت نیســتند و از انسـانیت بـه حیوانیــت           

.و بلکه پایینتر می روند و می شوند اصحاب نار
در مقابل گروه بهشتیان قـرار مـی گیرنـد کـه بـه نـداي فطـرت خودشـان گـوش فـرا داده و بـر اسـاس انسـانیتی کـه               

ــد متعــال  ــد متعــال بهــا    خداون ــه وظــایف الهــی و نشــانه هــاي خداون برایشــان رقــم زده خــود را مســئول دانســته و ب
.داده و به کمال انسانی می اندیشند

.عدم برابري دو گروه در همین دنیا: نکته دوم
شـما بـراي   «: فرمونـد ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (حضـرت رسـول اکـرم    . توضیح اینکـه؛ بشـر دو زنـدگی نـدارد    

خــوب اگــر اینطــور اســت، پــس یــک زنــدگی بیشــتر نــداریم؛ منتهــی در دو  » اء خلــق شــده ایــد و نــه بــراي فنــابقــ
.مرحله این زندگی جریان پیدا می کند

.مرحله گذار.1
.مرحله بقاء.2

مرحلــه گــذار همــین دنیــاي فــانی اســت کــه در آن بــراي رســیدن بــه مرحلــه بقــاء و ثبــات و ایجــاد یــک زنــدگی   
ــور   ــراه برخ ــه هم ــی ب ــد  دائم ــلاش کن ــی، ت ــم اله ــه    . داري از نع ــیم اینک ــی باش ــانش م ــدد بی ــه در ص ــه اي ک : نکت

ــاي       ــات و دنی ــه ثب ــه در مرحل ــر نمــی باشــند؛ ن ــا یکــدیگر براب ــه ب ــر دو مرحل ــت در ه ــار و اصــحاب جنّ اصــحاب ن
ــه بــه هــدف و وظــائف  . آخــرت و نــه در مرحلــه گــذار زنــدگی اصــحاب جنّــت در دنیــا بــر اســاس اندیشــه و توج

ــه یـ ـ  ــت و ب ــات و         اس ــه امکان ــار، هم ــحاب ن ــدگی اص ــی زن ــد؛ ول ــه دارن ي توجــاد ــدگی م ــالاتر از زن ــق ب ک اف
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ــات اســت کــه مشــخص       ــوي و مادی ــات دنی ــدي هــر چــه بیشــتر از امکان اســتعدادهاي انســانی در خــدمت بهــره من
. است بین این دو گروه چقدر تفاوت زندگی وجود دارد

د؟نکته دیگر اینکه چرا اصحاب نار، اصحاب نار شدن
ــد؟ در حــالی کــه      ــه آتــش نســبت داده ان ــه عبــارت دیگــر؛ چــرا عــذاب افــراد متمــردّ، آتــش اســت؟ و آنهــا را ب ب

. انواع و اقسام عذابهایی وجود دارد که شاید به مراتب سخت تر از آتش باشد
اینکه اصلا جهنّم از آتـش اسـت و بقیـه دردهـا و عـذاب هـا تحـت الشـعاع عـذاب آتـش قـرار گرفتـه اسـت، چـرا               

به چه خاطر؟و
انسان مانند یک درخـت اسـت کـه در جـایی کاشـته شـده، رشـد کـرده و تحـت رسـیدگی بـه ثمـر نشسـته و بهـره               

خوب اگـر ایـن درخـت بـه کمـال خـود کـه دادن میـوه هسـت، رسـید کـه هـیچ؛ و الا اگـر ایـن درخـت                . می دهد
ه او را کاشـته اسـت، او را   علی رغم بهـره منـده از شـرائط رشـد، نتوانسـت بـه کمـال خـود برسـد، همـان کسـی ک ـ           

حــال انســان هــم اینگونــه اســت؛ اگــر انســان توانســت از امکانــات خــداداي . قطــع کــرده و چــوبش را مــی ســوزاند
.استفاده کرده براي رسیده به کمال خود که هیچ؛ و الا باید از بین برود

رخـه طبیعـی قـرار داده    این یـک جریـان طبیعـی و تکـوینی اسـت و ذات خداونـد متعـال ایـن فراینـد را در یـک چ          
است؛ بنـابراین انسـان هـم از ایـن قاعـده مسـتثنی نمـی باشـد و سرنوشـت هـر کسـی کـه بهـره دهـی نداشـته باشـد،                 
چیزي جز عذاب بوسیله سـوزانده شـدن و نیسـت شـدن نیسـت؛ پـس ارتبـاط ایـن عرصـه خلقـت بـه عرصـه دیگـر              

.خلقت، بوسیله اعمال انسانها است
شــد کــه چــرا بــه گروهــی از انســانها اصــحاب نــار مــی گوینــد؛ در مقابــل اصــحاب بنــابر آنچــه گفتــه شــد، روشــن 

.جنتّ که در زندگی دنیایی خود به کمال انسانی خویش رسیده اند
آنچــه گفتــه شــد از لحــاظ مفهــوم بــود؛ و امــا از لحــاظ مصــداقی، اصــحاب نــار و اصــحاب جنّــت بــه چــه کســانی  

منطبق می شود؟
ســانی هســتند کــه خداونــد متعــال در حــق آنهــا را اهــل فــوز و رســتگاري بــه عبــارت دیگــر اصــحاب جنّــت چــه ک
»أَصحاب الجْنَّۀِ هم الفْاَئزوُنَ«: می داند و می نامد، آنجا که فرموده است

»فوز«بررسی کلمه 
.فوز به معناي رستگاري نیست؛ بلکه مراد پیروز شدن و به خیر رسیدن است به همراه سلامتی

به هـدفی کـه مـد نظـر اسـت منتهـی بـه صـورتی کـه بـه راحتـی بـه ایـن هـدف مـی رسـند و                 پس فوز یعنی رسیدن
امــام صــادق بــراي همــین اســت کــه و ولایــت مــداري محقــق مــی شــود؛ آن هــم در ســایه بنــدگی خداونــد متعــال 

: در روایتی می فرماید) علیه السلام(
فضََّـالٍ عـنْ أَبِـی جمیلَـۀَ عـنْ محمـد بـنِ علـی الحْلبَِـی قَـالَ سـمعت            محمد بنُ یحیى عنْ أَحمـد بـنِ محمـد عـنِ ابـنِ     

    اللَّـه ـدبـا عقُــولُ)علیـه السـلام  (أَبــنَ          «یمِ مالقَْـائ خُـروُج تُـومِ وحْـنَ المم اءالنِّــد تُـومِ وحْـنَ المـاسِ مبـی الْعنب لَـافْاخت
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ــومِ  ــم   المْحتُ ه تَهــیع ش ــاً و یلــا إِنَّ ع ــارِ ألََ لَ النَّهَأو اءــم ــنَ الس م ــاد ــادي منَ ــالَ ینَ ــداء قَ ــف النِّ َکی و ــت ــالَ و قُلْ ــائزوُنَ قَ الفَْ
)310: ، ص8الکافی، ج(»یناَدي مناَد فی آخرِ النَّهارِ ألَاَ إِنَّ عثمْانَ و شیعتَه هم الفْاَئزوُنَ

در ذیل همین آیـه هـم روایـات زیـادي در تفسـیر برهـان، در همـین راسـتا ذکـر شـده اسـت کـه در اینجـا بـه چنـد                
.نمونه از آنها اشاره می کنیم

إسـماعیل حـدثنا : قـال الکوفـۀ، مسـجد فـی المجـاور، عیسـى بـن علـی الحسـن أبـو حـدثنا : قـال بابویه،ابن.1
علـی الحسـن أبـو الإمـام حـدثنا : قـال أبیـه، عـن -الخزاعـی علـی بـن دعبـل أخـی ابـن -رزیـن بنعلیبن
،)السـلام علـیهم (طالـب أبـی بـن علـی عـن آبائـه، عـن أبـی، حـدثنی : قـال ،)السـلام علیه(الرضاموسىبن

ــتَوِيلا: الآیــۀهــذهتــلا) آلــهوعلیــهااللهصــلى(االلهرســولإن«: قــال سیــحاب ــارِأَص ــحابوالنَّ ــۀِأَص الجْنَّ
ــحابــۀِأَص ــمالجْنَّ زوُنَ،هلعلــیســلموأطــاعنی،مــنالجنــۀأصــحاب): آلــهوعلیــهااللهصــلى(فقــالالفْــائ

ــن ــیب ــبأب ــدي،طال ــروبع ــهأق ــحابو. بولایت ــار؟أص ــنالن ــخطم ــۀ،س ــضوالولای ــد،نق ــهوالعه قاتل
)345: ص،5جالقرآن،تفسیرفیالبرهان(.»بعدي

وعلیــهااللهصــلى(االلهرســولأن«): الســلامعلیــه(المــؤمنینأمیــرعلــیعــنبإســناده،): أمالیــه(فــیالشــیخ.2
ــه ــلا) آل ــۀهــذهت ــتَوِيلا: الآی سیــحاب ــارِأَص ــحابوالنَّ ــۀِأَص ــحابالجْنَّ ــۀِأَص ــمالجْنَّ زوُنَهــائ ــالالفْ : فق

النـار؟ أصـحاب و: فقیـل . بولایتـه أقـر وبعـدي، طالـب أبـی بـن لعلـی سـلم وأطـاعنی، مـن الجنۀأصحاب
)345: ص،5جالقرآن،تفسیرفیالبرهان(.»بعديقاتلهوالعهد،نقضوالولایۀ،سخطمن: قال

جـدي حـدثنی : قـال الـرزاز، جعفـر بـن محمـد حـدثنا : قـال المفضـل، أبـی عـن جماعـۀ، أخبرنا: قالعنه،و.3
الحنظلـی، طریـف بـن سـعد حـدثنا : قـال الطـائی، یزیـد بـن إسـحاق حـدثنا : قـال القیسـی، عیسىبنمحمد

االلهصـلى (النبـی إلـى قومـه وفـد فـی کـان والـذهلی، زیـد بـن محـدوج عـن العـوفی، سـعد بـن عطیـۀ عن
ــتَوِيلا:الآیــۀهــذهتــلا،)آلــهوعلیــه سیــحابــارِأَص ــۀِأَصــحابوالنَّ ــۀِأَصــحابالجْنَّ الفْــائزوُنَ،هــمالجْنَّ
أخــذو: قــال»بعــديمــنلهــذاســلموأطــاعنیمــن«: قــالالجنــۀ؟أصــحابمــناالله،رســولیــا: فقلنــا: قـال 

: قــالوفرفعهــا،-جنبــهإلــىیومئــذهــوو-)الســلامعلیــه(علــیبکــف) آلــهوعلیــهااللهصــلى(االلهرســول
یــا«: قــالثــم»جــلوعــزااللهأســخطحــادنیمــنوحــادنی،فقــدحــادهفمــنمنــه،أنــاومنــیعلیــاإنألا«

زیـد علـى فـدخلت : عطیـۀ قـال .»أمتـی بـین وبینـی العلـم أنـت وسـلمی، سـلمک وحربـی حربـک علی،
رسـول سـمع ممـن بقـی أنـه ظننـت مـا : قـال زیـد، بـن محـدوج حـدیث لـه فـذکرت منزلـه ] فـی [أرقـم بن
ثـم ،)آلـه وعلیـه االلهصـلى (االلهرسـول بـه حـدثنا لقـد أشـهد غیـري، هـذا یقـول ) آلـه وعلیهااللهصلى(االله

ــهوعلیــهااللهصــلى(االلهرســولســمعوارجــالحــادهلقــد: قــال ــه) آل تفســیرفــیالبرهــان(. ردواقــدوهــذا،قول
)346: ص،5جالقرآن،

قـومش بـود هنگـامی کـه ایـن آیـه را شـنید، بـه         ) فرسـتاده (محـدوج بـن زیـد الـذهلی کـه وفـد       : ترجمه بـا تخلـص  
اصحاب جنتّ چه کسانی هستند؟: عرض کرد)صلّی االله علیه و آله و سلّم(رسول اکرم 
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کسـی کـه از مـن اطاعـت کنـد و تسـلیم ایـن آقـا باشـد بعـد از           : فرمونـد ) صلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم   (رسول اکرم 
بدانیـد کـه علـی از مـن اسـت      «: را گرفـت و بلنـد کـرد و فرمونـد    ) علیـه السـلام  (من و آقا دست علـی بـن ابیطالـب    

ــا     و مــن از او هســتم، کســی کــه   ــد، ب ــا مــن دشــمنی کن ــا مــن دشــمنی کــرده و کســی کــه ب ــا او دشــمنی کنــد، ب ب
اي علــی دشــمن تــو دشــمن مــن اســت و دوســتدار تــو «: ســپس فرمودنــد. »خداونــد عزوّجــلّ دشــمنی کــرده اســت

» ...دوستدار من است 
.می باشند) علیه السلام(پس مشخص شد که مراد و مصداق اصحاب جنتّ شیعیان علی بن ابیطالب 

خطبــه اي کــه بــا زنــان مدینــه داشــت فــرازي ازدر) ســلام االله علیهــا(لــذا حضــرت صــدیقه طــاهره، فاطمــه زهــرا و 
: دندفرمو

»...       ـدش و هفــییـرَ سنَک نْــهم اللَّــه ـوا وَــنٍ نقَمســنْ أَبِـی حــوا مَـا نقَمم بِــینُ وْـرانُ المُالخْس ــوه ـکنَکَــالَأَلا ذل و ــهَطْأتةَ و
) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (و اللَّـه لَـو تَکَـافُّوا عـنْ زمِـامٍ نبَـذَه رسـولُ اللَّـه         وقْعته و تنَمَرَه فی ذَات اللَّه عـزَّ و جـلَّ   

        و ـهباکر تَـعتَعلَـا ی و شاَشُـهخ کْلُـمحاً لَـا یـجراً سـیس بِهِم ارَلس و تَلقََهلاَع       ـفَّتاَهض یـراً فضَفْاَضـاً تَطفَْـحَلًـا نمنْهم مهدرَلَـأو
 ــ عدر و ــاء ْــرِ الم َــا بِغم ــه بِطاَئــلٍ إلَِّ ــرَ متحَــلٍّ منْ َغی الــرَّي ــمــرَ لَه َتخَی بِطاَنــاً قَــد مهرــدلَأَص و ــتحُلفَت بِ وــاغةَ السرــوس ه

ــمالس رکََــاتب هِملَــیرُ  عهالــد اكأَر شْــتــا ع م و عــمفاَس لُــمــا ه ــبونَ ألََ ْکسبمِــا کــانُوا ی اللَّــه مأْخُذُهــی س ضِ وــأَر اء و الْ
 بجالْع...«

بسم االله الرحمن الرحیم
93/ 10/ 11: هشتمجلسه 
)20: حشر(. جنَّۀِ هم الفْاَئزوُنَلاَ یستَوِى أَصحاَب النَّارِ و أَصحاَب الجْنَّۀِ أَصحاب الْ

:مقدمه
. بحث ما در مورد آیات اجتماعی بود

ــه«: در آیــه ماقبــل خدوانــد متعــال مــی فرمایــد ــواْ اللَّ َینَ نسکــه اشــاره دارد بــه » کالــذي نســی االله«، و نفرمــود »کالََّــذ
.اینکه خطاب با جامعه است و لذا این آیه یک آیه اجتماعی است

در اجتمــاع ) اصــحاب نــار و اصــحاب جنّــت(آیــه بیســتم اشــاره کــردیم بــه ایــن کــه دو ماهیــت اجتمــاعی  نیــز در 
ــذراي         ــدگی گ ــی زن ــث یک ــردیم و  از دو حی ــاره ک ــه اش ــن زمین ــور در ای ــه دو مح ــل ب ــه قب ــه در جلس ــم، ک داری

.دنیوي و دیگري زندگی آخروي به بحث نشستیم
.نیز گفتیم که در این آیه دو بحث داریم

.هومی که در جلسه قبلی کاملا به این بحث پرداختیمبحث مف.1
ــت را      .2 ــات کــه مصــداق اصــحاب جنّ ــایی از روای ــه ه ــه نمون ــل ب ــان جلســه قب بحــث مصــداقی کــه در پای

.مشخص کرده بود پرداختیم



حضرت آیت االله علم الهدي: استاداجتماعیدرس تفسیر تخصصی آیات 

30

طبیعتا اگر اصـحاب جنّـت آنهـایی هسـتند کـه در روایـات آمـده اسـت، نقطـه مقابـل آن کـه اهـل ولایـت نیسـتند،               
. باشنداصحاب نار می

نکته دیگري کـه عـرض شـد اینکـه چطـور شـد کـه عـده اي اصـحاب نـار شـدند کـه بیـان کـردیم در آیـه ماقبـل                 
بــه ایــن ســؤال پاســخ داده شــده اســت و دلیــل اصــحاب نــار شــدن، در آن آیــه بیــان شــده اســت و آن اینکــه ایــن   

) فَأَنسـئهم أَنفسُـهم  (یـز فرامـوش کـرده انـد     ، خـود را ن )نسَـواْ اللَّـه  (افراد چون خداونـد متعـال را فرامـوش کـرده انـد      
و در نتیجه گمـراه مـی شـود و هـدف خلقـت را گـم مـی کنـد، زیـرا نمـی دانـد کـه ایـن همـه اسـتعدادها چـرا در                 

. او بوجود آمده است و در نتیجه نمی تواند از آنها به نحو احسن استفاده کند
یعنی چه؟» وِىلاَ یستَ«اکنون به این بحث می رسیم که عبارت 

مطمئنــا عــدم اســتواء در عاقبــت و فرجــام نمــی باشــد؛ زیــرا ایــن امــري روشــن اســت و بــا توجــه بــه اینکــه آیــه در  
صدد بیان بدیهـه گـویی نیسـت، پـس بایـد نکتـه دیگـري در میـان باشـد کـه در میـان مـردم بـه سـادگی قابـل فهـم                 

. دنمی باشد و خداوند متعال می خواهد مطلبی پیچیده را بیان کن
آن نکته این اسـت کـه ایـن عـدم اسـتواء نشـان دهنـده یـک اخـتلاف در جامعـه و طبقـات و عرصـه هـاي زنـدگی               
دنیــوي اســت کــه دو گــروه و پدیــده اجتمــاعی وجــود دارنــد کــه بــا یکــدیگر کــاملا متفــاوت هســتند و هــدف و   

نقطـه اشـتراکی بـین دو    دید آنها بـه زنـدگی دنیـوي و در نتیجـه زنـدگی اخـروي یکـی نمـی باشـند؛ بنـابراین هـیچ            
ــن      ــه اي کــه از ای ــن اســت نکت ــین ایــن دو گــروه مطــرح نیســت و ای گــروه در اســتفاده از اســتعدادها و گرایشــها ب

.آیه قابل استفاده است که در جلسه گذشته اندکی به این موضوع پرداختیم
ترك هســتند و نوعــا آنچــه بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد اینکــه ایــن دو گــروه از حیــث مســائل مــادي و روزمــرّه مش ــ 

برخوردها و رسـوم و اسـتفاده از امکانـات مـادي بـین ایـن دو گـروه یکسـان مـی باشـند؛ آیـه بـه ایـن مسـأله اشـاره                
. ندارد، زیرا از این جهت، بین دو گروه تفاوت چندانی دیده نمی شود

ا و دیـد آنهـا بـه    با توجه به آنچه گفتـه شـد، آنچـه سـبب اخـتلاف بـین دو گـروه شـده اسـت، نـوع نگـرش بـه دنی ـ            
ــادي و   ــی و اقتص ــائل سیاس ــد   ... مس ــی گوی ــابز م ــه ه ــت؛ هنچنانک ــم و    «: اس ــه مه ــادي، آنچ ــرفا م ــدگی ص در زن

ــف           ــائل مختل ــت و در مس ــوي اس ــامع دنی ــتر از مط ــه بیش ــر چ ــدي ه ــره من ــت، به ــان اس ــدف و آرم ــم از –ه اع
ــا دریــدن دیگــري مــی  –... اقتصــادي و سیاســی و  ــد گرگــی هســتند کــه ب ــع بیشــتري  مــردم همانن ــه تمتّ خواهــد ب

در ) کــه از دیــد قــرآن بــه اصــحاب نــار مشــهور مــی باشــند(محصــول ایــن جامعــه، پــرورش گروهــی اســت . برســد
مــردم ... حــالی کــه در یــک جامعــه آرمــانی، چــون خــدا محــور مســائل اســت، در مســائل اقتصــادي و سیاســی و    

»وت می باشندهدف مشترك دارند و لذا در طریقه زندگی خیلی با دسته اول متفا
ــه        ــود دارد ک ــروه وج ــن دو گ ــین ای ــاري ب ــی و رفت ــري و عمل ــازمان فک ــم در س ــداي از ه ــت ج ــابراین دو ماهی بن
جامعه را به دو طیف تقسـیم مـی کنـد، هـر چنـد هـر دو یـک جـنس لبـاس مـی پوشـند و چـه بسـا یـک نـوع غـذا                 

... استفاده می کنند و 
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»هم الفْاَئزوُنَأَصحاب الجْنَّۀِ«: بررسی فراز پایانی آیه
اینکه برخی فـوز را بـه پیـروزي تفسـیر و معنـی کـرده انـد اشـتباه اسـت؛ زیـرا هـر نـوع پیـروزي فـوز نیسـت، بلکـه                 

رسـیدن بـه هـدفی کـه مـد نظـر اسـت منتهـی بـه صـورتی           : به یک پیروزي خاص، فوز گفتـه مـی شـود و آن اینکـه    
و ولایـت مـداري محقـق مــی    گی خداونـد متعـال   کـه بـه راحتـی بـه ایـن هـدف مـی رسـند و آن هـم در سـایه بنـد           

.به این مطلب در جلسه گذشته اشاره کردیم. شود
فـوز عبـارت اسـت از بـه هـدف رسـیدن بـدون آسـیب و بـی خطـر، بـه ایـن معنـی نیسـت کـه                : البته اینکه گفته شد

ــع داخلــی و خــارجی و   . ایــن راه آســان اســت و ســهل  ــا مشــکلات و موان اســت؛ .. .بلکــه در اغلــب مــوارد تــوأم ب
بلکه به ایـن معنـی اسـت کـه در نهایـت شخصـی کـه در ایـن راه قـدم مـی گـذارد، در نهایـت بـه سـعادت خواهـد                

. رسید و به سر منزل مقصود می رسد
پس باید رفت بـه سـمت ایـن کـه مصـداق اصـحاب جنّـت چـه کسـانی هسـتند، زیـرا از مفهـوم نمـی تـوان چنـدان                

ــت  ــت یاف ــه اي دس ــه نتیج ــت . ب ــه گذش ــه در جلس ــردیم  ک ــرح ک ــه مط ــین زمین ــاتی را در هم ــت . ه روای ــون روای اکن
.دیگري را مطرح می کنیم

علـی بـن إسـماعیل حـدثنا : قـال الکوفـۀ، مسـجد فـی المجـاور، عیسـى بـن علـی الحسـن أبـو حـدثنا : قالبابویه،ابن
الرضـا موسـى بـن علـی الحسـن أبـو الإمـام حـدثنا : قـال أبیـه، عـن -الخزاعـی علـی بـن دعبـل أخـی ابن-رزینبن

ــه( ــال،)الســلامعلی ــی،حــدثنی: ق ــه،عــنأب ــنعلــیعــنآبائ ــیب ــبأب ــیهم(طال ــال،)الســلامعل االلهرســولإن«: ق
الفْــائزوُنَ،هــمالجْنَّـۀِ أَصــحابالجْنَّــۀِأَصـحاب والنَّــارِأَصــحابیسـتَوِي لا: الآیــۀهــذهتـلا ) آلــهوعلیــهااللهصـلى (

و. بولایتــهأقــروبعــدي،طالــبأبــیبــنلعلــیســلموأطــاعنی،مــنالجنــۀأصــحاب): آلــهوعلیــهااللهصــلى(فقــال
)345: ص،5جالقرآن،تفسیرفیالبرهان(.»بعديقاتلهوالعهد،نقضوالولایۀ،سخطمنالنار؟أصحاب

ــر  ــلّم (پیغمب ــه و س ــه و آل ــه ) صــلّی االله علی ــن آی ــد ...) لا یســتوي (ای ــد و ســپس فرمودن ــت : را خواندن اصــحاب جنّ
را قبـول داشـته باشـد    ) علیـه السـلام  (کسی است که من را اطاعـت کنـدو کسـی کـه بعـد از مـن علـی بـن ابیطالـب          

.و به ولایت او مقِّر باشد و اصحاب نار کسانی هستند که ولایت وي را قبول نکنند
.روایت دیگري هم به همین مضمون از شیخ مفید وارد شده است

تــلا) آلــهوعلیــهااللهصــلى(االلهرســولأن«): الســلامعلیــه(المــؤمنینأمیــرعلــیعــنســناده،بإ): أمالیــه(فــیالشــیخ
ــتَوِيلا: الآیــۀهــذه سیــحابــارِأَص ــۀِأَصــحابوالنَّ ــۀِأَصــحابالجْنَّ ــمالجْنَّ زوُنَهمــنالجنــۀأصــحاب: فقــالالفْــائ

والولایــۀ،ســخطمــن: قــالالنــار؟أصــحابو: فقیــل. بولایتــهأقــروبعــدي،طالــبأبــیبــنلعلــیســلموأطــاعنی،
)345: ص،5جالقرآن،تفسیرفیالبرهان(.»بعديقاتلهوالعهد،نقض

.روایت دیگري که در جلسه گذشته هم مفصل بحث شد
محمـد جـدي حـدثنی : قـال الـرزاز، جعفـر بـن محمـد حـدثنا : قـال المفضـل، أبـی عـن جماعـۀ، أخبرنـا : قالعنه،و

بـن عطیـۀ عـن الحنظلـی، طریـف بـن سـعد حـدثنا : قـال الطـائی، یزیـد بـن إسـحاق حـدثنا : قـال القیسـی، عیسـى بن
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هـذه تـلا ،)آلـه وعلیـه االلهصـلى (النبـی إلـى قومـه وفـد فـی کـان والـذهلی، زیـد بـن محـدوج عـن العـوفی، سعد
ــتَوِيلا:الآیــۀ سیــحاب ــارِأَص ــحابوالنَّ ــۀِأَص ــحابالجْنَّ ــۀِأَص ــمالجْنَّ زوُنَ،هــائ ــا: قــالالفْ ــا: فقلن مــناالله،رســولی

بکـف ) آلـه وعلیـه االلهصـلى (االلهرسـول أخـذ و: قـال »بعـدي مـن لهـذا سـلم وأطـاعنی مـن «: قـال الجنۀ؟أصحاب
ــی ــه(عل ــلامعلی ــوو-)الس ــذه ــىیومئ ــهإل ــا،-جنب ــالوفرفعه ــاإنألا«: ق ــیعلی ــاومن ــه،أن ــنمن ــادهفم ــدح فق

العلــمأنــتوســلمی،سـلمک وحربــیحربــکعلـی، یــا«: قــالثـم »جــلوعــزااللهأسـخط حــادنیمــنوحـادنی، 
زیــد،بــنمحــدوجحــدیثلــهفــذکرتمنزلــه] فــی[أرقــمبــنزیــدعلــىفــدخلت: عطیــۀقــال.»أمتــیبــینوبینــی
بــهحــدثنالقــدأشــهدغیــري،هــذایقــول) آلــهوعلیــهااللهصــلى(االلهرســولســمعممــنبقــیأنــهظننــتمــا: قــال

هـذا، قولـه ) آلـه وعلیـه االلهصـلى (االلهرسـول سـمعوا رجـال حـاده لقـد : قـال ثـم ،)آلـه وعلیـه االلهصـلى (االلهرسول
)346: ص،5جالقرآن،تفسیرفیالبرهان(. ردواقدو

وفـد بـه کســانی  گفتـه مــی شـود کـه از طــرف قبائـل دور دســت مسـلمان شـده، بــه سـمت مدینــه مـی آمدنــد و از           
اعــلام و اعــلان ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(طـرف آن قبیلــه بیعــت مــی کردنــد و ایمــان قــوم را بــه پیــامبر اکــرم  

. می کردند
صــلّی االله (قــومش بــود، نــزد رســول اکــرم در ایــن روایــت فــردي بــه نــام محــدوج بــن زیــد الــذهلی کــه فرســتاده 

را تــلاوت فرمودنـد؛ محــدوج بــن زیـد بــه رســول   ...) لایسـتوي  (آمــد و شــنید کـه ایشــان آیــه  ) علیـه و آلــه و سـلّم  
اصحاب جنتّ چه کسانی هستند؟: عرض کرد) صلّی االله علیه و آله و سلّم(اکرم 

ه از مـن اطاعـت کنـد و تسـلیم ایـن آقـا باشـد بعـد از         کسـی ک ـ : فرمونـد ) صلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم   (رسول اکرم 
بدانیـد کـه علـی از مـن اسـت      «: را گرفـت و بلنـد کـرد و فرمونـد    ) علیـه السـلام  (من و آقا دست علـی بـن ابیطالـب    

ــا       ــد، ب ــا مــن دشــمنی کن ــا مــن دشــمنی کــرده و کســی کــه ب ــا او دشــمنی کنــد، ب و مــن از او هســتم، کســی کــه ب
اي علــی دشــمن تــو دشــمن مــن اســت و دوســتدار تــو «: ســپس فرمودنــد. »ســتخداونــد عزوّجــلّ دشــمنی کــرده ا

» ...دوستدار من است 
زیـد بـن ارقـم در زمـان عثمـان خزانـه دار عثمـان بـود         (من بـه منـزل زیـد بـن أرقـم رفـتم       : در ادامه عطیه می گوید

ولایــت ایشــان هــم مســأله دار بــود و از کســانی نبــود کــه پــاي ) علیــه الســلام(و نســبت بــه ولایــت حضــرت علــی 
عجــب تــو چنــین : او گفــت. و ایــن حــدیث محــدوج را کــه بــه مــن گفتــه بــود، بــه زیــد بــن أرقــم گفــتم ) بایســتد

ــامبر     ــه و (حــدیثی شــنیده اي، گمــان نمــی کــردم کــه کســی ایــن روایــت را غیــر از مــن از پی ــه و آل صــلّی االله علی
ن خـدا را شـاهد مـی گیـرم کـه پیـامبر       م ـ. شـنیده باشـد و زنـده باشـد و جـرأت کنـد کـه در ایـن جـو بگویـد          ) سلّم

ــه و ســلّم (اکــرم  ــه و آل ــه مــا گفــت ) صــلّی االله علی ــم گفــت . عــین ایــن روایــت را ب ــن أرق ــد ب ــن «: ســپس زی ــا ای ب
دشـمنی کردنـد کسـانی کـه ایـن روایـت را شـنیدند و بـا ایـن حـال           ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (فرمـایش پیـامبر   
»دنددشمنی کر) علیه السلام(با حضرت علی 
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اســت و در ) علیــه الســلام(شــیعیان علــی بــن ابیطالــب ،شــد مصــداق اصــحاب جنّــتبنــابر آنچــه تبیــین شــد، معلــوم 
مشــکل داشــته ) علیــه الســلام(مقابــل اصــحاب نــار کســانی هســتند کــه بــا ولایــت أمیرالمــؤمنین، علــی بــن أبیطالــب 

.باشند و آن را نپذیرند
:پایانیبیان سه نکته

هستند؟) علیه السلام(شیعیان حضرت علی چرا اصحاب جنتّ، فقط .1
چطور شیعه فائز می شود؟.2
ــه     .3 ــه مصــداق تفســیر نشــده اســت؟ فقــط در تفســیر برهــان ب ــه ب چــرا در بســیاري از تفاســیر شــیعه، ایــن آی

.تفسیر مصداقی این آیه پرداخته شده است

بسم االله الرحمن الرحیم
93/ 11/ 2: جلسه نهم

لَــاءامنُـواْ الَّـذینَ یأَیهَـا * علـیم سـمیِع اللَّــهإِنَّاللَّـه اتَّقُـواْ ورسـوله واللَّـه یـدىِ بــینْتقَُـدمواْ لَـا ءامنُـواْ الَّـذینَ یأَیهَـا 
لَـا أَنـتُم وأَعمـالُکُم تحْـبطَ أَنلـبعضٍ بعضـکُم کجَهـرِ بِـالقَْولِ لَـه تجْهـروُاْ لَـا والنَّبـىِ صـوت فَـوقَ أَصـواتَکُم تَرْفَعواْ

)1-2حجرات (. تشَْعروُنَ

: مقدمه
در باب آیات اجتماعی قـرآن کـریم، پـس از تمـام شـدن آیـات مربـوط بـه ایـن بحـث از سـوره حشـر، بـه دومـین               

.سوره اي که از آخر قرآن در این رابطه بحث می کند، رسیدیم
.رابطه با یک سري مطالب کلّی در مورد این سوره مبارکه استبحث امروزمان در

مــا معمـولا رویــارویی هــا و مواجهــاتی  . معمـولا یکــی از حرکــات منفـی اجتمــاعی تقابــل بـا رهبــر امــت مـی باشــد    
صــورت مــی گرفتــه ) صــلّی االله علیــه و آلـه و ســلّم (را کـه در جریانــات اجتمــاعی در صــدر اســلام بـا پیــامبر اکــرم   

ملاك قـرار دهـیم کـه در هـر زمـانی ممکـن از ایـن تقابـل منفـی موجـب بهـم خـوردن نظـام اجتمـاعی               است، اگر
.شود، یک بحث اجتماعی را کاملا بررسی کردیم

نکته اول این است کـه آیـا مباحـث مربـوط بـه رهبـري، فقـط سیاسـی اسـت یـا مسـائل دیگـري هـر در ایـن حـوزه                
مطرح می باشد؟

و مشـروعیت رهبـري یـک بحـث سیاسـی اسـت، امـا فقـط ایـن نیسـت و آنچـه            مسلما اصل جریـان رهبـري و مبـدأ   
مربوط به رهبري مـی شـود فراتـر ایـن مسـائل سیاسـی اسـت و سـایر مسـائل را هـم شـامل مـی شـود و بایـد مسـائل                

.رهبري را در همه ابعاد خودش مد نظر داشته باشیم
ــائل    ــه مس ــه اي، هم ــر جامع ــنامه ه ــا –در شناس ــی و اجتم ــم از سیاس ــادي و اع ــر  –... عی و اقتص ــا رهب ــه ب در رابط

.مطرح می باشد
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نکته دیگر اینکـه؛ بهتـرین و مهمتـرین بعـد رهبـري ایـن اسـت کـه از اقتـدار کـافی و کامـل برخـوردار باشـد، ایـن               
. مطلــب را مــی تــوان بــا توجــه بــه دولــی کــه در ایــن زمینــه ضــعیفند و در نتیجــه دچــار تحقیرشــده، بدســت آورد   

ــا   ــور خودم ــین کش ــوردار        هم ــاعی برخ ــدیریتی اجتم ــلابت م ــه از ص ــود ک ــی ب ــلاب، داراي رهبران ــل از انق ن قب
. نبودند و حتی در کوچکترین تصمیم گیریها، رهبر جامعه تحت تأثیر خارجی هاي بود

ــداي هجــرت رســول اکــرم   ــه و ســلّم (در ابت ــه و آل ــه و تشــکیل حکومــت اســلامی، آنچــه   ) صــلّی االله علی ــه مدین ب
عــرب از آن وحشــت داشــتند، تشــکیل یــک نظــام بــود کــه از قبایــل مختلــف بوجــود آمــده  قبایــل و عشــیره هــاي

باشد، و سـاختار قبیلـه اي را تحـت شـعاع قـرار دهـد و یـک نظـام اجتمـاعی و سیاسـی جدیـد، بـا فرهنگـی تـازه را               
. ایجاد کنند

ــتح    ــره عربســتان را ف ــران در عهــد ساســانیان، ســرزمینهاي اطــراف شــبه جزی ــت ای کــرد، از طــرف زمــانی کــه دول
ــاف کــه هــر چــه کــرد       ــام شــاپور ذوالأکت ــه ن ــد ب ــرار دادن ــره ق ــرزي حی ــده در شــهر م ــت مرکــزي یــک نماین دول
نتوانست بـر عربهـا تسـلطّ پیـدا کنـد و آنهـا را رام کنـد؛ زیـرا عربهـا مـی خواسـتند بـه همـان نظـام طـوائفی و قبیلـه                 

ــاقی بماننــد و خودشــان هــم مــی گفتنــد  رمــان بیشــتر زنــده نمانــد، حاضــر نیســتیم  مــا اگــر هــم یــک نف: اي خــود ب
تحــت ســلطه نظــامی در آیــیم کــه نظــام مــدنی و شــهري داشــته باشــد، بلکــه مــی خــواهیم بــه همــان حالــت قبلــی    

.باشیم
هــم همــین اعتقــادات را حفــظ کــرده بودنــد و ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(ایــن اعــراب در زمــان رســول اکــرم 

مشـکلی نداشـتند، بلکـه مـی     ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (، بـه شـخص پیـامبر    ...گذشته از بحـث دیـن و پیـامبر و    
بنیــان نهــاد، از بــین ببرنــد و مــی  ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(خواســتند تــا نظــام  جدیــدي را کــه رســول اکــرم  

.دپس کسانی که مقابل حضرت ایستادند، دو  گروه می شون. خواستند که صلابت ایشان را از بین ببرند
و دیـن ایشـان مشـکل داشـتند کـه عمـدتا خـود        ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (کسانی کـه بـا خـود پیـامبر     .1

.قریشیان بودند
ــا خــود پیــامبر  .2 ــه و ســلّم(کســانی کــه ب مشــکل نداشــتند، بلکــه نمــی خواســتند نظــام  ) صــلّی االله علیــه و آل

.ود بیایددر شبه جزیره بوج-غیر از نظام عشیره اي و قبیله اي –جدیدي 
شــأن نــزول ســوره حجــرات هــم در واقــع اشــاره بــه دســته دوم دارد؛ کســانی کــه نمــی خواســتند نظــامی جدیــد در 

. برآمدنــد) صــلّی االله علیـه و آلــه و ســلّم (شـبه جزیــره بوجــود آیـد و در صــدد از بــین بــردن صـلابت رســول اکــرم    
.در همین راستا به داستانی اشاره می کنیم

ــیم   ــی تم ــده اي از بن ــرم   ع ــول اک ــدمت رس ــلام آوردن، خ ــل از اس ــلّم  (قب ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــیدند و ) ص رس
از همـان پشـت حجـره هـا بـا لحنـی بـد        ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (زمانی که به پشت درب خانـه رسـول اکـرم    

 ــ. و تــوهین آمیــز، حضــرت را صــدا زدنــد ن بــه همــین خــاطر کــه از پشــت حجــره هــا آن طــور صــدا زدنــد، نــام ای
. سوره را حجرات گذاشته اند
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ــرت     ــدا زدن، حض ــن ص ــد از ای ــه بع ــلّم  (خلاص ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــارج   ) ص ــله خ ــدند و بلافاص ــت ش ناراح
ــامبر   ــه پی ــه و ســلّم (شــدند، و آنهــا ب ــا شــما   : عرضــه داشــتند) صــلّی االله علیــه و آل ــا ب ــم ت ــه ســوي تــو آمــده ای مــا ب

)در واقع قصدشان این بود که پیامبر را تحقیر کنند. (کنیم و می خواهیم با تو صحبت کنیم3مفاخره
.باشه، بفرمائید: پیامبر فرمود

فردي به نام عطـارد بـن حاجـب زراره از میـان بنـی تمـیم سـخن  گفـت و قبیلـه بنـی تمـیم را بـه سـه مـورد مفتخـر                
:که آن سه خصوصیت عبارتند از. دانست
.قبیله بنی تمیم، ملوك و  پادشاهان عرب هستند.1
.ثروت و دارایی فراوانی داریم.2
.عده ما از همه قبائل بیشتر است.3

.چه کسی است که بتواند بر ما برتري داشته باشد: در ادامه گفت
تـو  : رو کـرد بـه ثابـت بـن قـیس بـن شـماس کـه یکـی از انصـار بـود، و فرمـود            ) صلّی االله علیه و آله و سـلّم (پیامبر 

. هم در مقابل خطبه وي، خطبه اي بخوان
. ثابت بن قیس بن شماس هم در مقابل عطارد خطبه اي قرّاء خواند که آنها حیران شدند

. یم سرودسپس شاعرشان، چند شعر در مدح قبیله بنی تم
ــامبر  ــلّم (پی ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــد  ) ص ــت و فرمودن ــن ثاب ــان ب ــه حس ــد ب ــعري  : رو کردن ــعر وي، ش ــل ش در مقاب
. حسان هم شعري سرود که باز هم باعث حیرت بین تمیم شد. بخوان

ــامبر       ــد، مســلمان شــدند و پی ــه خــوانی و شــعرخوانی، کــم آوردن ــد از لحــاظ خطب ــیم دی ــی تم ــه بن همــین کــه قبیل
هـم بـه خطبـه خـوان و شـاعر آنهـا جـوایزي داد؛ و آنهـا نـه اینکـه نتوانسـتند بـه قصـد              ) صلّی االله علیه و آله و سـلّم (

ــامبر   ــردن صــلابت پی ــین ب ــه و ســلّم (خــود کــه از ب ــه و آل ــامبر   ) صــلّی االله علی ــه پی ــد، بلکــه همــه ب ــدا کنن دســت پی
ــه و ســلّم ( ــه و آل ــه ایشــان ایمــان ) صــلّی االله علی ــزرگ فرهنگــی  تعظــیم کــرده و ب ــد و ایــن یــک پیــروزي ب آوردن

ــه اســلام      ــا یــک کــار فرهنگــی، ب ــود کــه بزرگتــرین قبیلــه عــرب، بــدون هــیچ درگیــري و تنهــا ب بــراي مســلمین ب
.دعوت شده و مسلمان شدند

آنجــا . اسـت ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (آیـه آخـر سـوره مبارکـه فـتح در رابطـه بـا خصوصـیات پیـروان پیـامبر           
: د متعال می فرمایدکه خداون

 ـدَمـولُ محسر اللَّـهینَ والَّـذ ـهعم اءـدَأش لـىالْکفَُّـارِ عــاءمحر ُمـنهیب مـا تَـرئَهکَّعا ردـجتَغُـونَ سبـنَ فضَْـلاً یماللَّــهو
أَخْــرجَکَــزَرعٍالاْنجیِــلِفــىِمــثَلُهموالتَّورئــۀِفــىِمــثَلُهمذَالــکالســجودأَثَــرِمــنْوجــوههِمفــىِســیماهمرِضْــواناً

.رو کند تا ببینند چه کسی از فخر بیشتري برخوردار است... مفاخره یعنی اینکه هر کسی از طرفین هر چه دارد از شعر و 3
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ــطَْه ــازرهشَ ــتَغْلظََفََ ىفاَســتَو فاَسلــىعهــوق ســب ــزُّراعیعجِ ــیظَال غیلــم ــاربهِِ ــدالْکفَُّ عوــه ــذینَاللَّ ــواْالَّ ــواْوءامنُ عملُ
اتحالُمالصنهرَةًمْغفمرًاواأَجیمظ29: فتح(. ع(

ــامبر      ــا پی ــورد ب ــدم برخ ــا ع ــه ب ــرات در رابط ــوره حج ــه اول س ــلّم  (و آی ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــی  ) ص ــت؛ یعن اس
ایـن امتیـازي کـه مـؤمنین پیـدا کـرده انـد بـه خـاطر ایـن اسـت کـه پیـرو و دنبالـه رو               : خداوند مـی خواهـد بگویـد   

مــی باشــند و عظمــت مــؤمنین بــه خــاطر اطاعــت از خداونــد متعــال و رســول ) علیــه و آلــه و ســلّمصــلّی االله(پیــامبر 
: وي می باشند؛ آنجا که خداوند متعال می فرماید

)1: حجرات(. علیمسمیِعاللَّهإِنَّاللَّهاتَّقُواْورسولهواللَّهیدىِبینْتقَُدمواْلاَءامنُواْالَّذینَیأَیهاَ

بـه ایشـان خیلـی دلبسـته انـد بـه خـاطر فقـط احساســات         ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (پیـروان پیـامبر   ایـن هـم کـه    
صـلّی االله علیـه و آلـه    (نیست، بلکـه یـک فراینـد اسـت کـه طبـق آن، پیـروان و مـؤمنین بـه خداونـد متعـال و پیـامبر             

.برخوردارنداز جایگاه ویژه اي ) و سلّم
نهـی شـده   ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (پس طبـق آیـه اول از سـوره حجـرات، مـردم از برخـورد بـا پیـامبر اکـرم          

. اند
.در قرآن سه سوره داریم که همه آیات آنها، اجتماعی است

.حجرات.1
.مائده.2
.ممتحنه.3

.شروع شده اند» یا أیها الذین آمنوا«هر سه سوره با 
حــرُمأَنــتُموالصــیدمحِلــىغیَــرَْعلَــیکُمیتْلــىمــاإلَِّـا الْــأَنْعمِبهیِمــۀُلَکُــمأُحلَّــتبِــالْعقُودأوَفُــواْءامنُــواْذینَالَّــیأَیهـا 

)1: مائده(. یرِیدمایحْکُماللَّهإِنَّ

الحْـقّ مـنَ جـاءکُم بمِـا کفََـروُاْ قَـد وبِـالمْودةِ إلَِـیهِم تُلقُْـونَ أوَلیـاء عـدوکُم وعـدوى تتََّخـذوُاْ لَـا ءامنُـواْ الَّذینَیأَیهاَ
ضَــاتىِمرْابتغَــاءوســبیِلىِفــىِجِهــاداخَــرَجتُمکنُــتُمإِنربکُــمباِللَّــهتُؤمْنُــواْأَنإِیــاکُموالرَّســولَیخُْرِجــونَ

)1: ممتحنه(. السبیِلِسواءضَلَّفقََدمنکُمیفْعلْهمنوأَعلنَتُمماوأَخفْیَتُمبمِاأَعلَمأَناَوباِلمْودةِإلِیَهِمتسُرُّونَ

شــروع ) آمنــوایــا أیهــا الــذین (اینکــه هــر ســه ســوره کــه بــه آیــات اجتمــاعی توجــه دارد، همگــی بــا ایــن عبــارت  
نمـی شـود یـک جامعـه     . شده است، بـه ایـن خـاطر اسـت کـه سـاختار اجتمـاعی امـت بـر اسـاس بـاور دینـی اسـت             

.غیرباورمند داشته باشیم که به خدا و رسول اعتقاد داشته باشند
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امــروزه امــت اســلامی نــداریم، بلکــه امــت مســلمان داریــم؛ زیــرا امــت اســلامی، آن امـــت و اجتمــاعی اســت کــه  
مــا . ر بــه خداونــد متعــال در تــار و پــود آن جامعــه نقــش بســته باشــد در حــالی کــه مــا چنــین جامعــه اي نــداریمبــاو

ــی        ــه و نم ــلامی نگفت ــت اس ــدارد، ام ــود ن ــاع آن وج ــی در اجتم ــان جمع ــت و ایم ــد نیس ــه باورمن ــه اي ک ــه جامع ب
.گوییم؛ هر چند افراد تشکیل دهند آن مسلمان و مؤمن باشند

بنــابراین مــا امــت مســلمان داریــم؛ یعنــی امتــی کــه باورمنــدي اعتقــادي بــه صــورت فــردي دارنــد ولــی باورمنــدي   
اعتقــادي جمعــی نــداریم؛ و فقــط دور هــم جمــع شــده ایــم، تــا یکــدیگر را بــه اســتخدام هــم در آورده و از منــافع  

. هم استفاده کنیم و دیگر ملاك ما ایمان به خدا و روز واپسین نیست
گــر بـراي خــدا وارد میـدان اجتمــاع و تعـاملات روزمــرّه شـویم و بــر اسـاس ایمــان بـا یکــدیگر ارتبـاط داشــته        امـا ا 

باشــیم و بــر اســاس گذشــت و ایثــار و ســایر ارزشــهاي دینــی بــا هــم برخــورد کنــیم، در ایــن صــورت مــی تــوانیم   
. بگوییم جامعه اي اسلامی داریم

ه صــورتی خیریــه تشــکیل شــده انــد، ایــن بــه خــاطر ایــن در جوامــع کفــر گــاهی دیــده مــی شــود کــه مؤسســاتی بــ
ــاي        ــو انفجاره ــان اســت کــه جل ــوع ســوپاپ اطمین ــک ن ــع ی ــد، بلکــه در واق ــه کمــک دیگــران برون نیســت کــه ب
ــت از       ــا در نهای ــد ت ــی ریزن ــو گوســفند م ــد علفــی اســت کــه جل ــد؛ مانن ــات مستضــعف بگیرن اجتمــاعی را در طبق

. انسانی در آنجا وجود ندارد و مطرح نمی باشدگوشت او استفاده کنند، و لذا اصلا جامعه 
پــس آنچــه جامعــه را دینــی و اســلامی مــی کنــد، انگیــزه و نیــت خــدایی اســت؛ در غیــر اینصــورت، کــاملا جامعــه 

جامعـه غیـر دینـی در واقـع یـک      : به سمت بهـره کشـی هـر چـه بیشـتر و اسـتثمار همنـوع مـی رود و خلاصـه اینکـه          
.جامعه غیر انسانی است

اونــد متعــال هــر ســوره اي را کــه مــی خواهـد در آن، در مــورد آیــات اجتمــاعی صــحبت کنــد، بــا عبــارت  لـذا خد 
.شروع کرده است» یا أیها الذین آمنوا«

بسم االله الرحمن الرحیم
93/ 11/ 9: دهمجلسه 

)1: حجرات(. علیمسمیِعاللَّهإِنَّاللَّهاتَّقُواْورسولهواللَّهیدىِبینْتقَُدمواْلاَءامنُواْالَّذینَیأَیهاَ

:مقدمه
یـا أیهـا   «کـه هـر سـه بـا عبـارت      .در جلسه قبلی گفتـیم کـه سـه سـوره داریـم کـه در مـورد آیـات اجتمـاعی اسـت          

.شروع شده است» الذین آمنوا
.حجرات.4
.مائده.5
.ممتحنه.6
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حــرُمأَنــتُموالصــیدمحِلــىغیَــرَْعلَــیکُمیتْلــىمــاإلَِّـا الْــأَنْعمِبهیِمــۀُلَکُــمأُحلَّــتقُودبِــالْعأوَفُــواْءامنُــواْالَّــذینَیأَیهـا 
)1: مائده(. یرِیدمایحْکُماللَّهإِنَّ

الحْـقّ مـنَ جـاءکُم بمِـا کفََـروُاْ قَـد وبِـالمْودةِ إلَِـیهِم تُلقُْـونَ أوَلیـاء عـدوکُم وعـدوى تتََّخـذوُاْ لَـا ءامنُـواْ الَّذینَیأَیهاَ
مرْضَــاتىِابتغَــاءوســبیِلىِفــىِجِهــاداخَــرَجتُمکنُــتُمإِنربکُــمباِللَّــهتُؤمْنُــواْأَنإِیــاکُموالرَّســولَیخُْرِجــونَ

)1: ممتحنه(. السبیِلِسواءضَلَّفقََدمنکُمیفْعلْهمنوأَعلنَتُمماوأَخفْیَتُمبمِاأَعلَمأَناَوباِلمْودةِإلِیَهِمتسُرُّونَ

:اکنون ادامه بحث
استفاده شده است؟) أي–یا (اینکه چرا در برخی خطابات قرآنی مانند این این آیات از دو حرف ندا 

.پاسخ چند وجه بیان شده استدر 
.براي تأکید است: برخی گفته اند.1

.تأکید یا معنوي است و یا لفظیاین حرف درست نیست، زیرا: نقد
تأکیــدو. جــزء آن نمــی باشــد» أي«معنــوي کــه نیســت؛ زیــرا تأکیــد معنــوي الفــاظ مخصوصــه دارد کــه  
ق مـی شـود، در حـالی کـه در اینجـا      لفظی هـم نیسـت؛ زیـرا ایـن مـدل، بـا تکـرار عینـی کلمـه قبلـی محق ـ          

.چنین فرایندي محقق نشده است
ــب         ــن قال ــه از ای ــا ک ــیاري از جاه ــه در بس ــالی ک ــت، در ح ــم اس ــدم فه ــام ع ــد در مق ــه تأکی ــمن اینک ض

.استفاده شده است، مخاطب اشخاص فهمیده و زیرکی هستند
بـه خـاطر اینکـه رابطـه     . بـراي نـداء بـراي قریـب اسـت     » أي«بـراي نـداء بعیـد اسـت و     » یا«: برخی گفته اند.2

بین خـدا و مخاطـب هـم رابطـه بعیـد اسـت، زیـرا حقیقـت بـاري تعـالی و مخلوقـات خیلـی از هـم فاصـله               
) یـه السـلام  عل(لـذا در حضـرت امیرالمـؤمنین، علـی بـن ابیطالـب       . دارند و در یک بعـد کامـل قـرار دارنـد    

ــد ــیکم   «: مــی فرماین ــردود إل ــثلکم م ــه مصــنوع م ــی أدقّ معانی ــا میزتمــوه بأوهــامکم ف ، 1شــرح الکــافی؛ ج(»کلمّ
)12: ص

هــر آنچــه را کــه شــما از خداونــد متعــال در ذهــن خــویش در لطیــف تــرین و دقیقتــرین حــالات متصــور   
.می شوید، این ساخته اي مثل خودتان است که مورد قبول نمی باشد

ز طــرف دیگــر، خداونــد متعــال از رگ کــردن بــه انســان نزدیــک تــر اســت؛ در روایتــی از امــام صــادق   ا
مـنْ هـو مـع خَلقْـه شَـاهد و إلَِـیهِم أَقْـرَب مـنْ         ... «: در احتجاجی که بـا ابـن أبـی الأوجـاع داشـتند، فرمونـد      

مهرَى أشَخْاَصی و مهکَلاَم عمسی رِیدلِ الْوبحهرَارَأس لَمعی 126: ، ص1الکافی؛ ج(» ...و(

ــد متعــال احکــام اجتمــاعی را در ســه فصــل در ایــن ســوره      ــه اســت اینکــه خداون مطلــب دیگــري کــه در ایــن آی
.مطرح کرده است؛ که فصل اول در مورد احکام اجتماعی مرتبط با رهبر  جامعه است
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در رأس جریانــات ارتباطــات دینــی، در اشــاره بــه یــک خصوصــیت و کمــال انســانی اســت کــه بایــد در زنــدگی    
اجتماعی بوجود آیـد؛ کـه البتـه هـم در زمینـه فـردي اسـت و هـم در زمینـه اجتمـاعی اسـت؛ و چـون  در ایـن آیـه               

. به صورت جمع مطرح شده است، لذا اشاره به احکام و ارتباطات اجتماعی دارد
رخــی آیــات قــرآن کــریم، در مــورد فرشــتگان هــم، خداونــد متعــال بــه صــورت جمــع اســتعمال کــرده اســت؛  در ب

:آنجا که می فرماید
انُاتخََّذَقاَلُواْوماالرَّحلَدوانَهحبلْسبادبونَعَکْرملاَ*مبقُِونَهسلِیباِلقَْوموهرِهَلُونَبِأممع26-27: الإنبیاء(. ی(

.انسان داراي دو بعد روحانی و شیطانی است
:در روایتی از امام صادق می خوانیم

 ـ          ثُ فیهـا المْلَـک فیَؤَیـد اللَّـه     ما منْ مؤمْنٍ إلَِّـا و لقَلبِْـه أذُُنَـانِ فـی جوفـه أذُُنٌ ینفُْـثُ فیهـا الْوسـواس الخْنََّـاس و أذُُنٌ ینفُْ
)267: ، ص2الکافی؛ ج(.باِلمْلَک فَذلَک قَولُه و أَیدهم بِروُحٍ منْهالمْؤمْنَ

.ما در قرآن آیات دیگري هم داریم که مضمونش در واقع همین است
واالقُْرْآنُقُرِئَإذِاوعَتمفاَسلَهتُواوْأَنصلَّکُمونَلَعم204: الأعراف. (تُرْح(

.دو مطلب وجود دارددر کلمه انصات
.وقتی قرآن خوانده می شود، سکوت کنید و حرف نزنید.1
.روي حرف قرآن هم، حرف نزنید.2

پرسـیدند  ) سـلام االله علیهـا  (بـه دنیـا آمدنـد، از وجـود نـازنین حضـرت زهـرا        ) علیـه السـلام  (زمانی کـه امـام حسـین    
که نام این بچه چیست؟

ســبقت ) علیـه الســلام (ایــن کـار از مــولاي خــودم، علـی بــن ابیطالــب   مــن در : فرمودنـد ) ســلام االله علیهــا(حضـرت  
ــرم ــه حضــرت . نمــی گی ــه الســلام(ب ــر رســول اکــرم    ) علی ــن کــار ب ــد مــن در ای ــد، حضــرت فرمودن مراجعــه کردن

ــه و ســلّم ( ــد . ســبقت نمــی گیــریم) صــلّی االله علیــه و آل ــد، حضــرت فرمودن ــه ایشــان مراجعــه کردن ــن : ب مــن در ای
وحـی آمــد کـه نــام ایـن فرزنــد، نــام فرزنـد دوم هــارون اسـت کــه بــه      . سـبقت نمــی گیــرم کـار بــر خداونـد متعــال   

.زبان عبري شبیر است و به عربی می شود حسین صلوات االله و سلامه علیهم اجمعین
حـرف دارنـد، بایـد پیـرو باشـیم و      ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (پس تـا آنجـا کـه خداونـد متعـال و رسـول اکـرم        

:نها نزنیم، همانند فرشتگان که خداوند متعال در شأنشان فرمودحرف روي حرف آ
انُاتخََّذَقاَلُواْوماالرَّحلَدوانَهحبلْسبادبونَعَکْرملاَ*مبقُِونَهسلِیباِلقَْوموهرِهَلُونَبِأممع26-27: الإنبیاء(. ی(

.فرشتگان استو این یک وجه مشترك بین متقّین و 
، تحقـق تقـوا اسـت، لـذا     )صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (نتیجه طبیعـی ایـن عـدم تقـدم بـر خداونـد متعـال و رسـول         

:خداوند متعال در ادامه آیه اول سوره حجرات می فرماید
» ...اتَّقُواْواللَّه...«
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ه اگــر چنــین شــد، آن جامعــه خــدا خــوب همــه آنچــه بیــان شــده در ســایه پیــروي از رهبــر جامعــه دینــی اســت ک ــ
بایـد توجـه داشـت کـه رهبـر جامعـه دینـی هـر چنـد از لحـاظ مـادي و            . محور شده و بـه رسـتگاري خواهـد رسـید    

ــوردار       ــژه اي برخ ــاه وی ــال از جایگ ــین ح ــا در ع ــت، ام ــایر انسانهاس ــد س ــات مانن ــورداري از امکان ــاهري و برخ ظ
.متمایز می کنداست، به نحوي که به طور مشخص وي را از دیگران 

مــا در مســائل دینــی و اعتقــادي بایــد پیــرو باشــیم و : برداشــت مــی شــود اینکــه» ...لا تقــدموا «نکتــه دیگــري کــه از 
نمی شود با استدلال و صغري وکبـري کـردن، چیـزي را بـه دیـن نسـبت دهـیم کـه ایـن مطلـب بـا شـأن نـزول آیـه               

ــت     ــده اس ــار ش ــه آن گرفت ــروزي ب ــر ام ــه بش ــب دارد؛ آنچ ــم تناس ــاي   ه ــخاص حرفه ــه اش ــت ک ــزل اس ــین مع هم
خودشـان را بــه نـام دیــن معرفـی کــرده و بـراي آن حرفهــا و سـخنان نیــز اسـتدلال کــرده و کـلام خــود را بـه ثبــت         

. میرسانند
بر اساس این آیه روشن می شـود کـه بـه صـرف اسـتدلال، نمـی تـوان هـر مطلبـی را بـه دیـن نسـبت داد، هـر چنـد               

دیــن مــدرك و ســند مــی خواهــد، نمــی تــوان از خــود حرفــی درآورد و . باشــدمطلبــی واضــح و روشــن و مســتدل 
نســبت داد و دچــار تحریکـات احساســی شــد و هــر حرفــی  ) صــلّی االله علیـه و آلــه و ســلّم (بـه خــدا و رســول اکــرم  

.را به زبان آورد
ــه منــزل حضــرت صــدیقه طــاهره، فاطمــه زهــرا    موضــع ســه برخــورد و ســه ) ســلام االله علیهــا(در جریــان هجــوم ب

.گیري از سه شخص صورت گرفت
.و هیچ عکس العملی نشان نداد» مولاي أعلم من بذلک«: برخوردي که سلمان داشت که فرمود.1
اي کــاش مــولایم بــه مــن دســتور دهــد تــا دســت بــه شمشــیر  «: برخــوردي کــه أبــوذر داشــت کــه فرمــود .2

.ببرم
وارد شــهر شــد کــه وقعــه تمــام برخــوردي کــه زبیــر داشــت کــه البتــه در آن زمــان در شــهر نبــود، زمــانی .3

ــی   ــود و حضــرت عل ــه الســلام(شــده ب ــه    ) علی ــد، او وارد مســجد شــد و دســت ب ــرده بودن ــه مســجد ب را ب
.شمشیر برد و خواست خونریزي کند که شمشیر را از دستش  گرفتند و او را آرام کردند

خوب در نهایت چه کسی عاقبت به خیر شد؟ 
:و اما شأن نزول این آیه

.ایی براي این آیه گفته شده که فقط یکی از آنها درست استشأن نزوله
ــه ایــن کــار     .1 ــل از نمــاز عیــد، دســت ب ــانی آمــد، عــده اي قب ــان، دســتور قرب ــد قرب ــین ســالی کــه در عی اول

صـلّی االله علیـه و آلـه    (زدند؛ در حالی کـه قربـانی بعـد از نمـاز عیـد اسـت و در ایـن کـار بـر پیـامبر اکـرم            
.سبقت  گرفتند) و سلّم

، افــرادي را )صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(شــأن نــزول مشــهورتر ایــن اســت کــه در ابتــداي اســلام  پیــامبر .2
بــراي تبلیــغ اســلام بــه ســمت قبیلــه بنــی عــامر فرســتادند، امــا آن قبیلــه، دســت بــه کشــتن مبلّغــین زدنــد و   
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ــد و   ــه بــه دو نفــر برخــورد کردن ــده ماندنــد و در راه بازگشــت بــه مدین بــه گمــان اینکــه فقــط ســه نفــر زن
. آنهــا از قبیلــه بنــی عــامر مــی باشــند، آنهــا را کشــتند؛ در حــالی کــه آن دو نفــر از قــوم بنــی ســلیم بودنــد  

ســبقت گرفتنــد و لــذا آیــه نــازل ) صــلّی االله علیـه و آلــه و ســلّم (خـوب آنهــا در ایــن کــار بــر پیــامبر اکــرم  
.شد

اي ارائـه دیـن بـه سـمت قبیلـه آنهـا بـرود،        زمانی کـه قـوم بـین تمـیم اسـلام آوردنـد، قـرار شـد مبلّغـی بـر          .3
ایــن دو نفــر در حضــور . فــلان شــخص بــرود! نــه: ابــوبکر نظــر داد فــلان شــخص بــرود، ولــی عمــر گفــت

.نزاع کردند، که آیه نازل شد) صلّی االله علیه و آله و سلّم(پیامبر اکرم 
ردنــد تــا جــایی کــه در عبــادات خیلــی افراطــی برخــورد ک) ماننــد عثمــان بــن مظئــون(برخــی از مســلمین .4

شــوهرم از : رسـید و عرضـه داشـت   ) صـلّی االله علیـه و آلـه و ســلّم   (همسـرش شـاکی شـد و خـدمت پیــامبر     
ــادت مشــغول اســت    ــه عب ــدام ب ــامبر . هــر کــاري دســت کشــیده و م ــلّم (پی ــه و س ــه و آل از ) صــلّی االله علی

ــی شــنیدن ایــن خبــر آنقــدر ناراحــت شــدند کــه بلافاصــله بــه ســمت خانــه عثمــان حرکــت کرد   نــد و حتّ
ــا    کفشــهاي خودشــان را نپوشــیدند و زمــانی کــه بــه منــزل عثمــان رســیدند، او داشــت نمــاز مــی خوانــد، ب

... تشــریف آورده انــد، نمــازش را خلاصــه کــرد و  ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(فهمیــدن اینکــه پیــامبر 
یــت برانگیختــه نشــده ام بلکــه اي عثمــان مــن بــراي رهبان«: فرمودنــد) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(پیــامبر 

.»...برانگیخته شده ام براي آوردن دینی آسان و 
ــر   .5 ــري، پیغمب ــتم هج ــال هش ــلّم  (در س ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــرون    ) ص ــه بی ــه از مدین ــتح مکّ ــت ف ــه جه ب

روزه خـود  ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (آمدند، خوب چـون سـفر در مـاه مبـارك رمضـان بـود، پیـامبر        
ــار ــرم        را افط ــامبر اک ــار از  پی ــن ک ــد و در ای ــار نکردن ــود را افط ــی روزه خ ــه برخ ــالی ک ــد، در ح کردن

.سبقت گرفتند) صلّی االله علیه و آله و سلّم(
بسم االله الرحمن الرحیم

93/ 11/ 16: یازدهمجلسه 
)1: حجرات(. علیمسمیِعاللَّهإِنَّاللَّهاتَّقُواْورسولهواللَّهیدىِبینْتقَُدمواْلاَءامنُواْالَّذینَیأَیهاَ

:مقدمه
در جلسات قبلـی بیـان کـردیم کـه اولـین نـوع ارتبـاط در جـامع اسـلامی، ارتبـاط بـین امــت و رهبـر جامعـه اسـت                

.که مبسوط بحث شد
یـک روایـت از شـیعه    . روایاتی هـم در همـین زمینـه مطـرح مـی باشـد کـه در اینجـا دو روایـت را ذکـر مـی کنـیم            

.و دیگري از اهل تسنّن
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ــه یکــی از شــیعیان خــود ســفارش مــی کنــد کــه بگویــد   ) علیــه الســلام(امــام صــادق  آن » ....یــا مقلــب القلــوب «ب
درســت اســت کــه خداونــد : مــی فرمایــد) علیــه الســلام(، امــام »...یــا مقلــب القلــوب و الأبصــار «: شــیعه مــی گویــد

.ی شما آنطور که ما می گوییم، بگوییدمتعال مقلبّ الأبصار هم هست، ول
از همـین روایـت بدسـت مـی آیـد کـه حتـی در کــوچکترین مباحـث، حتـی بـه صـورت ظـاهري، بایـد تـابع رهبــر               

نقـل شـود   ) علیـه السـلام  (اگـر دعـایی از جانـب امـام     : بود و در همـین زمینـه مرحـوم سـید بـن طـاووس مـی گویـد        
یــا زیــاد کنــد، دیگــر آن آثــار وضــعی خــودش را نخواهــد  و انســان بخواهــد حتــی یــک کلمــه از آن کــم کنــد و 

.داشت، یا اثرش کمتر می شود
) علیـه السـلام  (خوب این فرمایش در جـاي خـودش درسـت اسـت، امـا فقـط ایـن نیسـت؛ زیـرا در اینجـا کـه امـام             

چیــزي بــه کــلام مــا اضــافه نکنیــد و یــا از آن کــم نکنیــد، مــی خواهــد یــک بحــث تربیتــی را مطــرح  : مــی فرمایــد
دارنـد آیـه   ) علیـه السـلام  (شـیعه نبایـد در هـیچ چیـز از رهبـران خـود جلـو بیفتنـد و در واقـع امـام           : کند و آن اینکه

. اول سوره حجرات را تفسیر عملی می کنند
در جلســه قبلــی هــم گفتــیم کــه حتــی فرشــتگان هــم بــه همــین ســبک عمــل مــی کننــد کــه بــه فرمــایش رهبــران    

 ــ   ــانی ک ــد و کس ــی گرفتن ــبقت نم ــه س ــه      جامع ــد ک ــی گیرن ــرار م ــتگان ق ــف فرش ــع در ص ــند، در واق ــین باش ه چن
:خداوند متعال در وصفشان فرمود

انُاتخََّذَقاَلُواْوماالرَّحلَدوانَهحبلْسبادبونَعَکْرملاَ*مبقُِونَهسلِیباِلقَْوموهرِهَلُونَبِأممع26-27: الإنبیاء(. ی(

.اینکه با همین آیه می توانیم مطلبی را که از خلیفه دوم نقل شده است، رد کنیمنکته بعدي 
نتـائج الأفکـار فـی نجاسـۀ الکفـار؛      (. متعتـان محلّلتـان کانتـا فـی زمـن رسـول اللّـه و انـا احرمّهمـا و أعاقـب علیهمـا           : عمر گفت

)177: ص
.است) آیه اول سوره حجرات(خوب این حرف عمر کاملا ضد نص قرآن 

: ادامه سایر نکات تفسیري
.بود که در جلسه قبلی بحث شد» یا أیها«یک نکته در مورد 

.است که به دو صورت قرائت شده است) لا تقدموا«در مورد فراز : نکته دوم
طبـق ایـن قرائـت معنـاي آیـه ایـن مـی شـود         . که از باب تفعیل اسـت کـه از بـاب تعفیـل اسـت     » لا تقَُّدموا«.1

.استند شما را جلو اندازند، شما زیر بار نرویدکه اگر در جایی خو
.که مشهور است که از باب تفعل است» لا تقََّدموا«.2

ــت      ــدر اس ــه مق ــریم ک ــر بگی ــول در نظ ــک مفع ــل ی ــن فع ــراي ای ــد ب ــول . در اینصــورت بای ــن مفع و در ای
اختلاف شده است ماننـد هـو الـذي یحیـی و یمیـت کـه مفعـولش ذکـر نشـده و بـه قرینـه محـذوف اسـت              

. و آن هر چیزي است که ملکه احیاء و اماته دارد
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صـلّی االله علیـه و   (اسـت، یعنـی خودتـان را جلـوتر از خـدا و پیغمبـر       » أنفسـکم «در مانحن فیـه هـم مفعـول    
قــرار ندهیــد و ســبقت نگیریــد و منظــور از ســبقت دادن أنفــس، همــان اعمــال نظــر و تحمیــل ) آلــه و ســلّم

.تفکّر و اندیشه است
قاعـدتا  . متعـدي مـی شـود   » علـی «آمـده اسـت؟ در حـالی کـه بـا      » بـین «بـا کلمـه   » لاتقـدموا «ا عبارت چر: نکته سوم

. لا تقدموا علی یدي االله و رسوله: باید گفته می شود
.دو تحلیل در اینجا وجود دارد

مسـلطّ بـر انسـان    ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (از کلمه بین فهمیـده مـی شـود کـه همیشـه خـدا و رسـول        .1
ــد      ه ــی آی ــت م ــود و بدس ــی ش ــاس م ــل احس ــرف مقاب ــتعلائی از ط ــت اس ــک حال ــتند و ی ــه  . س ــی ک و آن

» علــی«ممکــن اســت گفتــه شــود کــه از کلمــه . اســت یــک حالــت برتــري دارد» بــین«مضــاف إلیــه کلمــه 
درسـت اسـت امـا برتـري موجـود در کلمـه بـین از        : مـی گـوییم  . هم اسـتعلاء را مـی تـوان برداشـت کـرد     

. بیشتر است» علی«ستفاد از کلمه برتري و استعلاء م
دالّ بـر حضـور اسـت و کنایــه    » بــین یـدي االله «کلمـه  : تحلیـل دیگـر کـه بهتـر از تحلیــل قبلـی اسـت اینکـه       .2

. از حضور است
با عبارت قبلی چیست؟» اتقوا االله«تناسب بن عبارت : نکته چهارم

.در جواب سه نظریه مطرح شده است
ــه ماقبــل، از بــاب  .1 ــنُم و : عطــف تفســیري اســت، ماننــد اینکــه فــردي مــی گــوییم عطــف ایــن جملــه ب لا ت

ــتغل  ــو (اش ــغول ش ــواب و مش ــارت  ). نخ ــم عب ــا ه ــوا االله«در اینج ــت   » اتق ــیحی اس ــیر و توض ــع تفس در واق
ــی   ــارت قبل ــراي عب ــدي االله  «ب ــین ی ــدموا ب ــراي    . »...لاتق ــرادف ب ــر مت ــرادف ب ــاب عطــب مت ــس شــد از ب پ

.توضیح دادن ماقبل
در نتیجه این نوع عطف، از نوع عطف معلول بر علتّ است؛. باشدتقوي نتیجه ماقبل.2

. کسـب تقـوي اسـت   ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (نتیجـه مقـدم نشـدن بـر خـدا و رسـول       : توضیح اینکـه 
زیـرا در صـورت رعایـت عـدم تقـدم اسـت کـه انسـان مطیـع و منقـاد و متقّـی مـی شـود و الا هـیچ نشــانی               

.از تقوي الهی ندارد
عجـل االله  (عرصه هاي سیاسـی هـم تقـوي بـه همـین اسـت کـه دنبالـه رو رهبـري کـه نائـب امـام زمـان              در 

نـه بایـد گوشـه گیـر شـد و بـه مسـائل روز کـاري نداشـت و نـه اینکـه            . اسـت باشـیم  ) تعالی فرجه الشریف
ــیم   ــل کن ــر عم ــوتر از رهب ــه      . جل ــیم ک ــورد کن ــوري برخ ــد ط ــم بای ــی ه ــه سیاس ــه در عرص ــه اینک خلاص

ی داشـته باشـیم همـانطور کـه در عرصـه هـاي اجتمـاعی هـم بایـد بـه همینگونـه عمـل کـرد و              حجت شرع
تاریخ پـر اسـت از نمونـه هـایی کـه افـرادي جلـوتر از رهبـر جامعـه حرکـت کردنـد و سـرانجام آنهـا هـم               

.به هلاکت و نابودي کشیده شد
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ــه ایــن نکتــه   عمــل کننــد و یــا شــاید در اوائــل انقــلاب اســلامی هــم افــرادي پیــدا شــدند کــه نتوانســتند ب
توجــه نداشــتند، و لــذا برخــی از بزرگــان در مســأله رهبــري و حمایــت و پیــروي از رهبــري دچــار تردیــد  

عجـل  (خـوب ایـن افـراد یـا نخواسـتند و یـا ندانسـتند کـه نائـب امـام زمـان            . شدند و قائل به توقّـف شـدند  
.، خود حجتی است در همه زمینه ها)االله تعالی فرجه الشریف

، تقـوي  )صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (یعنـی علّـت عـدم تقـدم بـر خـدا و رسـول        : عطف علّـت بـر معلـول   .٣
. داشتن است

چطور می شود که تقوي هم بتواند علتّ باشد و هم بتواند معلول؟: سؤال
ــواب ــابع         : ج ــز ت ــه چی ــد و در هم ــی کن ــري نم ــمیم گی ــه زود تص ــدا و در نتیج ــرس از خ ــی ت ــتن یعن ــوي داش تق
مــی باشــد، و لــذا بــه ایــن تفســیر، تقــوي مــی توانــد علّــت باشــد  ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(و رســول خداونــد

).صلّی االله علیه و آله و سلّم(براي سبقت نگرفتن بر خداوند متعال و پیغمبر 
ــد متعــال و رســول اکــرم     ــر خداون ــه و ســلّم (از طــرف دیگــر، نتیجــه ســبقت نگــرفتن ب ــه و آل ر و د) صــلّی االله علی

یک کـلام رعایـت حـق رهبـري جامعـه، آن هـم در همـه شـئونش، باعـث مـی شـود کـه در هـر شخصـی تـرس و                
.تقواي الهی بوجود آید

.»علیمسمیِعاللَّهإِنَّ«: فراز آخري آیه است که فرمود: نکته پنجم
. إن االله سمیع بصیر: چرا خداوند نفرموده است

صـلّی االله علیــه و آلــه  (متعـال مــی شــنود کـه اینهــا در مقابـل خــدا و رســول    و خداونــد . سـمع در مقابــل قـول اســت  
.حرف زدند) و سلّم

گفـتن علـیم هـم بـه ایــن خـاطر اسـت کـه اشــراف خداونـد بـر بنـدگان فراتـر از قــول و عمـل اسـت و شـامل فکــر               
. فرمـود اسـتفاده مـی  » بصـیر «هم می شود و اگـر اشـراف فقـط در عرصـه عمـل مـی بـود، خداونـد متعـال از کلمـه           

.پس در واقع این فراز آخري، به خاطر تناسبِ با صدر آیه به اینصورت آمده است
بسم االله الرحمن الرحیم

93/ 11/ 23: دوازدهمجلسه 
)1: حجرات(. علیمسمیِعاللَّهإِنَّاللَّهاتَّقُواْورسولهواللَّهیدىِبینْتقَُدمواْلاَءامنُواْالَّذینَیأَیهاَ

ــا َأَیهینَیــذ ــواْالَّ ــاءامنُ ــواْلَ تَرْفَعاتَکُمــو قَأَصــو ــوتفَ ــىِص ــاوالنَّب ــروُاْلَ ْهتجــه ــالقَْولِلَ ــرِبِ هَکجــکُم ضعضٍبعــب أَنل
)2: حجرات(.تشَْعروُنَلاَأَنتُموأَعمالُکُمتحبْطَ

: مقدمه
بحــث مــا در آیــه اول و تفســیر لفظــی آن آیــه بــود کــه مطــالبی را بیــان کــردیم و آخــرین مطلبــی کــه بیــان شــد،   

و . کــه گفتــیم ســمع در مقابــل قــول اســت) إن االله ســمیع علــیم(جملــه اي بــود کــه در ذیــل آیــه ذکــر شــده اســت  
حـرف زدنـد و گفـتن    ) و سـلّم صـلّی االله علیـه و آلـه    (خداوند متعـال مـی شـنود کـه اینهـا در مقابـل خـدا و رسـول         



حضرت آیت االله علم الهدي: استاداجتماعیدرس تفسیر تخصصی آیات 

45

علیم هم به ایـن خـاطر اسـت کـه اشـراف خداونـد بـر بنـدگان فراتـر از قـول و عمـل اسـت و شـامل فکـر هـم مـی                 
پـس در  . اسـتفاده مـی فرمـود   » بصـیر «شود و اگر اشـراف فقـط در عرصـه عمـل مـی بـود، خداونـد متعـال از کلمـه          

.ینصورت آمده استواقع این فراز آخري، به خاطر تناسبِ با صدر آیه به ا
ــه بیــان برخــی صــفات خــود پرداختــه اســت     ــد متعــال در آنهــا ب آیــات متعــددي در قــرآن وجــود دارد کــه خداون

. که فعلا مورد بحث ما نمی باشد
ــین ایــن صــفات و ماقبــل آنهــا یــک تناســبی وجــود دارد کــه      ــه دنبــال آن هســتیم ایــن اســت کــه ب نکتــه اي کــه ب

اگــر کســی از خداونــد متعــال جــول . ی بــه یــک تناســب آن اشــاره کــردیمهمــانطور کــه بیــان شــد، در جلســه قبلــ
بیفتد و سبقت بگیـرد، خـوب خـدا سـمیع و علـیم اسـت و مـی دانـد کـه چـه کسـی سـبقت گیرنـده اسـت، چـه در                
قول چه در عمـل و حتـی چـه در فکـر؛ زیـرا احاطـه بـر همـه اینهـا بـا علـم اسـت و نـا بـا بصـر لـذا خداونـد متعـال                   

.استفاده نشده است» بصیر«و از » معلی«: فرموده است
:اکنون ادامه بحث

در ایـن قمسـت مـردم و مسـلمین بـه دو خصوصـیت       : نکته دیگـري کـه در ادامـه ذیـل آیـه بحـث مـی کنـیم اینکـه         
.معنون شده اند

.یا أیها الذین آمنوا.1
.فاتقوا االله.2

.آن شخص مؤمن استروایاتایمان و تقوي در هر کسی پیدا شود، طبق 
.از سه مطلب تشکیل شده است؛  اقرار به لسان، عمل به ارکان و اعتقاد به قلبایمان 

، 1؛ جل المهمـۀ فـی أصـول الأئمـۀ    الفصـو (.الْإِیمانُ عقْـد باِلقَْلْـبِ و لفَْـظٌ باِللِّسـانِ و عمـلٌ باِلْأَرکَـانِ، لَـا یکُـونُ الْإِیمـانُ إلَِّـا هکَـذَا           
)439: ص

ایـن سـه مطلـب و سـه مـوطن، نیـاز بـه صـفت علـم دارد، لـذا خداونـد در ایـن آیـه خـودش               خوب احاطه داشتن به 
»علیمسمیِعاللَّهإِنَّ«: و می فرماید» علم«را توصیف می کند به صفت 

ــا َأَیهینَیــذ ــواْالَّ ــاءامنُ ــواْلَ تَرْفَعاتَکُمــو قَأَصــو ــوتفَ ــىِص ــاوالنَّب ــروُاْلَ ْهتجــه ــالقَْولِلَ ــرِبِ هَکجــکُم ضعضٍبعــب أَنل
)2: حجرات(.تشَْعروُنَلاَأَنتُموأَعمالُکُمتحبْطَ

:رسیدیم به آیه دوم
ــی         ــه کس ــت اینک ــاعی اس ــلاف ادب اجتم ــه خ ــت اینک ــاعی اس ــائل اجتم ــه مس ــبت ب ــه نس ــن آی ــه در ای ــی ک مطلب
ــرت         ــا فط ــه ب ــت ک ــوتی اس ــاي ص ــاعی، آلودگیه ــلات اجتم ــی از معض ــم یک ــروزه ه ــد و ام ــد کن ــدایش را بلن ص
ــه      ــذا مســئولین یــک جامع ــت انســان مــی شــود و ل انســان ناســازگار اســت و باعــث ناهنجاریهــایی در رشــد و تربی

الان دنیـا بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت       . باید به این فکر باشـند کـه تـا حـد امکـان آلودگیهـاي صـوتی را کـم کننـد         
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ــه ایــن مهــم     کــه بایــد محــل کــار را از محــل ســکونت جــدا کــرد؛ در حــالی کــه اســلام در چهــارده قــرن پــیش ب
.اشاره کرده است

ــی داد کــرد    ــه آلودگیهــاي صــوتی، ســر و صــدا کــردن و داد و ب ــه و  از جمل ــا کســی کــه در محل ن اســت و طبیعت
. اجتماع دست به چنین اقدامی بزند، فردي هنجار نمی باشد

ــند       ــوار بکش ــد و ه ــی داد کنن ــه داد و ب ــود ک ــن ب ــخّص ای ــی از آداب تش ــت، یک ــا  . در دوره  جهال ــد آنه و از دی
چــه طــرف بزرگتــر فـردي کــه بتوانــد بیشــتر داد بزنــد، ارزش اجتمــاعی بــالاتري داشــته و مقتــدر بــوده اســت و هــر 

ــد   ــود، بیشــتر داد مــی زن ــالاتري برخــوردار ب ــام کلیــب  . بــود و از موقعیــت اجتمــاعی ب ــه ن بــه عنــوان مثــال فــردي ب
که رئیس قبیله بـود و سـگی داشـت کـه هـر جـا مـی رفـت، آن سـگ را هـم بـا خـودش مـی بـرد               ) سگ کوچک(

.اعلام کندو او را میزد تا صداي زوزه سگ بلند شده و با این کار حضور خودش را
ــانی کــه       ــذا زم ــرود، و ل ــین ب ــط و ضــد فرهنــگ شکســته شــود و از ب ــن روش غل ــال خواســت کــه ای ــد متع خداون

بلنــد صــحبت مــی کردنــد و خداونــد متعــال در ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(افــرادي مــی آمدنــد خــدمت پیــامبر 
ده ایـد، صـدایتان را بـالاتر از صـداي     اي کسـانی کـه ایمـان آور   : این آیه از ایـن کـار نهـی مـی کنـد و مـی فرمایـد       

.بلند نکنید) صلّی االله علیه و آله و سلّم(پیامبر 
ــا َأَیهینَیــذ ــواْالَّ ــاءامنُ ــواْلَ تَرْفَعاتَکُمــو قَأَصــو ــوتفَ ــىِص ــاوالنَّب ــروُاْلَ ْهتجــه ــالقَْولِلَ ــرِبِ هَکجــکُم ضعضٍبعــب أَنل
)2: حجرات(.تشَْعروُنَلاَأَنتُمولُکُمأَعماتحبْطَ

این دستور از دو جهت صادر شد؛
از جهــت اینکــه یــک نــوع تربیــت شخصــی اســت و هــر شخصــی بایــد در صــحبت کــردن، آرام باشــد و   .1

.به آهستگی صحبت کند
از جهــت اینکــه یــک نــوع تربیــت اجتمــاعی اســت و هــر فــردي در برخــورد بــا رهبــر جامعــه بایــد کمــال  .2

.احترام را رعایت کرده و به آهستگی سخن گوید
در مرحلــه عبودیــت همــانطور کــه بایــد در مقابــل خداونــد متعــال کــرنش کــرد و صــدا را بلنــد نکــرد، در محضــر   

ــرم     ــول اک ــه رس ــم ک ــال ه ــد متع ــر خداون ــلّم  (مظه ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــارت   ) ص ــمت و طه ــت عص ــل بی و اه
.بلند کردهستند، نباید صدا را) علیهم السلام(

تکــرار شــده اســت، در آیــه اول کــه » ءامنُــواْالَّــذینَیأَیهَــا«نکتــه بعــدي ایــن کــه چــرا در ایــن آیــه دوبــاره عبــارت 
ذکر شده بود، پس چرا در این آیه تکرار شده است؟

ب مثـل اینکـه در محـاورات روزمـرّه هـم خودمـان بارهـا نـام مخاط ـ        . علت تکرار در ایـن آیـه تعـدد مطلـوب اسـت     
در ایـن آیـه هـم    . را به زبـان مـی آوریـم و در هـر بـار یـک نـداي ویـژه و یـک مطلـب تـازه بـراي شـنونده داریـم              

همینطــور اســت و اگــر ایــن فــراز تکــرار نمــی شــد و بــه عطــف زدن اکتفــا مــی شــد، در اینصــورت مطلبــی کــه در 
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اسـت، مـی شـد    ) لـبعضٍ بعضـکُم کجَهـرِ بِـالقَْولِ لَـه تجْهـروُاْ لَـا والنَّبـىِ صـوت فَـوقَ أَصـواتَکُم تَرْفَعـواْ لاَ(آیه دوم 
).رسولهواللَّهیدىِبینْتقَُدمواْلاَ(یکی از مصادیق آیه اول 

ــارت   ــه دیگــر اینکــه در عب ــا«نکت ــدمواْلَ ــینْتقَُ ىِبــد یــه ــولهواللَّ ســرین مطــرح  » ر ــی از طــرف مفس شــده ســه معن
:است؛ که عبارتند از

پیامبر را با صداي بلند صدا نزنیـد، قـبلا در شـأن نـزول آیـه بیـان کـردیم کـه وقتـی وفـود قبلیـه بنـی تمـیم              .1
ــه و ســلّم (خواســتند خــدمت رســول اکــرم  ــاد مــی  ) صــلّی االله علیــه و آل برســند، از پشــت دیــوار بلنــد فری

تنــازع و ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(پــس در حضــور رســول اکــرم. »یــا محمــد اخــرج الینــا«زدنــد کــه 
.داد و بیداد و بحث نکنید

زیـاد حـرف مـی زدنـد و یـک کلّـه صـحبت و تکلّـم مـی          ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (برخی بـا پیـامبر   .2
یـک جذبـه خاصـی داشـت     ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (کردند و این بـه خـاطر ایـن بـود کـه حضـرت       

وبـرو مــی شـد، اسـیر آن جذبــه مـی شـد؛ و لــذا در ایـن آیـه خداونــد متعـال مــی         کـه هرکسـی بــا ایشـان ر   
.صحبت نکنید و زیاده روي نکنید) صلّی االله علیه و آله و سلّم(زیاد در محضر پیامبر : فرماید

. حرف نزنید؛ که این کلام فخر رازي است) صلّی االله علیه و آله و سلّم(بالاي حرف پیغمبر .3
صـلّی االله  (زي مـی گـوییم کـه پـس چـه شـد برخـی در جریـان شـهادت رسـول اکـرم            در اینجا بـه فخـر را  

قلـم و کاغـذي بیاوریـد تـا برایتـان چیـزي بنویسـم کـه بعـد از مـن گمـراه            : کـه فرمـود  ) علیه و آله و سـلّم 
صـلّی االله علیـه و   (؟ آیـا ایـن کـلام چیـزي جـز بـالاتر از حـرف پیـامبر         »إنّ الرجـل لیهجـر  «: نشوید، گفتنـد 

ــه و ســ ــالاتر از کــلام    . صــحبت کــردن نمــی باشــد ) لّمآل ــن کــلام گذشــته از اینکــه ب ــن کــه ای ضــمن ای
.نیز هست) صلّی االله علیه و آله و سلّم(رسول صحبت کردن است، توهین به پیامبر اکرم 

بسم االله الرحمن الرحیم
93/ 11/ 30: سیزدهمجلسه 

ــا َأَیهینَیــذ ــواْالَّ ــاءامنُ ــواْلَ تَرْفَعاتَکُمــو قَأَصــو ــوتفَ ــىِص ــاوالنَّب ــروُاْلَ ْهتجــه ــالقَْولِلَ ــرِبِ هَکجــکُم ضعضٍبعــب أَنل
)2: حجرات(.تشَْعروُنَلاَأَنتُموأَعمالُکُمتحبْطَ

:مقدمه
. بحث ما در مورد آیه دوم سوره حجرات به نصف آیه رسید
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بـود کـه در جلسـه  گذشـته مـورد بررسـی قـرار        » النَّبـىِ صـوت فَـوقَ أَصـواتَکُم تَرْفَعـواْ لَـا «نکته اول در مورد فـراز  
.اکنون به ادامه تفسیر آیه می پردازیم. گرفت

»لبعضٍبعضکُمکجَهرِباِلقَْولِلَهتجهروُاْلاَ«نکته دوم در مورد فراز دوم است؛ 
فراز همان فراز قبلی است و از باب عطف مترادف بر مترادف ممکن است به ذهن آید که این

.در حالی که چنین نیست و بین دو فراز تفاوتی وجود دارد و هر کدام اشاره به مطلبی دارنداست؛ 
اینکه باید مطیـع محـض مقـام امامـت و ولایـت باشـیم نکتـه اي اسـت کـه مـی تـوان از هـر  دو فـراز بدسـت آورد               

:ه کبیره اینطور می خوانیمو لذا در زیارت جامع
ــرٌ بِ  ...  صَتبسم ــه ــرتُْم بِ ــا کفََ ِبم و کُموــد رٌ بِعــاف ــه کَ ــتُم بِ ــا آمنْ ِبم و ــم ــؤمْنٌ بِکُ ــی م ــهِدکُم أَنِّ ــنْ و أشُْ ــلاَلَۀِ م ــأْنکُم و بضَِ شَ

   ضغــب م کُمــائ یلَأول و ــم ــوالٍ لَکُ م ــالفََکُم ــاربکُم      خَ ــنْ ح مل ــرْب ح و کُمَــالم ــنْ س مل ــلْم س ــم لَه ــاد عم و کُمائــد أَعل
           ـلٌ لَتمحم کُمـرٌّ بفِضَْـلقم قِّکُـمِبح ـارِفع لَکُـم یـعطم طَلْـتُمـا أَبمـلٌ لطبم قَّقْـتُما حمقِّقٌ لحلْمع   کُمتمبِـذ تجَِـبحم کُـمم

ــو معتَــ ــذٌ بقَِ آخ کُمَلتوــد ل ــبَرتْقم رکُِمَــأم ــرٌ ل نتَْظم کُمتعــرَج ــدقٌ بِ صم ــابِکُم نٌ بِإِیْــؤم م و ــم ــأمَرکُِم رِف بِکُ ــلٌ بِ امع کُمل
ــزَّ و جــلَّ  ع ــه ــفع إلَِــى اللَّ ــرٌ لَکُــم لاَئــذٌ عائــذٌ بقِبُــورکُِم مستشَْ ائز ــتجَیِرٌ بِکُــمسم کُممقَــدم و ــه َإلِی بِکُــم تقََــرِّبم و بِکُــم

ــا    ــانیتکُم و شَ ــرِّکُم و علَ ِنٌ بسْــؤم ــورِي م ُأم ی والــو ــلِّ أَح ــی کُ ــی ف تادإِر جِی وائــو ح ــی و تبطَل ــام َأم بِکُمــائ هدکُم و غَ
ضفَــوم و ــرکُِمآخ و کُــملَأو ــو َــی ذلفکُمــی ــه إلَِ ــلِّم فیــه مک کُلِّ سم وــلْم س قَلبِْــی لَکُــم و کُــمع و ــعَتب أْیِــی لَکُــمر و

    و ــه لدعل ــرکَُم ــه و یظْهِ امــی أَی ف کُمُــرد ی و ــم ــه بِکُ ــه دینَ ــی اللَّ ــى یحیِ ــدةٌ حتَّ عم ــم ــرتَی لَکُ ُنص  ــه ضــی أَر ف ــنَکُم یمکِّ
آمنْـت بِکُـم و تَولَّیـت آخـرکَُم بمِـا تَولَّیـت بِـه أوَلَکُـم و برئِْـت إلَِـى اللَّـه عـزَّ و جـلَّ              مفمَعکُـم معکُـم لَـا مـع عـدوکُ     

ــالمینَ لَ     ــزْبِهِم الظَّ ح ینِ واطــی ــاغُوت و الشَّ ــت و الطَّ ِــنَ الجْب م و کُمائــد ــنْ أَع ینَ   مــارِق ْالم و ــم ــدینَ لحقِّکُ احْالج ــم کُ
  کُمثــإِر ــبیِنَ ل الْغاَص و کُمتــای ــنْ ولَ ــاعٍ      م ــلِّ مطَ ــم و کُ ــۀٍ دونَکُ یجلــلِّ و ــنْ کُ م و ــنْکُم ینَ عــرِف ْنحْالم ــیکُم ــاکِّینَ ف الشَّ

)615: ، ص2من لا یحضره الفقیه، ج... (ارِسواکُم و منَ الْأئَمۀِ الَّذینَ یدعونَ إلَِى النّ

ــور از  ــا«منظ ــروُاْلَ هتجــه ــالقَْولِلَ ــرِبِ هَکجــکُم ضعضٍبعــب ــت     »ل ــیچ وق ــري ه ــا رهب ــاط ب ــه در ارتب ــت ک ــن اس ای
مــا در برخوردهــایی کــه بــا دوســتان داریــم . خودمــانی نشــوید و عــزّت رهبــر و صــلابت ایــن مقــام را حفــظ کنیــد 

: خودمـانی مـی شـویم کـه دسـت بـه مـزاح و برخـی شـوخیها مـی زنـیم، خداونـد متعـال مـی فرمایـد               گاهی آنقـدر 
.با رهبر جامعه اینطور نباشید، هرچند رهبر جامعه اسلامی بسیار متواضع باشد

ــر   ــت پیغمب ــلّم  (ژس ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــت و     ) ص ــا ابه ــال ب ــین ح ــود و در ع ــمیمی ب ــیار ص ــا بس در برخورده
خــوب ایــن صــمیمی بــودن پیــامبر نبایــد باعــث شــود کــه خودمــان رو بــا ایشــان صــمیمی بــدانیم و صــلابت بودنــد، 

اعـراب نوعـا نـه    ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (در زمـان رسـول اکـرم    . در نتیجه مقام و شـأن ایشـان رعایـت نشـود    
ســوء اســتفاده ) ه و ســلّمصــلّی االله علیــه و آلــ(عقــل داشــتند و نــه ادب داشــتند و لــذا از ایــن اخــلاق حســنه پیــامبر  

.  میکردند و خیلی زود خودشان را با ایشان صمیمی می دانستند
.در همین جا به جریانی اشاره می کنیم
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صــداىازراصــدایمکــهبــودممــنایــن: گفــتقــیسبــنثابــتشــدنــازلآیــهایــنکــههنگــامى: میگویــدانــس
مـن شـده باطـل اعمـالم میـزدم، حـرف اوبـا بلنـد صـداى بـا ومیکـردم بلنـدتر )صلّی االله علیه و آلـه و سـلّم  (پیامبر

ــود،خــواهمجهــنماهــلاز ــود،بلنــدصــدایىداراىثابــتوب ــنب ــانای ــراىراجری صــلّی االله (رســولحضــرتب
ایــن صــداي تــو : و بــه وي فرمــود.اســتبهشــتاهــلازاو: فرمــودحضــرتدادنــد،توضــیح)علیــه و آلــه و ســلّم

که ذاتا بلنـد اسـت، بـراي اسـلام مفیـد اسـت؛ زیـرا در جنگهـا بـا آن صـداي بلنـد در دل دشـمن رعـب ایجـاد مـی                
)189: ص،23جالقرآن،تفسیرفیالبیانمجمعترجمه(... کرد و 

»أَعمالُکُمتحبْطَأَن«بررسی و تفسیر فراز : نکته سوم آیه
چیست؟مسأله حبط عمل

یکی از نکاتی کـه بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد، ایـن اسـت کـه مقـام تفسـیر کـردن قـرآن مخـتص بـه اهـل بیـت                  
ــارت   ــمت و طه ــلام (عص ــیهم الس ــت از     ) عل ــع برداش ــد، در واق ــی دهن ــیح م ــرآن را توض ــه ق ــران ک ــت، و دیگ اس

دارد، مــی توانــد از ظــاهر قــرآن اســت کــه کــار همــه اســت و هــر کســی بــه میــزان توانــایی علمــی و معرفتــی کــه  
ــته باشــد  ــم اســتظهاري داش ــرآن فه ــی آن تفســیري اســت کــه از طــرف     . ق ــب، تفســیر واقع ــن مطل ــه ای ــا توجــه ب ب

.باشد) علیه السلام(معصوم 
بهتــرین راهــی کــه مــی تــوان انتخــاب کــرد در برداشــت ظــاهري، کــه اگــر مســتند نباشــد، لاأقــل مســتدل باشــد،     

واللَّــهنصَــرُجــاءإذَِا«: وان مثــال ســوره مبارکــه نصــر کــه مــی فرمایــدبــه عنــ. توجــه بــه نکــات ادبــی و لغــوي اســت
ْالفْتَح *وتأَیرخُلُونَالنَّاسدینِفىِیدااللَّهاج1-2فتح (» أَفْو (

؟...استفاده شده است و نه از کلمات مترادف دیگري مثل جمیعا و » أفواج«چرا از کلمه 
.فواج، جمعیتی در حال حرکت را می گویند، که خود بر دو دسته اندنکته اش این است که ا

ماننـد کسـانی کـه بـه مکّـه مـی آمدنـد و در        . یک دسته اي که بـه جـایی مـی رونـد و در آنجـا مـی ماننـد       .1
.آنجا ماندگار می شدند و یا به اعتقاد جدید خودشان پایبند می ماندند

د و از آن طــرف هـم از ایمــان خـارج میشــدند و   یـک دســته هـم مــی آمدنـد و ایمــان ظـاهري مــی آوردن ـ    .2
.منافق گونه برخورد می کردند

.داراي خصوصیتی است که در این آیه بکار رفته» حبط«خوب در ما نحن فیه هم کلمه 
اسـتفاده نشـده   ... حبط به معنـاي از بـین رفـتن عمـل اسـت، خـوب چـرا از کلمـات متـرادف مثـل بطـلان و تغییـر و             

است؟
.بط معناي دارد که نکاتی از آن استفاده می شودح: جواب اینکه

ــه . حــبط الغــنم، یعنــی آنقــدر خــورد کــه هــلاك شــد  : حــبط یعنــی پرخــوري حیــوان، وقتــی عــرب مــی گویــد   ب
همین مناسبت عمل نیکی کـه از بـین مـی رود بـه ایـن فراینـد، حـبط مـی گوینـد؛ و ارتبـاط بـین معنـاي لغـوي ایـن               

یـن حیـوانی کـه    خـوب ا . کلمه با معنـاي اصـطلاحی ایـن اسـت کـه حیـوان غـذا مـی خـورد تـا بتوانـد زنـده بمانـد             
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ــوان      ــاء و ابقــاء حی ــاده روي کنــد، همــان عــاملی کــه ســبب احی ــراي ادامــه حیــات دارد غــذا مــی خــورد اگــر زی ب
. است، عامل از بین رفتن و هلاکت او هم شد

در بحث ما هم همینطور بـه ایـن معنـی کـه گـاهی بـا انجـام یـک عمـل زشـت، اعمـال مثبـت و نیـک از بـین رفتـه                
خــوب، تبــدیل بــه عمــل بــد شــده اســت؛ یعنــی همــان عملــی کــه ســبب عاقبــت بــه و طــوري شــده کــه ایــن عمــل

ــی        ــدگی اخــروي م ــبب هلاکــت در زن ــر، موجــب و س ــالی دیگ ــدن اعم ــاطر مرتکــب ش ــه خ ــد، ب ــی ش ــري م خی
.شود؛ پس هر نوع از بین بردن عملی را حبط نمی گویند

در مورد حبط عمل روایاتی داریم مانند این روایت 
در شـبی کـه بـه معـراج رفـتم، دیـدم کـه ملائکـه دارنـد درخـت           : فرمـود ) الله علیـه و آلـه و سـلّم   صلّی ا(پیامبر اکرم 

از جبرئیــل ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(غــرس مــی کننــد و پــس از مــدتی دســت از کــار مــی کشــند، حضــرت  
، چـون مصـالح بـه آنهـا نمـی رسـد      : سؤال کرد کـه چـرا گـاهی دسـت از کـار مـی کشـند، جبرئیـل عرضـه داشـت          

ــلّم (حضــرت  ــه و س ــه و آل ــد) صــلّی االله علی ــل عرضــه داشــت : ســؤال فرمودن ــتن :  مصالحشــان چیســت؟ جبرئی گف
.سبحان االله و الحمد الله و لا إله الا االله و االله اکبر

صــلّی االله علیــه و آلــه و (حضــرت . پــس مــا الآن در بهشــت باغهــایی داریــم: در ایــن بــین عمــر بلنــد شــد و گفــت 
.به شرطی که آن درختها را به آتش نکشیده باشی!بله: فرمودند) سلّم

.نکته بعدي اینکه در مورد حبط عمل چهار مسأله داریم
این حبط در دنیا است یا در آخرت؟ در چه زمانی این عمل مبدل به هلاکت خواهد شد؟.1

یکـی ایـن کـه شـرك ابـزار حـبط       . در قرآن دو آیـه داریـم کـه طبـق آن دو عمـل باعـث حـبط مـی شـود         
.کفر باعث حبط عمل می شود: است و دیگري می گویدعمل 

ولقََــدــىأوُحــکَإلِیوینَإلِــىــنالَّــذمــکلَلَــئنِقبْطَنَّأشَْــرکَتــب حَلیلُــکمعــنَلتََکُــونَنَّوــرِینَم الخاَْس.
)65: زمر(

اللَّـه یضُـرُّواْ لَـن الهُـدى لهُـم تبَـینَ مـا بعـد مـن الرَّسـولَ شَـاقُّواْ واللَّـه سـبیِلِ عـن صـدواْ وکفََـروُاْ الَّذینَإِنَّ
)32: محمد(. أَعمالَهمسیحبطُِوشیَاً

.سؤال اینکه چطور مشرك و کافر که عمل نیکی ندارند، دچار حبط عمل می شوند
 ــ دم خیــري کــه در دنیــا برمیــدارد مقصــود از حــبط عمــل نســبت بــه مشــرك و کــافر ایــن اســت کــه هــر ق

کــه داراي آثــار وضــعی مــادي در دنیــا مــی باشــد، چــون انگیــزه الهــی ندارنــد، آن کــار خوبشــان دچــار    
نتیجـه شـرك و کفـر ایـن اسـت کـه عمـل خیـر او را از         . حبط شـده و اثـر خـودش را از دسـت مـی دهـد      

.همان خاصیت وضعی دنیوي می اندازد
ن دنیـا هـم معنـی پیـدا مـی کنـد؛ کـه مصـداق بـارزش در مـورد حـبط            بنابراین حبط عمـل نسـبت بـه همـی    

.عمل کفاّر و مشرکین است
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همانطور که ملاحظه مـی شـود گـاهی کفـر و گـاهی شـرك و گـاهی بـی ادبـی عامـل حـبط عمـل اسـت              
ــل رســول اکــرم    ــی ادبــی مقاب ــه و ســلّم (و ایــن نشــان مــی دهــد کــه ب بســان کفــر و ) صــلّی االله علیــه و آل

د کسـی اسـت کـه خـدا را انکـار کـرده اسـت و ایـن بـه خـاطر احتـرام ویـژه اي اسـت              شرك است و مانن ـ
.قائل است) صلّی االله علیه و آله و سلّم(که خداوند متعال براي حضرت رسول اکرم 

مسأله بعدي این است که ما تحابط داریم یا حبط عمل؟.2
مـل بـد، عمـل خــوب را از    توضـیح اینکـه تحـابط یعنـی اینکــه عمـل خـوب، عمـل بـد را از بــین ببـرد و ع         

.بین ببرید و یا فقط اینطور است که کار نیک توسط کار بد از بین می رود
. پاسخ این است که ما تحابط نداریم؛ بلکه آنچه وجود دارد حبط است

.ما در قرآن آیه اي داریم که عمل بد از بین می رود به عنوان تکفیر سیئه که با تحابط فرق دارد
)31: النساء(. کَریماًمدخَلاًنُدخلْکُموسیئاتکُمعنْکُمنُکفَِّرْعنْهتنُْهونَماکبَائرَتجَتنَبواإِنْ

تکفیر سیئه بوسـیله حسـنه ایـن اسـت کـه کـار بـدي انجـام شـده و بعـد از آن کفّـاره آن کـار بـد را انجـام               
گــاهی مــا کــار نیکــی را انجــام مــی دهــیم کــه  . بــین مــی بــردداده و ایــن کفــاره دادن آن عمــل بــد را از

ــج و زحمــت و مشــقت اســت، ایــن رنجهــا و مشــقاّت باعــث تکفیــر اعمــال زشــت و گناهــان      ــا رن تــوأم ب
ــاوت دارد   ــابط تف ــا تح ــن ب ــده و ای ــد  . ش ــی فرمای ــال م ــد متع ــذا خداون ــاب  : ل ــره اجتن ــان کبی ــر از گناه اگ

و ایــن را . ا را در جایگــاه کریمــی داخــل خــواهیم کــردکنیــد، مــا بــدي هــاي شــما را از بــین بــرده و شــم 
ــه        ــیده  و ب ــم پوش ــانی، چش ــهوات نفس ــال از ش ــد متع ــاي خداون ــاطر رض ــه خ ــه ب ــوانی ک ــوان در ج ــی ت م

.همین خاطر برخی گناهانش بخشیده شده و جایگاه ویژه اي پیدا می کند
ــه مجــردّ انجــام عمــل   .3 ــا ب نیــک اســتحقاق مســأله بعــدي ایــن کــه مــوطن ثــواب و عقــاب کــی اســت؟ آی

ثواب پیدا می کنیم و یا آیا به مجردّ انجام عمل زشت، مستحق عقاب می شویم؟
در جــواب مــی گــوییم اینطــور نیســت؛ زیــرا برخــی اعمــا زشــت از همــان ابتــدا در نامــه اعمــال ثبــت نمــی 

ــاند     ــی پوش ــرده و م ــی ک ــان را مخف ــی از گناه ــال برخ ــد متع ــود؛ و خداون ــی   . ش ــل م ــاي کمی ــذا در دع ل
.خوانیم

 ... ــا و تَهَتمــی ح ۀِ الَّتــی َباِلقْض ا وتَهرــد ــی قَ ةِ الَّترــد ــألَُک باِلقُْ َي فَأسدــی س ــی و ــه إلَِهِ َلیــنْ ع م ــت َغَلب ــا و تَهَکمح
        تُـهَرمـرْمٍ أَجۀِ کُـلَّ جـاعالس هـذـی هف لَـۀِ واللَّی هـذی هی فل با أَنْ تَهتَهرَیکُـلَّ قبَِـیحٍ      أَج و تُـهَکُـلَّ ذَنْـبٍ أذَْنب و

ــرْ       َئَۀٍ أمــی ــلَّ س ــه و کُ ــه أوَ أَظْهرتُْ ــه أَخفْیَتُ ــه أوَ أَعلنَتُْ ــه کتَمَتُ ــلٍ عملتُْ هــلَّ ج ــرَرتُه و کُ َأس  ــرَام ــا الْک هاتْبِإِثب ت
 ــ   ــا یکُ م ــظ ــتَهم بحِفْ ــذینَ وکَّلْ ــاتبیِنَ الَّ ــت     الْکَ ــت أَنْ ــوارِحی و کنُْ ج ــع م ــی ــهوداً علَ ــتَهم شُ ــی و جعلْ ونُ منِّ

 و منْهع یَا خفمل دالشَّاه و هِمائرنْ وم لَیع یبالرَّقتَرتَْهس کبفِضَْل و تَهَأَخفْی کتمبِرَح...
لحظـه مـرگ بـه تـأخیر مـی افتـد، زیـرا تـا رسـیدن          در روایات هم داریم کـه اسـتحقاق ثـواب و عقـاب تـا      

.به آن زمان، شاید اعمال وي دچار حبط شود و یا توبه کند و عمل بد را از بین ببرد
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اســحقاق عقــاب و ثــواب در روز قیامــت اســت کــه البتــه ایــن قــول ضــعیف اســت و   : برخــی مــی گوینــد
:دلیل آنها این آیه است که می فرماید

)160: الأنعام(.یظْلمَونَلاهمومثْلَهاإِلاَّیجزىفَلاباِلسیئَۀِجاءمنْوأمَثالهاعشْرُفَلَهباِلحْسنَۀِجاءمنْ

» مـن عمـل  «: ؛ کـه اگـر مـی گفـت    »مـن عمـل  «و نـه  » مـن جـاء  «: همانطور که ملاحظه می شود گفتـه شـده  
.، مراد تا روز قیامت است»جاءمن «: منظور تا زمان مرگ بود و حال که می گوید

. مسأله چهارم باقی ماند که إن شاء االله در جلسه آینده بحث خواهد شد.4

بسم االله الرحمن الرحیم
93/ 12/ 7: چهاردهمجلسه 

ــا َأَیهینَیــذ ــواْالَّ ــاءامنُ ــواْلَ تَرْفَعاتَکُمــو قَأَصــو ــوتفَ ــىِص ــاوالنَّب ــروُاْلَ ْهتجــه ــالقَْولِلَ ــرِبِ هَکجــکُم ضعضٍبعــب أَنل
ــبطَ ْتحــالُکُم مأَعوــتُم ــاأَن ــعروُنَلَ ــذینَإِنَّ* تشَْ ــونَالَّ ــواتَهمیغضُُّ أَصنــدــولِع سرــه ــذینَأوُلئَــکاللَّ ــتحَنَالَّ امــه اللَّ
ُمىقُلُوبهلتَّقْوملرَةٌلَهْغفمرٌوأَجیمظ2-3حجرات (. ع(

:مقدمه
در مـورد آیـه دوم چنـد نکتـه گفتـه شــد، ابتـدا دو مطلـب را کـه از ایـن آیـه مانــده را بیـان کـرده و سـپس بـه آیــه               

.سوم می پردازیم
ــه          ــب آن در جلس ــه مطل ــه س ــود دارد ک ــأله وج ــب و مس ــار مطل ــل چه ــبط عم ــا ح ــه ب ــه در رابط ــردیم ک ــان ک بی

.مگذشته بیان شد و اکنون مطلب چهار
به مجردّ اینکـه انسـان معصـیتی را انجـام داد، عمـل حسـنه او از بـین مـی رود، ولـی محتـوم نیسـت، بلکـه تـا لحظـه               

ایـن مطلـب اول بـاقی    . مرگ به او فرصت مـی دهنـد کـه اگـر توبـه نکنـد، آنگـاه حـبط عمـل حتمـی خواهـد شـد            
.مانده از آیه دوم

؟»تشَْعروُنَلاَأَنتُم«: فرموده استمطلب دوم و پایانی آیه دوم اینکه چرا خداوند متعال
ــه،      ــه شــده در آن آی ــا مطالــب گفت ــه ب ــانی هــر آی ــین جمــلات پای همــانطور کــه در جلســات قبلــی بیــان کــردیم، ب

حـبط عمـل بـه گونـه اي اسـت کـه متوجـه        : تناسبی وجـود دارد و تناسـب ایـن فـراز بـا آنچـه در آیـه اسـت اینکـه         
ر انســانی کــه نمـی شــویم و آنقــدر ایــن حــبط ظریــف اســت کــه قابـل حــس و درك نمــی باشــد؛ بــه عبــارت دیگ ــ 

. دچار حبط عمل می شود، دچار یک نوع غافلگیري می شود
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این فرآیند بـه خـاطر ایـن اسـت کـه  گـاهی انسـان غـرّه و فریفتـه توجهـات و تعریفـات دیگـران مـی شـود و فکـر                
. می کند که دارد خوب عمل می کند

ــی      ــن مجتب ــام حس ــرت ام ــارك حض ــر و مب ــازه اطه ــه جن ــانی ک ــلام (زم ــه الس ــر) علی ــر   را ب ــمت قب ــه س ــن ب اي دف
آوردنــد و آن جریــان تیربــاران تــابوت ایشــان بوجــود آمــد، ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(حضــرت رســول اکــرم 

ــد ولــی چــون وصــیت امــام حســن     ــه مقابلــه بپردازن ــود کــه ) علیــه الســلام(برخــی از بنــی هاشــم خواســتند ب ایــن ب
بــا صــداي رســا شــروع کردنــد بــه خوانــدن  ) معلیــه الســلا(برخــوردي نشــود، لــذا بلافاصــله حضــرت امــام حســین  

.همین آیه پرداختند و غائله را خواباندند
اینکه از ماده شعور استفاده شـده بـه خـاطر ایـن اسـت کـه شـعور بـه معنـاي ایـن اسـت کـه انسـان بـا درك فکـري                

اسـت،  خودش بـه آن برسـد و چـون در اینجـا یـک نـوع غـافلگیري مطـرح اسـت، لـذا از ایـن مـاده اسـتفاده شـده              
ــرد و      ــیکش را بگی ــو  حــبط اعمــال ن ــد جل ــه باشــد و بیندیشــد مــی توان ــد اگــر متوج ــع مــی خواهــد بگوی و در واق

.بیشتر ضرر نکند
. عظـیم أَجـرٌ ومغفْـرَةٌ لَهـم للتَّقْـوى قُلُـوبهُم اللَّـه امـتحَنَ الَّـذینَ أوُلئَـک اللَّـه رسـولِ عنـد أَصواتَهمیغضُُّونَالَّذینَإِنَّ

)3حجرات (
اصـــولا در ارتباطـــات اجتمـــاعی، ادب در گفتـــار اســـت و گفتـــار یکـــی از ابـــزار ارتباطـــات اجتمـــاعی اســـت   

هـم ارتبـاط اجتمـاعی برقـرار مـی کنـیم؛ ولـی ابـزاري کـه بـیش از همـه            ... بـا دسـت و چشـم و    همانطور که گاهی 
.و  گفتارتوسط آن ارتباط اجتماعی انجام می شود، زبان است

.آنچه مهم است اینکه باید در گفتار، ادب لازم را رعایت کرد و در این زمینه چند نکته داریم
تـا زمـانی کـه نسـبت بـه چیـزي بـه        . انسان در گفتار بایـد جـدي باشـد و بـا حـدس و گمـان سـخن نگویـد        .1

ــد       دهــان ه ــریم در جری ــرآن ک ــال در ق ــد متع ــذا خداون ــد، و ل ــخن گوی ــد س ــیده، نبای ــی نرس درك عقلائ
: می فرماید

)22: النمل(» یقینٍبنِبَإٍسبإٍنْمجئِتُْکوبِهتحُطْلَمبمِاأَحطتْفقَالَبعیدغیَرَفمَکثََ«

علــی نبینــا و آلــه و علیــه (همــانطور کــه ملاحظــه مــی شــود، وقتــی هدهــد خواســت بــه حضــرت ســلیمان  
ــد در    ) الســلام ــد متعــال مــی خواهــد بگوی ــر آورد و خداون ــه صــورت یقینــی خب ــر بلقــیس را بدهــد، ب خب

.مسأله رساندن سخن و خبر باید دو نکته را رعایت کرد
.خبر واقعی را بدهد: اولا

.قطع و یقین نسبت به آن خبر داشته باشد: دوما
نکتــه دیگــري کــه بایــد در زمینــه ادب در قــرآن لحــاظ شــود اینکــه گفتــار بایــد دلپســند و هنجــار باشــد؛   .2

: همانطور که خداوند متعال می فرماید
واودبِإلَِىهنَالطَّیلِمالقَْوواودراإلِىهصطمیدْ24: الحج(.الح(
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نکتــه دیگــر در مــورد ادب گفتــاري ایــن اســت کــه ســخن بایــد شــفاف باشــد و طــوري صــحبت انجــام    .3
ــم     . نشــود کــه مخاطــب گــیج شــود   ــدازه فه ــه ان ــر کســی ب ــا اســت و ه ــغ و رس ــرآن خــودش بلی ــاهر ق ظ
: لذا خداوند متعال در قرآن می فرماید. خودش از قرآن مطلب می فهمد

کالَّذینَأوُلئلَمعیفـی مـا اللَّه قُلُـوبِهِم رِضفَـأَع مـنْهعو ـمظْهعقُـلْ و ـمفـی لَه ـهِمُلاً أَنفْسلیغـاً قَـوالنسـاء (. ب :
63(

:سخن باید به نرمی باشد؛ همانطور که خداوند متعال می فرماید.4
)44: طه(. خشْىیأوَیتَذکََّرُلَعلَّهلیَناًقَولاًلَهفقَُولا

خداونـد متعـال بـر اسـاس ایـن آیـه از همـه انتظـار دارد کـه حتـی در سـخن گفـتن بـا فـردي مثـل فرعــون                
.که منطق ندارد و درشت سخن است، باید ادب در گفتار را رعایت کرد

نکته بعدي در مـورد ادب گفتـاري کـه خیلـی هـم مهـم اسـت، اینکـه وقتـی انسـان بـا کسـی صـحبت مـی               .5
ــالاتر صــحبت نکنیــد   کنیــد،  ــد و از مقــام ب ــالاتر صــحبت نکنی ــه برخــورد کنیــد و از موضــع ب ــذا . کریمان ل

:خداوند متعال در برخورد با پدر و مادر می فرماید
قضَــىوــکبواأَلاَّرــدبإِلاَّتَعــاه إِینِویــدســاناًباِلْوالــاإِحِلُغَنَّإمــب یكنْــدــرَع بمالْکهــداأَحَمــاأولاهفَــلاک

)23: الإسراء(. کَریماًقَولاًلَهماقُلْوتنَْهرْهمالاوأُفلَهماتقَُلْ

گیـرد؛  ادب بعدي در گفتـار ایـن اسـت کـه بایـد آسـان و سـهل سـخن بیـان شـود تـا مـورد پـذیرش قـرار               .6
:در همین زمینه خداوند متعال می فرماید

اوِرِضَنَّإمتُعمنْهعغاءتۀٍابمحنْرمکبوهارفقَُلْتَرْجملاًلَهوراًقَوسی28: الإسراء(.م(

وقتــی انســان مــی خواهــد از کســی رو برگردانــد و حاجــت کســی را رد کنــد، حــال یــا نمــی توانــد و یــا   
و بــه نرمــی و نمــی خواهــد، ادب در گفتــار ایــن اســت کــه بــه زودي و بــا تنــدي و ســخت برخــورد نشــود

.آرامی مطلب را به او بگوید
ایــن اســت کــه لغــو گــویی و هــرزه گــویی نشــود، برخــی آنقــدر عبــارات ادب دیگــر در ارتبــاط گفتــاري .7

لغــو و مبتــذلی بــه کــار مــی برنــد، کــه گویــا در همــه گفتارهایشــان دارنــد شــوخی مــی کننــد و آنقــدر از  
 ــ م شخصــیتی قائــل نخواهنــد شــد، چــه  کلمــات رکیــک اســتفاده مــی کننــد کــه دیگــر بــراي خودشــان ه

.برسد به مخاطب
ــد از آن         ــیم و الا بع ــتن باش ــخن گف ــوع س ــب ن ــد مراق ــوانی بای ــان اوان ج ــه از هم ــت ک ــه داش ــد توج بای

خداونـد متعـال   . درست کـردن سـخنوري و سـخن گفـتن بسـیار سـخت و تقریبـا غیـر ممکـن خواهـد بـود           
:ی فرمایددارد، آنجا که م» قول الزور«از سخن لغو، تعبیر به 

کذلنْومظِّمعی رمُـاتح اللَّـه ـوـرٌ فَهَخی لَـه نْـدع ـهبرو لَّـتأُح لَکُـم تْلـى مـا إِلاَّالْأَنْعـامی کُملَـیوا عبَتنفَـاج
سنَالرِّجثانِمَالْأوواوبَتنلَاج30: الحج(. الزُّورِقَو(
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مـورد ادب در گفتـار ایـن اسـت کـه مـردم را بـرخلاف ادبـی کـه از شـما مـی            نکته بسـیار مهـم دیگـر در   .8
ــد        ــان نباش ــرد خودت ــلاف عملک ــد، خ ــی گویی ــه م ــی آنچ ــد، یعن ــه نکنی ــد، موعظ ــه  . بینن ــین رابط در هم

:خداوند متعال در سوره صف می فرماید
)2: الصف(. تفَْعلُونَلاماتقَُولُونَلمآمنُواالَّذینَأَیهایا

بـه ایـن کـه در محضـر ایشـان، بایـد صـدا را پـایین         ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (در گفتار با پیـامبر  ادب.9
ــان        ــوي امتح ــه تق ــا را ب ــب و دل آنه ــال قل ــد متع ــه خداون ــتند ک ــانی هس ــرادي، کس ــین اف ــن چن آورد و ای

.کرده است

دارد کــه خداونـد متعـال مــی   نکتـه اي کـه در اینجـا اســت اینکـه چـه  ارتبــاطی بـن غـض صـوت بــا تقـوي وجـود           
»...للتَّقْوىقُلُوبهُماللَّهامتحَنَالَّذینَأوُلئَکاللَّهرسولِعندأَصواتَهمیغضُُّونَالَّذینَإِنَّ«:فرماید

ــرد            ــر آن ف ــخص در نظ ــه آن ش ــد ک ــی کن ــحبت م ــته ص ــوت دارد و آهس ــض ص ــري غ ــو بزرگت ــی در جل کس
ــا صــلابتی دا  ــرا داده و در     جایگــاه ب ــم گــوش ف ــه ســخنان او ه ــرد، ب ــا درك صــحیح جایگــاه آن ف ــته باشــد و ب ش

.نتیجه رستگار شده و اهل تقوي خواهد شد
.سه دسته می شدند) صلّی االله علیه و آله و سلّم(مردم در برخورد با پیامبر 

ــامبر   .1 ــت پی ــه هیب ــانی ک ــلّم  (کس ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــی   ) ص ــت و حت ــی گرف ــا را م ــم  آنه ــدرت تکلّ ق
) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(نداشــتند و نمــی توانســتند صــحبت کننــد، ایــن حالــت بــراي  رســول اکــرم 

.خشنود نبود و معذّب می شد
ــامبر  .2 ــت پی ــه و ســلّم (کســانی کــه هیب ــه و آل ــم را از   ) صــلّی االله علی ــدرت تکلّ ــی ق ــی گرفــت ول آنهــا را م

مــی کردنــد و حتــی وقتــی در اوج عصبانیـــت دســت نمــی دادنــد و فقــط بــه آرامــی بــا حضــرت صــحبت  
. می رسیدند، آرام شده و به نرمی سخن می گفتند) صلّی االله علیه و آله و سلّم(خدمت پیامبر 

ــامبر   .3 ــد و رعایــت مقــام و صــلابت پی ــاك بودن ــه و ســلّم (کســانی ك هتّ ــه و آل را نکــرده و ) صــلّی االله علی
. به بی ادبی با حضرت صحب می کردند

الرحمن الرحیمبسم االله 
93/ 12/ 14: پانزدهمجلسه 

ــذینَإنَِّ ــونَالَّ ــواتهَمیغُضُّ أَصــد ــولِعن سرــه ــذینَأوُلَئــکاللَّ ــتحَنَالَّ امــه ــوبهمُاللَّ ــوىقلُُ ــمللتَّقْ َله
)3حجرات (. عظیمأَجرٌومغْفرَةٌ

:مقدمه
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در آیــه شــریفه وجــود دارد کــه بایــد بحــث شــود، در جلســه گذشــته بیــان کــردیم کــه ســه نکتــه
:آن سه نکته عبارتند از

.غض صوت.1
.امتحان دل.2
.اجر عظیم.3

.در مورد نکته اول در جلسه قبل سخن گفتیم
.بحث خواهیم کرد) امتحان دل(اکنون در مورد نکته دوم 

ب افتعــال امتحــان را بــه غلــط بــه آزمــایش معنــی مــی کنــیم کــه اشــتباه اســت؛ زیــرا امتحــان از بــا
مــی باشــد و بــه کســی کــه دچــار یــک نــوع گرفتــاري و ســختی و رنــج  » محــن«اســت و از مــاده 

ــاب افتعــال اســت    ، )معنــاي مطاوعــه(شــده اســت، اطــلاق مــی شــود و در نتیجــه امتحــان کــه از ب
و علّـت اینکـه امتحـان را بـه آزمـایش ترجمـه کـرده انـد         . به معنـاي محنـت و رنـج پـذیري اسـت     

رسـی بـا کمبـود واژه مواجـه اسـت و لـذا تـا بـه حـال، یـک ترجمـه کامـل             این اسـت کـه زبـان فا   
.براي قرآن نوشته نشده است

پـس لغــت امتحـان بــه معنــاي رنـج پــذیري اســت و یکـی از معــانی اي کــه در کتـب لغــت عربــی      
آمــده اســت، امتحــان الــذهب اســت؛ و امتحــان طــلا بــه ایــن اســت کــه او را در آتــش قــرار مــی   

شــود خــود ایــن در آتــش گذاشــتن، در رنــج قــرار دادن طــلا اســت، دهنــد تــا عیــار آن مشــخص 
و گاهی طـلا را در تیـزآب و اسـید قـرار مـی دهنـد و ایـن اسـید بـالاترین رنجهـا را بـه طـلا وارد             

.می کند تا عیار آن معلوم شود
یعنـی معیـار انسـان    »للتَّقْـوى قلُُـوبهمُ اللَّـه امـتحَنَ الَّـذینَ أوُلَئـک «: خداونـد متعـال کـه مـی فرمایـد     

صـلّی االله علیـه و آلـه و    (زمانی مشـخص مـی شـود کـه رنـج ادب داشـتن در مقابـل رسـول اکـرم          
.را رعایت کنند) سلمّ

حال باید دید رابطه دل با تقوي چیست؟
هــر چـه خــدا خواســته، انجــام دهــد و  : تقـوي یــک پــروژه عملــی اسـت و عبــارت اســت از اینکــه  

تـرك کنـد و در واقـع تقـوي یـک نـوع باورمنـدي اسـت کـه          هر چه خداونـد متعـال نهـی کـرد،     
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ــار خــودش را کنتــرل مــی     ــر اســاس آن انســان اعمــال و رفت ــه کــه ب در ذهــن انســان شــکل  گرفت
.کند

مســأله تقــوي یــک فراینــد اســت و هــر فرآینــدي یــک خواســتگاه دارد، در اینجــا دو جریــان مــی 
:تواند پشتوانه این فرایند باشد که عبارتند از

ــه      .1 ــام آنچ ــه انج ــد ک ــی دان ــرد، م ــول ک ــدا را قب ــان خ ــی انس ــادات؛ وقت ــدیها و اعتق باورمن
خداوند متعـال خواسـته و تـرك آنچـه خداونـد متعـال نهـی کـرده، باعـث بهـره منـدي از            
ــردي و اجتمــاعی خــودش     ــدگی ف ــذا ســعی دارد کــه در زن ــژه حــق شــده و ل ــات وی عنای

. تقوي را رعایت کند
مهمتــر اســت، خواســتگاه دل اســت؛ بنــی آدم در کــانون خواســتگاه دیگــري کــه از قبلــی.2

.دل و قلبش یک گرایشی نسبت به خدا دارد که باعث تقوي می شود
: می فرماید) علیه السلام(امیرالمؤمنین، علی بن ابیطالب 

قوم عبـدوا اللّـه عـزّ و جـلّ خوفـا، فتلـک عبـادة العبیـد، و قـوم عبـدوا اللّـه تبـارك و             . العبادة ثلاثۀ
طلـب الثـواب، فتلـک عبـادة الاجـراء، و قـوم عبـدوا اللّـه عـزّ و جـلّ حبـا لـه، فتلـک عبـادة               تعالى

)251: ، ص8شرح الکافی؛ ج(.الأحرار و هی أفضل العبادة

:در روایتی، عبادت را سه قسم می فرمایند) علیه السلام(امام صادق 
لعبیـد؛ و قـوم عبـدوا اللّـه تبـارك و      قوم عبـدوا اللّـه عـزّ و جـلّ خوفـاً، فتلـک عبـادة ا       العبادة ثلاثۀ 

تعالى طلـب الثـواب، فتلـک عبـادة الأجـراء؛ و قـوم عبـدوا اللّـه عـزّ و جـلّ حبـا لـه، فتلـک عبـادة               
)7: ، ص2مشارق الشموس فی شرح الدروس؛ ج(.الأحرار، و هی أفضل العبادة

در چـه راهـی   عمرشـان را : نکته اي کـه مخصوصـا جوانـان عزیـز بایـد توجـه داشـته باشـند اینکـه         
صرف کردند و آیا در طول حیاتشان، تقواي الهی را رعایت کرده اند یا خیر؟

:، می فرمایندحضرت زین العابدین
   ـی شَـرَهـرِي فمع تافْنَی قَد الهِـی          الهِی و ،نْـکم ـدـکرَْةِ التَّباعـی سشَـبابِی ف ـتأبَلَی و نْـکوِ عـهالس

 ــ ظْ أَیقــتَی اس ــم ــنُ      فلََ اب و كــد بــا ع ــی و انَ ــخَطک، الهِ ــبِیلِ س ــى س ــونی ال ــک و رکُ ــرارِي بِ اغْت ام
کالَی کلٌ بکِرََمستَوم ،کیدنَ ییب مقائ كدب297: ، ص3الإقبال بالأعمال الحسنۀ، ج(. ع(
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ــا هــواي    ــه حــق، مشــکلات و معضــلات مقابلــه ب نفــس را پــس اگــر قــرار اســت در راه رســیدن ب
.تحمل کرد، خوب نتیجه آن رسیدن به تقواي الهی است

ــامبر    ــه پی ــین تقــوي و ادب ورزي نســبت ب ــه و (مطلــب بعــدي اینکــه رابطــه ب ــه و آل صــلّی االله علی
چیست؟) سلمّ

.سه دسته می شوند) صلّی االله علیه و آله و سلمّ(پاسخ اینکه مردم در ارتباط با پیامبر اکرم 
احتـرام مـی گذاشـتند بـه خـاطر ایـن بـود کـه مقهـور قـدرت           یک دسـته کـه بـه حضـرت    .1

ــال      ــد متع ــذا خداون ــدارد و ل ــی نداشــت و ن ــان آوردن ارزش ــوع ایم ــن ن ــدو ای ایشــان بودن
:می فرماید

ــت ــأَعرابقالَ ــاالْ ــلْآمنَّ ــمقُ ــوالَ ــنْوتُؤْمنُ ــوالک ــلَمناقُولُ أَســاو خلُِلَمــد ــانُی ــیالْإیم ف
ُــوبکِم ــواإنِْوقلُُ تُطیعــه ــولهَواللَّ سلارُــتکْم لــنْی مُکمــال ــیئاًأَعم ــهإنَِّشَ ــوراللَّ ــیمغَفُ . رح

)14: الحجرات(

احتــرام مــی ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلمّ(کــه بــه حضــرت ... یــک دســته ماننــد ابــوذر و .2
ــن ر     ــد و در ای ــی دادن ــد م ــم دادن ــاي آن را ه ــه تاوانه ــتند، هم ــد،  گذاش ــک خوردن اه کت

بازداشــت شــدند و حتــی در نهایــت بــه شــهادت رســیدند، خــوب اینطــور افــراد بــه نهایــت 
درجه تقـوي رسـیدند و ایـن در سـایه احتـرام بـه مقـام و جایگـاه و صـلابت رسـول ا کـرم            

.بود) صلّی االله علیه و آله و سلمّ(
ند؛ امـا تـا زمـانی کـه     هسـت ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلمّ    (دسته اي هـم کـه دلـداده پیـامبر     .3

مشکلی برایشـان از قبـل ایـن دلـدادگی بـه وجـود نیایـد و همـین کـه احسـاس کننـد جـان             
.و مالشان در خطر است، دیگر آن عشق و علاقه از بین خواهد رفت

امتحــان مــی ) صــلّی االله علیــه و آلـه و ســلمّ (چطـور انســان در عشــق بــه پیـامبر   : نکتـه بعــدي اینکــه 
شود؟

یـامبر، در واقـع عشـق بـه خداسـت؛ زیـرا حضـرت مظهـر خداونـد متعـال اسـت            عشق بـه پ : جواب
، بــی روح اســت )علــیهم الســلام(و بــه همــین خــاطر اســت کــه عبــادت بــدون ولایــت معصــومین 

و مــورد قبــول واقــع نشــده و هــیچ اثــري نــدارد؛ بــه همــین خــاطر خداونــد متعــال در آیــه قبلــی از  
ــه  ــی«کلم ــه ک  » نب ــن آی ــد و در ای ــی کن ــتفاده م ــه اس ــول االله«لم ــه   » رس ــت؛ ب ــرده اس ــار ب ــه ک را ب
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کســانی کــه غــض صــوت دارنــد، خــود پیغمبــر برایشــان موضــوعیت نــدارد بلکــه  : عبــارت دیگــر
و عشـق بـه ایشـان بـه خـاطر عشـق و دوسـت        ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلمّ    (دوست داشتن پیـامبر  

ــهرســولِنــدع«: داشــتن خداونــد متعــال اســت؛ و لــذا خداونــد در ایــن آیــه فرمــوده اســت  در . »اللَّ
. هم همینطور است) علیهم السلام(مورد سایر اهل بیت عصمت و طهارت 

.روایاتی در همین زمینه وجود دارد که به دو نمونه آن اشاره می کنیم
1.  ولُ اللَّـهسـنْ         )صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلمّ    (قاَلَ رم ـهإِلَی ـبتَّـى أکَُـونَ أَحح ـدبنُ عـؤْملَـا ی

نَفسْــه و تکَُــونَ عترَْتــی إِلَیــه أَعــزَّ مــنْ عترَْتــه و یکُــونَ أهَلــی أَحــب إِلَیــه مــنْ أهَلــه و تکَُــونَ 
هنْ ذَاتم هإِلَی بی أَح140: ، ص1علل الشرائع؛ ج(. ذَات(

عبـد مــؤمن نخواهــد بــود  : فرمودنــد) صــلّی االله علیـه و آلــه و ســلمّ (ل اکــرم حضـرت رســو 
ــزد          ــدان او ن ــن از خان ــدان م ــم و خان ــوبتر باش ــودش محب ــزد او از خ ــن در ن ــه م ــا اینک ت
خــودش عزیزتــر باشــند و اهــل بیــت مــن نــزد او از اهــل بیــت خــودش محبــوبتر باشــند و   

.ذات من را از ذات خودش بیشتر دوست داشته باشد
یـا رسـول اللّـه متـى قیـام      : فقـال ... جـاء رجـل مـن أهـل البادیـۀ      : أنـس بـن مالـک قـال    عن .2

أنــا : قـال » أیــن السـائل عـن الســاعۀ؟  «: السـاعۀ؟ فحضـرت الصــلاة، فلمـا قضـى صــلاته قـال     
و اللّـه مـا أعـددت لهـا     : قـال » فمـا أعـددت لهـا؟   «: یا رسول اللّـه صـلى االله علیـه و آلـه قـال     

صـوم إلّـا أنّـی احـب اللّـه و رسـوله، فقـال لـه النبـی صـلى االله           من کثیر عمـل لا صـلاة و لا   
فمـا رأیـت المسـلمین فرحـوا بعـد الإسـلام       : قـال أنـس  . »المـرء مـع مـن أحـب    «:علیه و آله

)437: ، ص3موسوعۀ أحکام الأطفال و أدلتها؛ ج(.ء أشد من فرحهم بهذابشی

مت چه زمانی است؟مردي از بادیه خدمت پیامبر رسید و عرضه داشت، روز قیا
ــد  ــرت فرمودن ــار      : حض ــواب داد ک ــخص ج ــرده اي؟ آن ش ــاده ک ــت آم ــراي قیام ــه ب چ

ــد    ــرت فرمودن ــت دارم، حض ــما را دوس ــط ش ــداده ام؛ فق ــام ن ــادي انج ــه  : زی ــانی ب ــر انس ه
...همراه کسی است که او را دوست دارد

ــا صــفت » أجــر«چــرا خداونــد متعــال کلمــه : نکتــه پایــانی آیــه ــرٌ«ســت؟ آورده ا» عظــیم«را ب أَج
یمظمگر پاداشتهاي خداوند متعال آن هم پاداشهاي اخروي کوچک و بزرگ دارد؟، »ع
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ــرین در ایــن زمینــه مــی فرماینــد: پاســخ اینکــه صــفت عظــیم، صــفت جــنس اجــر اســت نــه  : مفس
ــامبر اکــرم      ــرام و ادب بــه پی ــرِ در مقابــل احت ــه و ســلمّ   (اج ــلّی االله علیــه و آل ــی همــه  )ص ؛ یعن

عظــیم اســت؛ زیــرا بــی نهایــت اســت، پــس مــراد ایــن نیســت کــه ســایر اجرهــاي  اجرهــاي الهــی
.الهی عظیم نیست

بسم االله الرحمن الرحیم
94/ 1/ 20: شانزدهمجلسه 

مقدمه
ــونَ  ــرُهم لا یعقلُ ــرَات أکَثَْ جْالح اءرــنْ و م ونَــکناَدینَ یــذ ــرُ*إِنَّ الَّ ــى تخَْ ــبروُا حتَّ ص ــم أَنَّه ــو ــرًا ولَ َــانَ خی ــیهِم لَکَ ج إلَِ

یمحر غفَُور اللَّهو م4-5حجرات (.لَه(

.بحث ما در مورد آیات اجتماعی بود که در همین مورد به تفسیر آیات سوره حجرات می پرداختیم
.نسبت به آیه چهارم و پنجم از این سوره یک شأن نزول داریم

در مدینـه بودنـد، بـین یکـی از قبائـل عـرب بـه نـام بنـی          ) علیـه و آلـه و سـلّم   صـلّی االله  (در زمانی که رسـول اکـرم   
جنگــی شــکل گرفــت کــه بــه پیــروزي ســپاه مســلمین منجــر  ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(العنبــر و رســول اکــرم 

.شد و تعدادي از آنها به اسارت مسلمین درآمدند
ــا اســراي خــود ر   ــد ت ــه آمدن ــه مدین ــه رســیدند کــه  برخــی ریــش ســفیدان قبیلــه ب ــه مدین ــا زمــانی ب ا آزاد کننــد، ام

ــر  ــلّم (پیغمب ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــان     ) ص ــد، از هم ــه در بزنن ــدون اینک ــا ب ــد و آنه ــود بودن ــی خ ــزل شخص در من
ــاراحتی ایشــان و همســران ایشــان شــد    ــا صــداي بلنــد حضــرت را صــدا زدنــد کــه موجــب ن ــه . داخــل کوچــه ب و ب

اینکـه در ایـن آیـه از حجـرات نـام بـرده شـده اسـت، بـه خـاطر ایـن اسـت             . همین دلیل بود که ایـن آیـه نـازل شـد    
کــه ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(کــه منــزل حضــرت بــه صــورت حجــره حجــره بــود، بــه تعــداد همســران پیــامبر 

.در هر حجره همسري از ایشان مسکن داشت
بـه شـأن نـزول داشـته باشـد، بلکـه       امـا ایـن آیـات فقـط نمـی خواهـد اشـاره        ... خوب این ظاهر شأن نـزول اسـت و   

بالاتر از این را مـی خواهـد بیـان کنـد و آن چگـونگی ارتبـاط میـان رهبـري امـت و مـردم بـه عنـوان یـک اخـلاق               
:اجتماعی می باشد؛ بنابراین نکته اي که از این آیات بدست می آید عبارت است از اینکه

دسترســی : رهبــر از اوضـاع مــردم مطلـع باشــد و ثانیـا   بایـد  : رهبـري در دسـترس مــردم باشـد بــه ایـن معنــی کـه اولا     
ــا ایشــان   ــت   –بــه ایشــان و امکــان ارتبــاط ب بــه صــورتی کــه بــه مســؤولیتهاي خطیــر ایشــان در راســتاي هــدایت ام

ــود   ــی وارد نش ــلامی خلل ــا -اس ــد و ثالث ــراهم باش ــک     : ف ــدگی از ی ــاتی زن ــطح طبق ــت س ــري از جه ــردم و رهب م
. سطح و امکانات برخوردار بودند
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ــؤمنین   ــدمت امیرالم ــی خ ــلام(شخص ــه الس ــر  ) علی ــت، پیغمب ــه داش ــلّم (عرض ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــول ) ص در ط
اشـتباه مـی   : فرمودنـد ) علیـه السـلام  (زندگی اش یک بـار هـم نـان گنـدم بـه صـورت سـیر نخـورد، حضـرت علـی           

. کنی؛ ایشان اصلا نان گندم نخوردند
جامعــه اســلامی بســیار کوچــک و محــدود بــود کــه قبــل از آمــدن ) لّمصــلّی االله علیــه و آلــه و ســ(در زمــان پیغمبــر 

بـه ایـن شـهر هـیچ برنامـه اي در آنجـا حـاکم نبـوده اسـت؛ خـوب هـر کسـی             ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (پیامبر 
صــلّی االله علیــه و (از مــردم انتظــار داشــت کــه بتوانــد در هــر زمــانی کــه مــی خواهــد، بتوانــد خــدمت رســول اکــرم 

.برسد) مآله و سلّ
بـه عنـوان رهبـري جامعـه اسـلامی، بزرگتـرین مسـئولیت را        ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (با توجه به اینکـه پیـامبر   

که هدایت جامعه اسـت، بـر عهـده دارد و نیـز در کنـار همـه اینهـا، برنامـه زنـدگی خودشـان هـم بـوده اسـت، کـه               
ه هـر فـردي، در هـر زمـانی کـه خواسـت بتوانـد بـه         باید بـه صـورت مـنظم برنامـه ریـزي شـود و اینطـور نیسـت ک ـ        

ــه و ســلّم (خــدمت رســول اکــرم   ــه و آل ــل کــرده و   ) صــلّی االله علی ــدگی شخصــی ایشــان را مخت ــی زن برســد و حت
بیایــد پشــت منــزل حضــرت فریــاد زده و آقــا را طلــب کنــد، و لــذا خداونــد متعــال بــا بیــان یــک ادب اخلاقــی در   

.طلب اشاره کرده استسطح جامعه،  در این دو آیه به این م
.»لیَهِم لَکاَنَ خیَرًا لَهملَو أَنَّهم صبروُا حتَّى تخَْرجُ إِ«َ: و لذا خداوند متعال می فرماید

از منـزل خـارج شـده و    ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (یعنی اگر مردم صـبر کننـد تـا اینکـه حضـرت رسـول اکـرم        
. بپردازند، برایشان بهتر استاز روي برنامه به رتق و فتق امور 

ــرُهم لا یعقلُــونَ«نکتــه اي کــه در ایــن آیــه اســت عبــارت  ــذینَ یناَد«بــه » هــم«اســت کــه ضــمیر » أکَثَْ ــنْ الَّ م ونَــک
رَاتجْالح اءربرمی گـردد، و بـه نکتـه اشـاره مـی کنـد کـه انسـان بـی ادب، از عقـل بهـره منـد نمـی باشـد؛ زیـرا                » و

: خواهــد در حــوزه ارتباطــات اجتمــاعی وارد شــده و موفــق باشــد، بایــد بــا ادب باشــد، لــذا فرمــود کســی کــه مــی 
ــه  « ــل ل ــه لا عق ــن لا أدب ل ــت       . »م ــوده اس ــال فرم ــد متع ــرا خداون ــه؛ چ ــتیم اینک ــال آن هس ــه دنب ــه اي ب ــا نکت : ام
؟»کلّهم«: ، و نفرموده است»اکثرهم«

رد تأییـد اسـلام هـم قـرار گرفـت و حتّـی بـه صـورت         در میان برخی از قبائـل عـرب رسـمی پسـندیده بـود کـه مـو       
: یک عمل نیک درآمـد و آن اینکـه وقتـی مـی خواسـتند عمـل بـدي را بـه یـک جامعـه نسـبت دهنـد، مـی گفتنـد              

ــد   ــتند و نمــی گفتن ــند : برخــی اینطــور هس ــی باش ــور م ــه اینط ــت ادب،   . هم ــراي رعای ــم ب ــال ه ــد متع ــذا خداون و ل
.»مکلّه«: و نفرمودند» اکثرهم«: فرمودند

نکتـه دیگـري کـه در اینجــا هسـت در مـورد أکثــر هسـت کـه در بســیاري از آیـات قـرآن بــه چشـم مـی خــورد؛ و            
منطـق اسـلام ضـد اکثـر اسـت؛ زیـرا نوعـا و غالبـا در مقابـل اسـلام و دسـتورات آن، گـروه هـاي              : می تـوان گفـت  

ــاریخ، جبهــه حــق در أق    ــارزه برخواســتند و همیشــه در طــول ت ــه مب ــر صــف کشــیده و ب ــوده اســت و در کثی ــت ب لی
ــه        ــه آنچــه وظیف ــا ب ــم نوع ــاع ه ــورد مســائل اجتم ــد، در م ــوده ان ــوردار ب ــت برخ ــل از اکثری ــه باط ــل آن، جبه مقاب
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است، عمل نمی شود؛ و این به خاطر ایـن نیسـت کـه آنهـا عقـل ندارنـد، بلکـه بـه خـاطر ایـن اسـت کـه آنهـا نمـی               
ــد ــراز  . دانن ــرآن ف ــذا در ق ــون «و ل ــاس لا یعقل ــر الن ــد» اکث ــه ن ــون «اریم؛ بلک ــاس لا یعلم ــر الن ــرا در » اکث ــم؛ زی داری

ــات لازم    ــردم از تحصــیل معلوم ــاریخ م ــاعی   –طــول ت ــی و آداب اجتم ــات دین ــه خصــوص معلوم ــروم –ب ــا مح ی
؛ یعنـی اکثریـت جامعـه    »أکثـرهم لا یعلمـون  «: بوده انـد و یـا ابـاء ورزیـده انـد و لـذا خداونـد متعـال فرمـوده اسـت          

.بی سواد هستند
داریــم در رجحــان و مســائلی کــه اراده و خواســته مــردم وجــود دارد کــه رجحانهــا را بــه دو بخــش ثبــوتی   بحثــی 

فقیهــی کــه مــی خواهــد مرجــع باشــد، بایــد رجحــانی داشــته باشــد،  : و اثبــاتی تقســیم مــی کننــد؛ مــثلا مــی گوینــد
رجحــان خــوب زمــانی کــه مــی خــواهیم خبــره یــا رهبــري انتخــاب کنــیم، آیــا رجحــان ثبــوتی مــلاك اســت یــا   

اثباتی؟
بـه ایـن معنـی کـه رهبـر بایـد کسـی باشـد کـه بیشـتر مـردم وي را            . رجحان اثبـاتی بـر رجحـان ثبـوتی مقـدم اسـت      

قبول داشته باشند، و ایـن اسـت رحجـان اثبـاتی؛ پـس همـانطور کـه ملاحظـه مـی شـود در برخـی مـوارد اسـلام بـه               
قــرآن منفــی و لایعقــل باشــند؛ بلکــه در ایــن پــس اینطــور نیســت کــه اکثــر مــردم از دیــد . اکثربــت بهــا داده اســت

قـوم بنـی عنبـر مـی باشـد کـه تـازه خـدا بـه آنهـا احتـرام گذاشـته کـه              » هـم «آیه منظور از اکثرهم بـه قرینـه ضـمیر    
. با اینکه همه آنها بی عقل بودند» أکثرهم«: فرموده است

ودنــد، مــلاك انتخــاب رهبــر را خلاصــه اینکــه از دیــد قــرآن، اکثــر مــردم در جامعــه دینــی عاقــل هســتند؛ اگــر نب  
.قرار نمی دادند) مقبولیت از دید اکثریت جامعه(رجحان اثباتی 

صـلّی االله علیـه   (اگـر صـبر مـی کردنـد برایشـان بهتـر بـود؛ زیـرا قـرار بـود پیـامبر            : در مورد آیه خداوند می فرمایـد 
ــه و ســلّم ــد، ولــی چــون مــلاك ادب را رع  ) و آل ــر را آزاد کن ــد، ایشــان نصــف  همــه اســراي بنــی عنب ایــت نکردن

بنــی عنبــر را آزاد کــرد و بــراي بقیــه فدیــه گرفــت، و اینکــه حضــرت ایــن کــار را کردنــد بــه خــاطر ایــن بــود کــه  
را مرعـوب نمـوده و وادار بـه    ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (آنها فکـر نکننـد اینکـه سـر و صـدا کـرده انـد، پیـامبر         

: ا خداوند متعال می فرمایندلذ. تسلیم در مقابل خواسته شان کرده اند
.»لیَهِم لَکاَنَ خیَرًا لَهملَو أَنَّهم صبروُا حتَّى تخَْرجُ إِ«َ

و در کــل حــاکم ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(برداشــت از آیــه ایــن اســت کــه اگــر مــردم اجــازه دهنــد، پیــامبر  
ــردازد،   ــه کارهــا بپ ــزي ب ــرار  جامعــه دینــی از روي فرصــت و برنامــه ری ــه ق ــر اســت از اینکــه ایشــان را در منگن بهت

.دهند و زودتر از موعد بخواهند که کارها را انجام دهد
: سپس خداوند متعال می فرماید

»یمحر غفَُور اللَّهو«
: و این به خاطر این است که حضرت فرمودند

»فاطمۀ منّی و من أبغضها فقد أبغضنی و من أبغضنی فقد أبغض االله«
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ــد، مــن را ناراحــت کــرده و کســی کــه مــن را ناراحــت      یعنــی فاطمــه از مــن اســت و هــر کــس او را ناراحــت کن
ــیم«: لــذا خداونــد متعــال مــی فرمایــد. کنــد پــس خــدا را ناراحــت کــرده اســت حر غفَُــور اللَّــهیعنــی چــون آنهــا » و

ــه و ســلّم (رســول اکــرم  ــه و آل ــا ) صــلّی االله علی ــر آنه ــد، خــدا ب ــا از آنجــا کــه  را ناراحــت کردن غضــب کــرد، ام
.خداوند متعال بسیار آمرزنده است، از ایشان می گذرد و می آمرزد

و در همـه جـا   . اینکه غفور بر رحیم مقدم شـده، زیـرا ابتـدا خـدا مـی بخشـد و بعـد مـورد مرحمـت قـرار مـی دهـد            
 ــ     ــم ک ــرآن داری ــر صــفت رحمــت مقــدم شــده اســت، فقــط یــک جــا در ق ه همینطــور اســت کــه صــفت غفــران ب

: صفت رحمت بر غفران مقدم شده است؛ آنجا که خداوند می فرماید
) 2–سبا (. أنا الرحیم الغفور

مقـدم شـده اسـت، ایـن اسـت      علتّ اینکه رحیم بـودن بـر غفـور بـودن در ایـن آیـه بـه خـلاف آیـات دیگـر قـرآن            
بـودن لازمـه رحـیم    که در ایـن آیـه خداونـد متعـال در مقـام بیـان صـفات خـودش مـی باشـد و از آنجـا کـه غفـور             

بــودن اســت، لــذا رحــیم بــودن مقــدم شــده اســت؛ زیــرا کســی کــه از روي جهــل کــار خطــائی انجــام داده اســت،  
خداوند متعـال او را مـورد رحمـت قـرار داده و مـی آمـرزد، ولـی در آیـات دیگـر چـون در مقـام اجـرا مـی باشـد،               

.صفت غفران بر صفت رحیم بودن مقدم شده است

لرحیمبسم االله الرحمن ا
94/ 2/ 3: جلسه هفدهم

 ــ   ــبحِوا علَ ــۀٍ فَتُص ــا بجِهالَ موا قَوــیب ــوا أنَ تُص ــأ فَتَبیّنُ ــقٌ بِنَب فاَس ُــاءکم ــوا إنِ ج ــذینَ آمنُ ــا الَّ ّهــا أَی ــا ی ى م
)6–الحجرات(. نفَعلْتمُ ناَدمی

.بحث ما در مورد آیات اجتماعی قرآن بود
ــت    ــات اس ــأله ارتباط ــه، مس ــود در جامع ــاعی موج ــث اجتم ــی از مباح ــد  . یک ــه بای ــین رابط در هم

هر چه انسـان اطلاعـات بیشـتري نسـبت بـه آنچـه در جامعـه اتفـاق مـی افتـد داشـته باشـد،             : گفت
. می تواند بهتر وظیفه خود را شناخته و موفق تر باشد

.اموراتی که در جوامع می گذرد، دو دسته هستند
 ــ.1 ــک دس ــی     ی ــأثیر نم ــان ت ــاعی انس ــردي و اجتم ــدگی ف ــه در زن ــتند ک ــوراتی هس ته آن ام

.گذارد
ــدگی         .2 ــد و در زن ــی افت ــاق م ــه اتف ــه در جامع ــت ک ــوادثی اس ــورات و ح ــته ام ــک دس ی

ــانها در یــک جامعــه از آن           ــد همــه انس ــذار اســت و بای ــا تــأثیر گ ــوي و اخــروي م دنی
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ــر از ضــرو. حــوادث مطلــع باشــند ریات زنــدگی اجتمــاعی و در همــین راســتا، وجــود مخبِ
.است

.در مورد خبر باید گفت دو مطلب وجود دارد
.دروازه بانی خبر: مطلب اول در مورد خبر

ــان خبــر اســت و ابــزار رســیدن خبــر اســت، خــودش موضــوعیت دارد؛ زیــرا    کســی کــه دروازه ب
اولین مطلبی که در مورد برخـورد بـا هـر خبـري بـه ذهـن مـی آیـد ایـن اسـت کـه آیـا ایـن خبـر               

درست است یا خیر؟ 
بنــابراین بایــد توجــه کــرد کــه چــه کســی خبــر را آورده اســت و داراي چــه خصوصــیاتی اســت؟ 

طمئنی است یا خیر؟آیا انسان م
.محتواي خبر: مطلب دوم در مورد خبر

ــالعکس، گــاهی      ــد و گــاهی ب ــی مــی کن ــد اضــطراب و نگران ــر تولی ــواي خب ــات، محت برخــی اوق
...ایجاد یک فتنه می کند و گاهی 

، آنجــا 83در قــرآن کــریم، آیــه اي داریــم در مــورد محتــواي خبــر؛ در ســوره مبارکــه نســاء، آیــه 
: فرمایدکه خداوند متعال می 

 ــ     ــی الأَم لُــى أو ــولِ وإِلَ ــى الرَّس ــو ردوه إِلَ ــه ولَ ــواْ بِ أَذَاع فــو ــنِ أوَِ الخَْ ــنَ الأَم ــرٌ م أَم مــاءه إِذَا جرِ و
           ُـتمعلاَتَّب تُـهمحرو ُکملَـیع لاَ فَضْـلُ اللّـهلَـوو مْـنهم َـتَنبِطُونهسینَ یالَّـذ ـهمللَع مْنهیلًـا  مَطاَنَ إِلاَّ قلالشَّـی .

)83–نساء (

ــه   ] حــاکى[و چــون خبــرى  ــد و اگــر آن را ب ــان برســد انتشــارش دهن ــه آن ــا وحشــت ب از ایمنــى ی
تواننـد درسـت و   مـى ]انـد کـه   پیامبر و اولیاى امـر خـود ارجـاع کننـد قطعـا از میـان آنـان کسـانى        

ــت ــما ن    ] نادرس ــر ش ــت او ب ــدا و رحم ــل خ ــر فض ــد و اگ ــز   آن را دریابن ــلما ج ــود مس ــمار[ب ] ش
.کردیداندکى از شیطان پیروى مى

ــه ســوء       ــراد نااهــل دســت ب ــه را متشــنج کــرده و باعــث شــود اف ــر، جامع ــک خب ممکــن اســت ی
.استفاده زده و موجبات ناهنجاري را در جامعه فراهم کنند

از مطـالبی کـه مهـم اســت در میـان مـردم ایـن اســت کـه زمـانی کـه بــا آنهـا صـحبت مـی کنــیم،             
شـود کـه ملتهـب نشـوند؛ و ایـن در حـالی اسـت کـه مـی تـوان سـنگین تـرین مطالـب را بـا               سعی 
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زبانی نـرم و سـاده بیـان کـرد تـا باعـث شـایعه نشـده و در نتیجـه جامعـه دچـار دگرگـونی و عـدم              
.ثبات نشود

ــب اول   ــورد مطل ــر (در م ــانی خب ــه     ) دروازه ب ــا ک ــم؛ آنج ــرات را داری ــوره حج ــم از س ــه شش آی
: رمایدخداوند متعال می ف

 ــ   ــبحِوا علَ ــۀٍ فَتُص ــا بجِهالَ موا قَوــیب ــوا أنَ تُص ــأ فَتَبیّنُ ــقٌ بِنَب فاَس ُــاءکم ــوا إنِ ج ــذینَ آمنُ ــا الَّ ّهــا أَی ــا ی ى م
)6–الحجرات(. نفَعلْتمُ ناَدمی

شأن نزول این آیه
نـازل شـده   » ولیـد بـن عقبـه   «دربـاره  ...) یـا أَیهـا الَّـذینَ آمنُـوا إنِْ جـاءکمُ      (آیـه  کـه ایـن  نقل شده

» بنــى المصــطلق«ز قبیلــه اســت کــه پیــامبر صــلّى اللّــه علیــه و الــه او را بــراى جمــع آورى زکــات ا
.شتاعزام دا

آیـد بـا   ه مـى هنگامى کـه اهـل قبیلـه بـا خبـر شـدند کـه نماینـده رسـول اللّـه صـلّى اللّـه علیـه و ال ـ             
در جاهلیــت خصــومت » ولیـد «خوشـحالى بــه اســتقبال او شـتافتند، ولــى از آنجــا کـه میــان آنهــا و    

.نداشدیدى بود تصور کرد آنها به قصد کشتنش آمده
ــه علیــه و الــه بازگشــت   آنکــه تحقیقــى در مــورد ایــن گمــان کــرده  بــى(خــدمت پیــامبر صــلّى اللّ

دانــیم امتنــاع از  و مــى! خــوددارى کردنــد آنهــا از پرداخــت زکــات   : و عــرض کــرد ) باشــد
شـد، بنـابر ایـن مـدعى بـود      پرداخت زکات یـک نـوع قیـام بـر ضـد حکومـت اسـلامى تلقـى مـى         

.دانآنها مرتد شده
پیـامبر صــلّى اللّــه علیــه و الــه سـخت خشــمگین شــد، و تصــمیم گرفــت بـا آنهــا پیکــار کنــد، آیــه    

.دخبرى آورد در باره آن تحقیق کنینازل شد و به مسلمانان دستور داد که هر گاه فاسقى
ــد  ــا نکنی ــار فاســقان اعتن ــه اخب ــر و   ! ب ــر رهب ــات گذشــته ســخن از وظــائف مســلمانان در براب در آی

ــر      ــن رهب ــر ای ــه وظــائف امــت در براب ــود، در اینجــا ادام ــه ب ــه و ال ــه علی ــامبر صــلّى اللّ پیشــوایان پی
بایــد از روى تحقیــق آورنــدگویــد هنگــامى کــه اخبــارى را خــدمت او مــى بــزرگ اســت و مــى

.دباش
اگــر شــخص فاســقى خبــرى بــراى شــما  ! ایــداى کســانى کــه ایمــان آورده«: فرمایــدنخســت مــى

.ایا أَیها الَّذینَ آمنُوا إنِْ جاءکمُ فاسقٌ بِنَبإٍ فَتَبینُو» باره آن تحقیق کنیدربیاورد د
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بـه  ) مـل کـردن بـدون تحقیـق    در صـورت ع (مبـادا  «: افزایـد سپس بـه علـت آن اشـاره کـرده، مـى     
ــوید      ــیمان ش ــود پش ــرده خ ــانید، و از ک ــیب برس ــادانى آس ــى از روى ن ــاً  ! »گروه ــیبوا قَوم أنَْ تُص

.ما فَعلْتمُ نادمینبجِهالۀٍَ فَتُصبحِوا على
فرمـود و بـا   عمـل مـى  » ولیـد بـن عقبـه   «همان گونه که اگر پیـامبر صـلّى اللّـه علیـه و الـه بـه گفتـه        

کـرد فاجعـه و مصـیبت دردنـاکى بـه      بـه عنـوان یـک قـوم مرتـد پیکـار مـى       » بنى المصـطلق «طایفه 
.مدآبار مى

همـانطور کـه بیـان شـد، خداونــد متعـال از ولیـد بـن عقبـه تعبیــر بـه فاسـق کـرده اسـت و نفرمــود             
. که او کاذب است؛ زیرا او از دین خارج شد و کسی که از دین خارج شود، فاسق است

فـرق تـو بـا پـدرم ایـن اسـت       : در مقام احتجـاج بـا ولیـد بـن عقبـه فرمـود      ) السلامعلیه(امام حسین 
ــه را       ــین آی ــؤمنین و ســپس هم ــی م ــن را ول ــدر م ــاد و پ ــام نه ــق ن ــو را فاس ــال ت ــد متع کــه خداون

.تلاوت کردند و ولید هم که حرفی براي گفتن نداشت، شرمنده شد
دلیل حجیت خبر واحد

م مـی باشـد کـه در اصـول بحـث هـاي مفصـلی در مـورد         این آیه دلیل بـر حجیـت خبـر واحـد ه ـ    
.آن شده است

در فاسـق خبـر حجیـت و عـدم  خبـر واحـد  حجیـت ، بـر  شـرط و وصـف مفهـوم از طریـق  آیـه بـه  
.استناد شده استنقل حدیثو شهادت

هوم وصف در آیه نبأمف
در مقـام  فاسـق خبـر از تحقیـق و تبـین وجـوب ، آیـه بـدین معنـا اسـت کـه مفـاد      مفهـوم وصـف  

.از خبر غیر فاسق استتبینوجوبآن، عدم ممفهوعمل به آن است که 

مفهوم شرط در آیه نبأ

فاســق از آن اخبــاربــه مشــروط، خبــراز تبــینوجــوبنیــز بــدین معنــا اســت کــه شــرطمفهــوم
واجـب فاسـق در نتیجـه، تبـین از خبـر غیـر     . شـود مـى منتفـی نیـز  مشـروط ، شـرط انتفاءاست، و با 

ــود ــد بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .نخواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.مناقشاتى شده استاصول فقهکتبهاى یاد شده در تدلالاسالبته نسبت به 

.بود) بان خبردروازه(آنچه بیان شد در مورد مطلب اول هر خبري 
:بیان یک مطلب کلامی
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ــامبر     ــر اصــحاب پی ــول و تقری ــد کــه عمــل و ق ــه و اهــل تســنّن قائلن ــه و  (عام ــه و آل صــلّی االله علی
علـیهم  (حجـت هسـتند؛ در مقابـل خاصـه قائلنـد کـه سنّــت اهـل بیـت عصـمت و طهـارت            ) سـلمّ 

. فقط حجت است) السلام
همـین آیـه اسـتدلال مـی کنـیم؛ بـه ایـن بیـان کـه ولیـد           خوب شیعه براي رد کـلام اهـل تسـنّن بـه     

بــود و در مــورد او ایــن آیــه ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلمّ(بــن عقبــه کــه صــحابی رســول اکــرم 
نازل شده اسـت و دال بـر فسـق او مـی باشـد؛ پـس چطـور اهـل تسـنّن قائلنـد کـه سـنتّ صـحابی              

.حجـت است
.در این آیه دو نفر خبر نگار می باشند

در منطـوق بـا اینکـه خبـر     . در منطوق آیـه کـه فاسـق اسـت و دیگـري در مفهـوم آیـه اسـت        یکی
دهنده فاسـق اسـت، امـا خداونـد متعـال نفرمـوده اسـت کـه تکـذیب کنیـد؛ زیـرا در اسـلام اصـل              
اولیه بر این است که انسـانها راسـت مـی گوینـد و صـادق مـی باشـند؛ بلکـه بایـد تحقیـق کـرد تـا             

ــد  ــیمانی نش ــار پش ــق لازم      در م. دچ ــاورد، تحقی ــري بی ــادل خب ــر ع ــوم، اگ ــاس مفه ــر اس ــل، ب قاب
.نیست و می توان به خبر او عمل کرد و این کار از نظر خداوند متعال جائز است

نکتــه اي دیگــر کــه از ایــن آیــه برداشــت مــی شــود، اینکــه مــا در اســلام ســوء ظــن نبایــد داشــته  
ظــن داشـت و فــرق اســت بــین  البتــه خــوش بـاوري هــم مضــموم اســت؛ بلکـه بایــد حســن  . باشـیم 

خــوش بــاوري و حســن ظــن؛ حســن ظــن یعنــی اینکــه اعمــال مــردم را حمــل بــر غــرض و مــرض 
. نکنیم و دشمن تراشی نکنیم

ــاوري و ســوء ظــن اســت   ــه و  . آنچــه در اســلام مضــموم اســت، خــوش ب ــر دو پای ــه ب و اساســا فتن
.بنیان استوار شده است

.تلاش منافق.1
.خوش باوري مؤمن.2

ی کنـد کـه مطلبـی را خـوب جلـوه دهـد، و در مقابـل خـوش بـاوري مـؤمن کـار            منافق تـلاش م ـ 
دســت او داده و بــه همــان مقــدار کــه نفــاق منــافق ضــرر دارد، خــوش بــاوري مــؤمن ضــرر دارد؛  
و اساسا اگـر مقولـه خـوش بـاوري مـؤمن نباشـد، نفـاق منـافق کـار بـه جـایی نخواهـد بـود و لـذا               

: خداوند متعال می فرماید
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ــا ّهــا أَی ــا    ی ــى م ــبحِوا علَ ــۀٍ فَتُص ــا بجِهالَ موا قَوــیب ــوا أنَ تُص ــأ فَتَبیّنُ ــقٌ بِنَب فاَس ُــاءکم ــوا إنِ ج ــذینَ آمنُ الَّ
)6–الحجرات(. نفَعلْتمُ ناَدمی

یکی دیگر از فرقهایی کـه بـین خـوش بـاوري و حسـن ظـن اسـت ایـن اسـت کـه خـوش بـاوري             
اس می باشدمقام تصمیم گیري است و خیلی حس.

در مــورد تبــین و تحقیــق هــم بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه تحقیــق را بلافاصــله بایــد انجــام 
اســتفاده کــرده اســت کــه دالّ بــر تعقیــب مــی باشــد؛ آنجــا کــه » فــاء«داد؛ زیــرا خداونــد متعــال از 

: می فرماید
»فَتَبیّنُوا«

»أن تصیبوا قوما بجهالۀ«فراز 
زیـرا رابطـه بـه هـم     . د بـر یـک اصـل و آن حفـظ رابطـه بـا دیگـران اسـت        این آیه دلالت مـی کن ـ 

ــد و نهایــت   . زدن، موجــب پشــیمانی اســت ــرار نشــود، مشــکلی بوجــود نمــی آی ــاط برق اگــر ارتب
ــم       ــدها از ه ــه هــم بخــورد، پیون ــا شــد کــه رابطــه ب ــی اگــر بن ــع خــواهیم شــد؛ ول دچــار عــدم نف

یم از مواهــب آن روابــط بهــره منــد گســیخته شــده و ضــرر خــواهیم دیــد؛ زیــرا دیگــر نمــی تــوان 
.باشیم

بنــابراین بایــد بــه حفــظ ارتبــاط و پیونــدهاي اجتمــاعی و خــانوادگی بیشــتر فکــر کنــیم تــا ایجــاد   
.ارتباط

بسم االله الرحمن الرحیم
94/ 2/ 10: هجدهمجلسه 

 ببح نَّ اللَّهَلکو تُّمنَرِ لعنَ الأَْمیرٍ می کَثف ُکمیعطی لَو ولَ اللَّهسر ُیکموا أنََّ فلَماعو َنهیزانَ والْإیِم ُکمإِلَی
فَضلْاً منَ اللَّه ونعمۀً واللَّه * اشدونَ فی قلُُوبکِمُ وکرََّه إِلَیکمُ الکُْفرَْ والْفسُوقَ والْعصیانَ أوُلئَک هم الرَّ

یمکح یمل10–11: الحجرات(.ع(

چند سوره در قرآن داریم که به آیات اجتماعی پرداخته است که سوره حجرات یکی از آنها است 
.و می توان گفت بهترین سوره از این جهت، همین سوره حجرات است
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یک اجتماعتبیین ساختار اجتماعی در
ــاگون،     انســان  ــاي گون ــه ه ــل و بهان ــه دلائ ــاریخ ب ــاعی اســت و در طــول ت ــی اجتم ــه طــور طبیع ب

خواسته است دور هم زنـدگی کنـد؛ حـال ممکـن اسـت آن بهانـه نـژاد باشـد یـا هـم فکـري و یـا             
...اعتقادات و 

ــراي جامعــه دینــی انتخــاب    ــد متعــال، اســمی کــه ب امــا جامعــه دینــی اینطــور نیســت و لــذا خداون
.کرده است، کلمه أمت می باشد

امت یعنی چه؟
ــترك در       ــدف مشــخص و مش ــک ه ــه ســوي ی ــد کــه ب ــی گوین ــه اي متحــرّك م ــه جامع ــت ب ام

بنـابراین اگـر حرکـت بـر اسـاس هـدف مشـخص اسـت، پـس صـرف همزیسـتی            . حرکت هسـتند 
عده اي کنـار یکـدیگر مـلاك نیسـت، بلکـه بایـد یـک فـرد هـم باشـد کـه بـه عنـوان راهبـر ایـن                

ــت ــا دو      ام ــد، طبیعت ــتر ش ــا بیش ــر ی ــر دو نف ــر راهب ــه اگ ــا ک ــد؛ و از آنج ــام ده ــه اش را انج ، وظیف
ــت و          ــلاف حکم ــن خ ــه ای ــت ک ــد داش ــود خواه ــداف وج ــبرد اه ــراي پیش ــه ب ــر در جامع تفکّ
ــمیم        ــه باشــد کــه تص ــر جامع ــدیر و راهب ــوان م ــه عن ــر ب ــک نف ــد ی ــذا بای ــت اســت؛ و ل فلســفه ام

فتـه شـد، اسـاس یـک جامعـه دینـی اسـت کـه خداونـد          آنچـه گ . گیریهاي نهایی را او خـتم شـود  
:متعال به همین نکته در آیه دهم از سوره حجرات اشاره کرده است؛ آنجا که می فرماید

»تُّمنرِ لَعنَ الأَْمیرٍ می کَثف ُکمیعطی لَو ولَ اللَّهسر ُیکموا أنََّ فلَماع10: حجرات(» ...و(

ــامبر  همــانطور کــه ملاحظــه   ــال پی ــد متع ــی شــود، خداون ــه و ســلمّ (م ــه و آل ــه ) صــلّی االله علی را ب
عنوان آن راهبـر معرفـی کـرده اسـت و بعـد از ایشـان هـم بـه حکـم عقـل و وجـدان و شـرع بایـد              

را ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلمّ    (کسی باشـد کـه تـالی تلـو ایشـان بـوده و بتوانـد وظـائف پیـامبر          
 ــ ن چنــین شخصــی منحصــر مــی شــود بــه وجــود اقــدس امــام  بــه نحــو احســن انجــام دهــد کــه ای

).علیه السلام(معصوم 
اتفــاق افتــاد و ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلمّ(خــبط و خطــائی کــه بعــد از شــهادت رســول اکــرم 

مسیر خلافت را عـوض کـرد بـه همـین خـاطر بـود کـه مـردم آن زمـان پیـام ایـن آیـه را دریافـت              
امـت اسـلامی بـه حـاکم و راهبـر بـه خـاطر رتـق و فتـق امـور           نکردند و فکر کردند نیـاز جامعـه و   

لازم نیســت : مــادي و مســائل روز مــرّه بــوده اســت؛ بنــابر همــین برداشــت اشــتباه بــود کــه گفتنــد 
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بـه خلافـت برسـد، همـین کـه کسـی باشـد بتوانـد امـور را انجـام دهـد و            ) علیه السـلام (حتما علی 
هـد، کـافی اسـت و آنچـه اسـلام بـراي تحقـق        به جامعه و نظـام اجتمـاعی ظـاهري سـر و سـامان د     

.در جامعه نیاز دارد، محقق می شود
صـلّی االله  (بر اساس آنچـه گفتـه شـد، بدسـت مـی آیـد کـه جامعـه بعـد از شـهادت رسـول اکـرم             

صـلّی االله  (، جامعـه دینـی نبـوده اسـت؛ زیـرا حـاکم و تـالی تلـو رسـول اکـرم           )علیه و آلـه و سـلمّ  
ه شـد و چـون مـلاك دینـی بـودن یـک جامعـه، حکمرانـی شخصـی          کنـار زد ) علیه و آله و سـلمّ 

. متدین و منتخب از جانب خداوند متعال است، لذا جامعه دینی نبود
در نیشـابور مـلاك توحیـد را امامـت خـود بیـان       ) علیه السلام(و لذا حضرت علی بن موسی الرضا 

: کردند؛ آنجا که در حدیث سلسلۀ الذهب فرمودند
»ۀُ لا إلهمَذابیکلن عنَ مصنی اَمخلََ حن دصنی فَمح ّهإلاّ اللهن شرُوطأناَ م ها وابشِرُوط«

است پس هر کـس بـه   ) خدا)دژ و حصار من » لا إله إلاّ اللهّ یعنی هیچ معبودي بجز االله نیست«کلام 
علـی بـن   (دژ و حصار من داخل شود از عذاب من امنیت خواهد یافت، و این شـروطی دارد و مـن   

.ها هستمیکی از آن شرط) موسی الرّضا

ــرم     ــول اک ــهادت رس ــس از ش ــه پ ــس آنچ ــلمّ  (پ ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــا  ) ص ــاد، تنه ــاق افت اتف
ــه نشــینی حضــرت امیرالمــؤمنین، علــی   نبــوده اســت، بلکــه ) علیــه الســلام(غصــب خلافــت و خان

و لـذا بـا توجـه بـه فـراز اول      .آنچه اتفاق افتـاد، از بـین رفـتن جامعـه دینـی و اسـلامی بـوده اسـت        
، در مــی یــابیم کــه ماهیــت جامعــه دینــی بــه وجــود و حاکمیــت شــخص  «»ایــن آیــه، یعنــی فــراز 

علــیهم (و جانشــین بــه حــق وي کــه امامــان معصــوم ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلمّ(رســول اکــرم 
ــلام ــر        ) الس ــت؛ و ب ــی نیس ــه دین ــلا جامع ــورت اص ــر اینص ــتگی دارد و در غی ــند، بس ــین باش هم

ــه و ســلمّ (اســاس اســت کــه پــس از شــهادت رســول اکــرم    ــه و آل ــه )صــلّی االله علی ، اصــلا جامع
و  امــام ) علیـه السـلام  (دینـی شـکل نگرفـت تـا مــدت کوتـاهی کـه حضـرت امیرالمــؤمنین، علـی         

توانســتند حکومــت دینــی و امــت اســلامی را دوبــاره احیــاء کننــد؛  ) علیــه الســلام(حســن مجتبــی 
معــه دینــی شــکل نگرفــت تــا اینکــه دوران  غیبــت کبــري فــرا رســید و بــر  و پــس از آن دیگــر جا

ــام دوازدهــم   ــوده شــخص ام ــالی فرجــه الشــریف (اســاس فرم ــل االله تع ــام  )عج ــواب ع ــد از ن ، بای
ایشــان کــه فقهــاء جــامع الشــرائط باشــند، تبعیــت کــرد؛ زیــرا در زیــر لــواي چنــین شخصــی اســت 
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ــ(کــه حکومــت و جامعــه مــورد تأییــد امــام زمــان  قــرار خواهــد ) ل االله تعــالی فرجــه الشــریفعج
.گرفت و جامعه دینی شکل خواهد گرفت

اگــر جریــان ولایــت در جامعــه باشــد، امــت تشــکیل مــی  . پــس آنچــه مهــم اســت، جریــان اســت
از بــین خواهــد ) امــت(شــود و اگــر جریــان ولایــت از جامعــه حــذف شــود، دیگــر جامعــه دینــی  

.رفت

: فرمایددر ادامه آیه خداوند متعال می 
»تُّمنرِ لَعنَ الأَْمیرٍ می کَثف ُکمیعطی لَو«

پیام این فراز ایـن اسـت کـه در جامعـه دینـی، افـراد بایـد بـه دنبـال رهبـر جامعـه باشـند، نـه اینکـه               
ــامبر    ــراد باشــد و اگــر پی ــال اف ــر جامعــه دنب ــه و ســلمّ (رهب ــه و آل و در کــل حــاکم ) صــلّی االله علی

.اشند، مردم ضرر خواهند کرد و به سختی خواهند افتاددینی، پیرو مردم ب
ایــن فــراز نقطــه اتصــال ایــن آیــه بــا آیــه قبــل اســت کــه در جلســه گذشــته در مــورد آن صــحبت  

.کردیم، و در اینجا خلاصه آنرا می آوریم
نـازل شـده   » ولیـد بـن عقبـه   «دربـاره  ...) یـا أَیهـا الَّـذینَ آمنُـوا إنِْ جـاءکمُ      (آیـه  کـه ایـن  نقل شده

» بنــى المصــطلق«ز قبیلــه اســت کــه پیــامبر صــلّى اللّــه علیــه و الــه او را بــراى جمــع آورى زکــات ا
.شتاعزام دا

آیـد بـا   هنگامى کـه اهـل قبیلـه بـا خبـر شـدند کـه نماینـده رسـول اللّـه صـلّى اللّـه علیـه و الـه مـى               
در جاهلیــت خصــومت » ولیـد «خوشـحالى بــه اســتقبال او شـتافتند، ولــى از آنجــا کـه میــان آنهــا و    

.نداشدیدى بود تصور کرد آنها به قصد کشتنش آمده
ــه علیــه و الــه بازگشــت   آنکــه تحقیقــى در مــورد ایــن گمــان کــرده  بــى(خــدمت پیــامبر صــلّى اللّ

دانــیم امتنــاع از  و مــى! آنهــا از پرداخــت زکــات خــوددارى کردنــد    : و عــرض کــرد ) باشــد
شـد، بنـابر ایـن مـدعى بـود      پرداخت زکات یـک نـوع قیـام بـر ضـد حکومـت اسـلامى تلقـى مـى         
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اد در آن زمـان خیلـی مهـم بـود و حتّـی از کفـر اولیـه هـم بـدتر          د و مسـأله ارتـد  ان ـآنها مرتد شـده 
. بود و خیلی در بین مسلمین حساسیت ایجاد می کرد

ــامبر  ــه و ســلمّ (خــوب اگــر پی ــه و آل ــود،   ) صــلّی االله علی ــال خواســته مــردم ب ــه دنب در ایــن فقــره ب
ه مـی  حتما به مشکلات جدي جنـگ دچـار شـده و خونهـاي بـی گناهـان زیـادي بـه زمـین ریخت ـ         

.شد
ــات مشــاوره اســت؛ آنجــا کــه       ــا آی ــه ب ــن آی ــی شــود، رابطــه ای ــه اي کــه در اینجــا مطــرح م نکت

:خداوند متعال فرموده است
 ــلاةَ ووا الصأَقــام و ِهمَــربوا لــتجَابالَّــذینَ اس شُــوو مُــرهريأَممَــنهیقُــونَبنْفی مقْنــاهزــا رمم شــوري (.و

–38(

هم و فَبِما رحمۀٍ منَ اللَّه لنْـت لهَـم و لَـو کُنْـت فَظـا غلَـیظَ الْقلَْـبِ لانَْفَضُّـوا مـنْ حولـک فَـاعف عـنْ            
 و ــم َرْ لهــتَغْف رِاســأَم ــی الْ ف مهِکِّلینَ  شــاورــو ــب الْمتَ حی ــه ــه إنَِّ اللَّ ــی اللَّ ــلْ علَ ــت فَتَوکَّ زَمــإِذا ع آل (.فَ

)159–عمران 

) صـلّی االله علیـه و آلـه و ســلمّ   (خـوب همـانطور کـه مشـاهده مـی شـود، طبــق ایـن دو آیـه پیـامبر          
صـلّی االله  (خـوب طبـق آیـه مـورد بحـث گفتـیم بایـد پیـرو پیـامبر          . مشـورت مأمور شده اسـت بـه   

بــود و هــر آنچــه ایشــان تصــمیم گرفتنــد را تبعیــت کــرد، خــوب ایــن آیــه بــا ) علیـه و آلــه و ســلمّ 
.دو آیه سوره شوري و آل عمران چه ارتباطی دارد و چگونه قابل جمع می باشد

د کـه مـردم نظـر بدهنـد؛ زیـرا بایـد مـردم        جواب این اسـت کـه در مرحلـه مشـاوره اشـکالی نـدار      
صــلّی االله علیــه (در سرنوشــت خودشــان مــؤثر باشــند و در نهایــت تصــمیم گیرنــده نهــایی پیــامبر   

ــلمّ  ــه و س ــمیم     ) و آل ــتاي تص ــان را در راس ــت خودش ــتند سرنوش ــف هس ــردم موظ ــد و م ــی باش م
.حاکم جامعه دینی تنظیم کنند

امعـه دینـی درگیــر یـک نـوع تـک محــوري و      اشـکالی کـه در اینجـا مطـرح اســت اینکـه پـس ج      
استبداد است؛ زیـرا گفتیـد تصـمیم گیرنـده نهـایی فقـط حـاکم اسـت کـه یـک فـرد مـی باشـد و              
ایــن یعنــی دیکتــاتوري و اســتبداد و تــک محــوري و فــرد محــور و ایــن بــا روح اســلام کــه قائــل  

.به آزادي افراد جامعه است، سنخیـت و تناسب ندارد
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محــور اســت ) ولایــت(رســت اســت کــه در ظــاهر، جامعــه دینــی فــرد  د: در جــواب بایــد گفــت
ولــی فــرقش بــا ســایر جوامــع بشــري تــک محــوري ایــن اســت کــه جوامــع دیکتــاتوري بشــري،   
حــاکم خودکامــه اســت ولــی در جامعــه دینــی، حــاکم خودکامــه نیســت بلکــه بــه حســب           

کنـد و در  اختیاراتی کـه خداونـد متعـال بـراي حـاکم جامعـه دینـی قائـل شـده اسـت، عمـل مـی             
ــه    ــی فقی ــري هــم شــخص ول ــان غیبــت کب ــه –درســت اســت کــه معصــوم نیســت  –زم خودکام

ــع         ــق توقی ــت، طب ــی در دوران غیب ــه دین ــاکم جامع ــه و ح ــی فقی ــراي ول ــرائطی ب ــرا ش ــت زی نیس
قـرار داده شـده اسـت کـه فـرد فقیـه ممکـن        ) عجـل االله تعـالی فرجـه الشـریف    (شریف امام زمـان  

.نیست خود کامه باشد
: ه خداوند متعال می فرمایددر ادام

ــوقَ والْ « ُالْفســرَ و ــیکمُ الکُْفْ ــرَّه إِلَ ــوبکِمُ وکَ ــی قلُُ ف ــه ــانَ وزینَ الْإِیم ُکمــی ــه حبــب إِلَ ــیانَ ولکَــنَّ اللَّ صع
»أوُلَئک هم الرَّاشدونَ

آن اینکــه، قــدرت در ایـن فــراز، نکتــه جـالبی وجــود دارد کــه مخصـوص جامعــه ولائــی اسـت و    
–گرفتــه تــا ولــی فقیــه ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلمّ(از خــود پیــامبر –حــاکم جامعــه اســلامی 

ــلحه و    ــادي و زور و اس ــث م ــال مــی       ... مباح ــد متع ــه خداون ــت ک ــه دل مــردم اس ــت؛ بلک نیس
: فرماید

»یکمُ الکُْفرَْ والْفسُوقَ والْعصیانَحبب إِلَیکمُ الْإِیمانَ وزینهَ فی قلُُوبکِمُ وکرََّه إِلَ«
این عشـقی کـه بـین تـوده مـردم بـا حـاکم جامعـه دینـی بوجـود مـی آیـد، ضـامن اقتـدار جامعـه                

ــب      ــن ابیطال ــی ب ــر همــین اســاس اســت کــه حضــرت امیرالمــؤمنین، عل ــه (اســلامی اســت و ب علی
ــد از رســول اکــرم  ) الســلام ــلمّ (بع ــه و س ــه و آل ــارتها و  در م) صــلّی االله علی ــه جس ــل آن هم ... قاب

دست به شمشیر نبـرد؛ زیـرا اگـر دسـت بـه شمشـیر مـی بـرد، اسـلام مـی شـد دیـن قـدرت و زور              
.و تز آن هم می شد، تز اسلحه و قدرت مادي

بـه هـیچ امـري، ماننـد     ... «: مـی فرماینـد  ) علیـه السـلام  (مصداق رشد ولایت است و لـذا امـام بـاقر    
»، سفارش نشده استآنچه به ولایت توصیه شده است
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:متن روایت
ء کَمـا  بنی الْإِسلاَم علَى خَمـسٍ علَـى الصـلاَةِ و الزَّکَـاةِ و الصـومِ و الحْـج و الْولاَیـۀِ و لَـم ینَـاد بشَِـی          

)18ص2افی جالک(. نُودي باِلْولاَیۀِ فأََخَذَ النَّاس بأِرَبعٍ و ترَکَُوا هذه یعنی الْولاَیۀ

: در ادامه خداوند متعال می فرماید
»أوُلَئک هم الرَّاشدونَ«

با توجه دو نکته  
.التفات از مخاطب به غیبت.1
.که مقدم بر ضمیر است» اولئک«ذکر اسم اشاره .2

صــلّی االله (ایــن پیــام منتقــل مــی شــود کــه اصــلا رشــد منحصــر اســت در ولایــت شــخص پیــامبر   
و ) علـیهم الســلام (و بعــد از ایشـان در ولایــت اهـل بیــت عصـمت و طهــارت    ) سـلمّ علیـه و آلــه و  

.پس از آنها و در زمان غیبت کبري، شخص ولی فقیه جامع شرائط
: سپس می فرماید

»یمکح یملع اللَّهۀً ومعنو نَ اللَّهفَضلْاً م«
.که انشاء االله در جلسه آینده بحث خواهد شد

الرحمن الرحیمبسم االله 
94/ 2/ 17: جلسه نوزدهم

   ــب بح ــه ــنَّ اللَّ َلکو ــتُّم نرِ لَعــأَم ــنَ الْ یــرٍ مــی کَث ف ُکمــیع طی ــو ــه لَ ــولَ اللَّ سر ُــیکم ــوا أنََّ ف لَماعو ُکمــی إِلَ
ــو   ُالْفســرَ و ــیکمُ الکُْفْ ــرَّه إِلَ ــوبکِمُ وکَ ــی قلُُ ف ــه ــانَ وزینَ ونَ  الْإِیمــد الرَّاش ــم ه ــک لَئُانَ أوــی صالْعقَ و *

یمکح یملع اللَّهۀً ومعنو نَ اللَّه10–11: الحجرات(.فَضلْاً م(

مقدمه
ــه در       ــی آی ــه بررس ــه ادام ــون ب ــردیم و اکن ــی ک ــه را بررس ــن آی ــداري از ای ــته مق ــه گذش در جلس

.می پردازیم» الْإِیمانَولکَنَّ اللَّه حبب إِلَیکمُ «فراز 
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ایــن بخــش در مــورد فطــري بــودن ایمــان و نیــز کراهــت از کفــر و فســوق و عصــیان مــی باشــد؛   
همــانطور کــه خداشناســی فطــري اســت ولــی آنچــه کــه مهــم اســت، خــداگرایی اســت و           

.خداگرایی از خدا شناسی بالاتر است و مهمتر
اسـت ولـی ایمـان دانسـتن تـوأم بـا       فرق علم و ایمـان هـم همـین اسـت کـه در علـم فقـط دانسـتن         

ــه           ــود؛ هم ــی ش ــی م ــتن منته ــه خواس ــه ب ــتنی ک ــت از دانس ــارت اس ــان عب ــت، ایم ــتن اس خواس
ــد کــه مــی گــوییم       ــه خداون ــه گــرایش و خواســتن نمــی شــود؛ ایمــان ب ــا منتهــی ب دانســتنیهاي م
ــه خــداگرایی و خــدا       ــوع دانســتنی اســت کــه ب ــک ن ــن خــاطر اســت کــه ی ــه ای فطــري اســت، ب

هــر چنــد مــی تــوان بــه صــورت کســبی  . مــی شــود و ایــن کــاملا فطــري اســت خواســتن منتهــی 
.مقداري خداشناس و خداگرا شد

بنــابر آنچــه گفتــه شــد، کســی کــه کــافر اســت بــه نــوعی مشــکل روحــی گرفتــار اســت و بخــش  
عمــده اشخاصــی کــه مشــکل روانــی و بیمــاري روحــی دارنــد، منشــاش بــی اعتقــادي بــه خداونــد 

ه نـوعی عقـده روانـی شـده و یـک مشـکلی اساسـی ایجـاد مـی          متعال اسـت و ایـن خـود منجـر ب ـ    
ماننــد اینکــه فــردي یکــی از غــرایض خــودش ماننــد قــوه شــهوت را ســرکوب کنــد، ایــن   . کنــد

شـخص دیــر یــا زود گرفتــار برخــی مشــکلات جسـمی و روحــی خواهــد شــد و در برخــی مــوارد   
.عواقب غیر قابل جبرانی خواهد داشت

»رَّهزینهَ فی قلُُوبکِمُ وکَ«
این فراز اشاره دارد به 

در قــرآن دو نــوع تــزیین نــام بــرده شــده : اگــر بخــواهیم ایــن تــزیین را تصــور کنــیم، مــی گــوییم
.است
: آنجا که خداوند متعال می فرماید. زینتی که از سمت شیطان صورت می گیرد.1

)39-حجر(. غْوِینَّهم أَجمعینَقاَلَ رب بِمآ أَغْویتَنی لأزُینَنَّ لهَم فی الأرَضِ ولأُ

ایـن نـوع زینـت، زینـت بـاطنی      . زینتی که از سـمت خداونـد متعـال صـورت گرفتـه اسـت      .2
ــت        ــده اس ــر ش ــرات ذک ــوره حج ــم س ــه ده ــمت از آی ــن قس ــه در ای ــت ک ــی  زی«اس ف ــه نَ

کرََّهو ُقلُُوبکِم«
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.اردبنابر آنچه گفته شد در وجود انسان، دو نوع نمایشگاه وجود د
.در آن است... نمایشگاه شیطانی که تمام رزائل و خرافات و زشتیها و .1
.در آن است... نمایشگاه رحمانی که تمام خوبیها و درستی ها و زیباییها و .2

.دل در کشاکش رحمان و شیطان است
: می خوانیم) علیه السلام(در روایتی از وجود نازنین امام صادق 

بــاطن خــود مــی باشــد، گوشــى کــه وســواس خنــاس در آن مــى هــر مــؤمنى داراى دو گــوش در
.نمایددمد، و گوشى که فرشته در آن می دمد و خداوند به وسیله فرشته او را تایید مى 

:متن روایت
     و الخَْنَّــاس اسـوســا الْویهنْفُــثُ فأُذنٌُ ی ـهفوــی جأُذنَُــانِ ف قلَْبِــهل نٍ إِلَّـا وــؤْمــنْ مـا مــا میهنْفُــثُ فأُذنٌُ ی

)48، ص 67، جالأنواربحار (. الْملَک فَیؤَید اللَّه الْمؤْمنَ باِلْملَک

پس کـاري کـه شـیطان مـی کنـد، زینـت دادن زشـتیها اسـت و هـر آنچـه کـه انسـان را بـه سـوي               
امــري زشــت فــرا خوانــد را در نظــر انســان بــزرگ و زیبــا جلــوه مــی دهــد و ایــن زینــت دادن را  

در مورد مصـادیق مختلـف مـادي بـه صـور گونـاگون انجـام مـی دهـد؛ مـال را یـک طـور زینـت              
... می دهد، زن را یک طور دیگر زینت می دهد و 

امــا زینــت رحمــانی فقــط یــک حالــت و یــک نــوع زینــت اســت و آن عشــق بــه خداونــد متعــال   
ــه خــاطر خــدا از میــولات    ــه جــایی مــی رســد کــه فقــط ب ــذا گــاهی انســان ب نفســانی و اســت و ل

ــر اســت از      ــوي ت ــی ق ــال خیل ــد متع ــت خداون ــوانی خــود درگــذرد و زین زینتهــاي شــیطانی و حی
زینت دادن شیطان؛ به طـوري کـه چقـدر انسـان داریـم کـه بـه خـاطرا یـن زینـت دادن کـه همـام             

ولـی زینـت   ... عشق به خداوند متعـال باشـد، جـان خـود را فـدا کـرده و مـی کننـد ماننـد شـهدا و           
ــیطان ز ــولات      دادن ش ــاطر می ــه خ ــردي ب ــه ف ــت اینک ــم اس ــی ک ــت و خیل ــعیف اس ــذر و ض ودگ

.نفسانی جان خود را فدا کند
ــد      ــت خداون ــل زین ــات و عوام ــی متعلق ــدد اســت ول ــزیین شــیطان متع ــات ت ــل و متعلق ــس عوام پ

.رحمان واحد است که همان عشق به خداوند متعال باشد
: فیض کاشانی می فرماید

هر جمالی که شنیدیم گرفتار شدیمکردیمپیش هر لاله رخی ناله و زاري
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ون بدیدیم ترا از همه بیزار شدیمـچدیمــه غیرت کنـر پنجـار بسـخار اغی
نمونه بارز عشق بـه خداونـد متعـال را مـی تـوان در عملکـرد شـهدا دیـد، آنجـا کـه بـراي رسـیدن             

.د را فدا کردندبه خداوند متعال از هیچ مجاهدتی دست نکشیدند و خو
ــال      ــد متع ــه خداون ــی بهشــت هــم در نظــر عاشــق ب ــه خــدا اســت کــه حت در ســایه همــین عشــق ب

: کوچک است؛ همانطور که فرمود
وقتی مـؤمن را وارد بهشـت مـی کننـد، بـه طبقـه اول بهشـت وارد مـی شـود، و در آنجـا مـی بینـد             

نعـم، چیـزي هـم هسـت، او     آیـا بـالاتر از ایـن   : ، مـی گویـد  ...آنچه را که هـیچ چشـمی ندیـده  و    
ــه طبقــه دوم بهشــت راهنمــایی مــی کننــد  ــه طبقــه دوم مــی رود، مــی بینــد آنچــه در  . را ب وقتــی ب

خطـاب مـی   . آیـا بـالاتر از ایـن هـم هسـت     : مـی گویـد  . طبقه اول دیده اسـت، بسـیار نـاچیز اسـت    
یـده بـود،   وقتـی بـه  آنجـا رفـت، مـی بینـد آنچـه در طبقـه قبلـی د         . آید که بله بـه طبقـه سـوم بـرو    

خیلــی نــاچیز بــود و همینطــور تــا هفــت طبقــه و پــس از آنکــه بــه طبقــه هفــتم رســید، مــی گویــد  
خطــاب مــی آیــد کــه از لحــاظ نعــم بهشــتی بــالاتر از ایــن نــداریم، امــا . بــالاتر از ایــن هــم هســت
ــالاتر داریــم ــد متعــال خطــاب مــی آیــد کــه  : مــی گویــد. یــک چیــز ب چیســت؟ از جانــب خداون

راضـی هسـتم؛ بـا شـنیدن ایـن نـدا، آنقـدر مـؤمن بهشـتی خوشـحال مـی شـود             بنده من، من از تـو 
.که هر آنچه را که دیده است، فراموش می کند

ــدا          ــوه خ ــرت و ق ــتن روي فط ــا گذاش ــی پ ــر یعن ــت و کف ــر اس ــق کف ــدایی از ح ــه اول ج مرحل
.گرایی

مرحلــه دوم جــدایی از حــق فســوق اســت کــه شــخص از دیــن و ایمــان خــارج شــده و فســوق از  
.ن بدتر استعصیا

مرحلــه ســوم جــدایی از حــق عصــیان اســت کــه در برخــی مــوارد حتّــی شــخص عاصــی در حــین 
.گناه کردن ناراحت است

.پس بدترین حالت براي یک فرد، کفر است که بالاتر از کفر، نفاق است
ابتــدا انســان دچــار عصــیان شــده و اگــر جلــوگیري نکنــد، منجــر بــه فســق شــده و اگــر ایــن فســق 

دیل بـه کفـر مـی شـود و اگـر ایـن کفـر بـه مرحلـه نهـایی خـود رسـید، تبـدیل بـه               شدید شـد، تب ـ 
.نفاق می شود
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بسم االله الرحمن الرحیم
94/ 2/ 24: بیستمجلسه 

   ــب بح ــه ــنَّ اللَّ َلکو ــتُّم نرِ لَعــأَم ــنَ الْ یــرٍ مــی کَث ف ُکمــیع طی ــو ــه لَ ــولَ اللَّ سر ُــیکم ــوا أنََّ ف لَماعو ُکمــی إِلَ
ــم الرَّ    ه ــک لَئُانَ أوــی صالْعــوقَ و ُالْفســرَ و ــیکمُ الکُْفْ ــرَّه إِلَ ــوبکِمُ وکَ ــی قلُُ ف ــه ــانَ وزینَ ونَ الْإِیمــد اش *

یمکح یملع اللَّهۀً ومعنو نَ اللَّه10–11: الحجرات(.فَضلْاً م(

ــا   ــود ت ــه اول ب ــم الرَّ«مطــالبی کــه در تفســیر آی ه ــک لَئُونَأوــد ــرار گرفــت و  » اش مــورد بررســی ق
.اکنون به این فراز شریف می پردازم

. اولین نکته اي که در این قسمت است، انتقال سیاق کلام از خطاب به غیبت است
انتقــال از خطــاب بــه غیبــت، دلالــت مــی کنــد بــه اینکــه ایــن کــار در : برخــی مفســرین گفتــه انــد

ــه اینصــورت کــه مخاطــب را در شــکل     مــواردي پــیش مــی آیــد کــه مقــام، مقــام تــوبیخ باشــد ب
. د، ضمن اینکه مطلب را به او رسانده ایمغایب آورده تا به مخاطب بر نخور

سیاق کـلام کـه در مـورد مـؤمنین اسـت، اتفاقـا ایـن انتقـال از خطـاب بـه غیبـت بـراي             : نظر استاد
ــات       ــالاتر از التف ــی ب ــا حرف ــت و در اینج ــد اس ــف و تمجی ــرام و تعری ــه   (اک ــاب ب ــال از خط انتق

ــارت دیگــر آنقــدر د  ) غیبیــت ــه عب ــم و آن تفخــیم مطلــب اســت؛ ب ــز از  داری اشــتن ایمــان و پرهی
شـما خودتـان ایـن کـار را     : کفر  و فسـوق و عصـیان، مهـم اسـت کـه خداونـد متعـال مـی فرمایـد         

ــا حــاکم جامعــه اســلامی     ــان ب ــد و ارتباطت ــه خــاطر پیون ــد، بلکــه ب ــداده ای ــامبر و ائمــه (انجــام ن پی
.است)) علیهم السلام(عصمت و طهارت 

شــود، کمتــر بــه مبــاحثی کــه در آخــر آیــات ذکــر  متأســفانه در بســیاري از تفاســیر مشــاهده مــی
ــت      ــده اس ــاء ش ــافی اکتف ــه ک ــک ترجم ــه ی ــت و ب ــده اس ــه ش ــود، پرداخت ــی ش ــه . م ــالی ک در ح

بـه عنـوان مثـال در مـورد همـین فـراز       . قسمتهاي اختتامیـه آیـات خیلـی مطلـب دارد و مهـم اسـت      
ــه  ــانی آی ــم الرَّا«پای ه ــک لَئونَوــد ــل برداشــت و ا » اش ــد مطلــب قاب ــب چن ســتفاده اســت؛ آن مطال

:عبارتند از
» الصادقون«: استفاده شده است و مثلا نفرمود» الراشدن«چرا از صیغه .1
این : جواب.2

».فَضلْاً منَ اللَّه ونعمۀً واللَّه علیم حکیم«: بررسی آیه یازدهم
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